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 پیشگفتار

الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الحمد

 وأصحابه الطيبين الطاهرين.
یابد که  ی اھل تشیع بپردازد در میھا کتاب که به مطالعه و بررسی کسی

... علاوه بر کوشش آنان  غیره و ، به صحیحآنانندی احادیث نزد ب تقسیم
با اھل ھا  آن برای بازگرداندن اعتبار به برخی احادیثشان، از ارتباط و نزدیکی

ای که منتقدان و دانشمندان  اگرچه در این حوزه .گیرد سنت نشأت می
راه خیانت، فریب و  شیعیان ھای آن را استوار ساختند، توانای اھل سنت پایه

گرایی به پرھیز از اھل سنت  ی را پیمودند، به رغم اینکه تفکر شیعهسردرگم
دھد چنانچه به  مودن به ھر آنچه مخالف ایشان است، دستور مینو عمل 

 پردازیم. تفصیل آن می
 :گوید ) می۱۰۰، ص ۲۰ج  – (وسائل الشیعةدر کتاب » حر عاملی«

ه (اھل ت عاماحادیث) با اعتقاد و اصطلاحابندی  اصلاح کنونی (تقسیم«
 از در این زمینه و و بررسی سنت) سازگار است، بلکه چنانکه از تحقیق

آنان برگرفته شده ی ھا کتاب از آید، ان شیخ حسن و دیگران بدست میسخن
اند که در  را به پرھیز از راه و روش اھل سنت فرمان دادها و ائمه م است

 »م.بحث ترجیح دو حدیث متضاد بدان اشاره نمودی
این اصطلاح ھمانگونه که روشن است در زمان « :گوید ، می۱۰۲ص در 

علامه (یعنی ابن مطھر حلّی) و یا استادش (احمد بن طاووس) پدید آمده 
 »د.ان است و ایشان از روی اجتھاد و ظن خود بدان اعتراف نموده
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بندی که از پیروی شیعه از اھل سنت  نامبرده معتقد است این تقسیم
و راویانشان تطبیق گردد، آثار و عواقب  ھا روایت ، اگر برگیرد سرچشمه می

اعتبار  مستلزم بی –به گمان او  –که  زیانباری به بار خواھد آورد، چرا
تا دوران غایب شدن امام  اھل تشیع از زمان امامانساختن تمام اصول 

آید، علاوه بر این ارزیابی راویان  گردد و به صورت کویری در می دوازدھم می
به مردود ساختن تعدیل و تأیید برخی » جرح و تعدیل«شیعه از طریق اصل 

اند، منجر  از آنان از جانب امامان معصوم که شھادت اعتماد را بر ایشان داده
 )۱۰۱ -۲۰گردد. (وسائل الشیعه، ج  می

بندی  کند، آن دسته از علمایشان که تقسیم حر عاملی اعتراف می
اند، در اجرای روش و چارچوب آن  ریه گرفتهبه عا سنت احادیث را از اھل

پیشوای اھل « :گوید ، می۹۹، ص ۲۰اختلاف نظر دارند، در کتاب مزبور، ج 
و دیگر دانشمندان نیز از ھنگام  »الاخبار«تشیع (شیخ طوسی) در کتاب 

پدید آمدن اصطلاحات تازه و بلکه خیلی بعد از آن ھم، احادیثی که از نظر 
اندازند و به احادیثی ضعیف براساس اصول  دور می ،اند متأخرین صحیح بوده

شد معمولاً  نمایند، اگر آنچه را گفتیم باعث نمی و معیارھای خویش عمل می
به یابی  زد و غالباً با وجود توانایی بر دست چنین رفتاری از آنان سر نمی

ورزند، ھمانگونه که  پایه اعتماد می ضعیف و بی روایات صحیح بر روایات
اند، که آن گونه نگرش در  و دیگران بدان تصریح کرده »المنتقی«صاحب کتاب 

ی دیگری بدون در نظر گرفتن سندھا نمایان ھا راه صحت ھمان احادیث از
 .»باشد ی تازه میھا اصطلاح شود و نشانگر مخالفت با می

ای شدید قرار  مورد حمله است، یعیانپیشوای شطوسی را که عاملی، 
داده و او را در سخن گفتن از ضعیف یا صحیح دانستن احادیث دارای 

اگر « :)۲۰/۱۱۱گوید ( داند، می تناقضات و اظھارنظرھای ضد و نقیض می
پندارد. و از  ضعیف می ای ضعف راویش حدیثی را به بھانه شیخ غالباً  :بگویی
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اع و احوال راویان کاری بیھوده خواھد بود طرفی دیگر تحقیق و وارسی اوض
نظر پیشینیان و پسینیان است بلکه نصوص فراوانی  که خلاف اجماع و اتفاق

راجع به معتبر دانستن یا ضعیف پنداشتن راویان از جانب ائمه وجود دارد. 
ی احادیث را به دلیل ضعف راویش، ضعیف اینکه شیخ برخ :گویم در پاسخ می

گوید شیخ در  می »المنتقی«و ھمچنانکه نویسنده  ،قع استاوداند خلاف  می
تضعیف بسیاری احادیث، ضعف راوی را دستاویز قرار داده است، آنجا که 

آوریش حقیقت و واقعیت آن باشد، اگر منظور شیخ از دلیل  :گوید می
بینیم  ... و از سوی دیگر میاثبات دیدگاھش دلیل ارائه نماید بایستی برای

این حدیث ضعیف است، زیرا فلان راویش  :گوید ی حدیثی می دربارهطوسی 
کند و بلکه  ضعیف است، سپس در جایی دیگر به روایت ھمان راوی عمل می

تری را ھم مورد استناد قرار  در موارد بیشماری روایت شخص ضعیف
اعتبار  بودنش ضعیف و بی» مرسل«حدیثی را بخاطر  اوقاتدھد. و بسیاری  می

نماید، آنگاه در مورد دیگری حدیث مرسل را مستند خویش قرار  می قلمداد
کند و احادیث  ل میضعیف عم تی غالباً به احادیث مرسل و راویاندھد، ح می

نھد که معنایش صریح و آشکار است و برخی  معتبر را فرو می و راویان» مسند«
اند گرچه  ر گرفتهاز آنان در شمار پیروان و یاران ما و مورد ستایش و تقدیر قرا

 اند. نشده  معتبر دانسته
ای  عده« :گوید می ]۱/۱۴ – [الحدائق الناضرة :در کتاب» یوسف بحرانی«

ش جمال ی طوسی یا استاد اند که علامه هاز اصحاب متأخرین ما تصریح کرد
اند و  الدین بن طاووس حدیث را به چھار نوع مشھور و متعارف تقسیم کرده

ی  که به وسیله منظر پیشینیان عبارت است از چیزیاما حدیث صحیح از 
ھا اشاره  بدان» العدة«لّ بر صحتش که شیخ در کتاب ھای دا قراین و نشانه

 .»نموده، تقویت شده باشد
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 ی اخبار شیعیان به ویژه اخبار چون بحرانی معتقد به صحت ھمه
زشت بندی را برای حدیث  باشد، این تقسیم ی چھارگانه ایشان میھا کتاب

که  یشان به دنبال دارد. چراھا روایت بازیرا آثار زیانباری در رابطه  شمارد می
وضع  تقسیم بندی مزبور و تحقیق از حال و یبین یکه تحت کنترل ذرهمادام

یابد و چیزی باقی  ت میمیّ حتھا  آن ان قرار گیرد ضعیف پنداشتنراوی
 – (الحدائق الناضرة درماند که مورد استناد واقع شود. دیدگاه خود را  نمی

ما برای اثبات باطل بودن این اصطلاح « :کند ) اینگونه ارزیابی می۱/۱۵-۱۶
ی نخست بدان  آنچه در مقدمه -۱ :و صحت احادیث خودمان دلایلی داریم

باشد نه  اساس اختلاف در روایات ما از تقیه با مخالفان میاشاره نمودیم که 
. علاوه نیاز پیدا شود واژهین تا به این غواز گنجاندن خبرھای نادرست و در

 –رند اپند  چنانکه می –بر آن اگر سبب اختلاف جعل احادیث بوده باشد 
 .»ضرورتی وجود ندارد که پدید آوردن اصطلاحات مزبور را ایجاد کندھیچ 

ای است که منشأ تمامی مصایب  ی تقیه اختلاف احادیث نتیجه ،بنابراین
اختن احادیث از سوی است، نه جعل و سو گرفتاریھای شیعیان 

خیالی  پردازان از نظر یوسف بحرانی چینی دروغ حرکت توطئه پردازان. دروغ
 ایشان »علم رجال«و گزارش دانشمندان  بیش نیست که تصریح امامان

ردود شمردن آن پردازیم، بر م چنانکه در این پیشگفتار به بررسی آن می
تر و با دیدگاه  خانه عنکبوت سست پایهی بحرانی از  دلالت دارد. گفته

ی قدیم و جدید اھل تشیع متناقض است. شاید گرایش ھا کتاب موجود در
ارزش واداشته  اخباری بودنش وی را به گفتن این ادعای میان تھی و بی

اختلاف میان احادیث از تقیه ناشی شده باشد، کیست  روندکه  است. وقتی
یر تقیه را داشته باشد؟ شیعیان توان بیرون که توانایی جدا کردن تقیه از غ

ھر آنچه با دیدگاه اھل سنت  :اند آمدن از ورطه را نداشته جز اینکه گفته
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باشد،  سازگاری دارد از روی تقیه بوده و بقیه صحیح و عمل بدان واجب می
 پردازیم. در این پیشگفتار به توضیح بیشتر آن می

ور از بندی مزب عاریه گرفتن تقسیمبحرانی پیشینیان اھل تشیع را بخاطر 
به رغم اینکه ادعای  -» جرح و تعدیل« اھل سنت و عمل کردن به علم

که از روند آن تقسیم بندی نشأت  –مذکور بویی از واقعیت نبرده است 
که ایشان از بکارگیری آن در تصحیح  نماید، چرا گرفته، توبیخ و سرزنش می

 اند. است، ناتوان بوده اخباری که به گمان آنان صحیح بوده
که تقسیم » جرح و تعدیل«فن « :گوید ) می۱/۱۷نامبرده در (الحدائق 

و ھمچنان اخبار حاوی ستایش و یا نکوھش  اند دی اخبار را بر آن بنا نھادهبن
گاه در چنان چیزی بر ایشان اند. پس ھر از پیشینیان برگرفته راویان را

احادیثی که به نظر آنان  نداشتناعتماد کرده باشند، چگونه در صحیح پ
اند صحیح  گفتهھا  آن صحیح و مورد اعتماد بوده و ھمانگونه که گروھی از

اند. چنانکه این امر  اند، بر ایشان اعتماد نکرده بودنشان را نیز ضمانت نموده
و سخنان شیخ در » هالفقی«و » الکافی«ی ھا کتاب ای که مقدمه بر کسی

(الاخبار) را مطالعه کرده باشد، پوشیده  جانب نیاو کتاب » العدة«کتاب 
نیست، اگر در نقل و روایت اخبار عادل و مورد اعتماد بوده باشند در ھمه 

 .»اند چیز اینگونه بوده
آن دسته از دانشمندان شیعه  :ست کها ی سخنان بحرانی این چکیده

اند به ھیچ وجه آن را به  مذھب که در این علم از اھل سنت پیروی کرده
تی تناقضات است که ھیچ انسان اند بلکه سخنان ایشان مش اجرا در نیاورده

ی طبیعی  و این ھمه نتیجه ھا اعتماد ورزد تواند بدان لی نمیعاق
را ترویج کرده و ھا  آن ھا معتقدند، نگوھا بدا ھایی است که یاوه پردازی دروغ

 اند. گرویدهھا  آن بهھا  فھم بعنوان دینی درآمده که کج
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در  -خدا وی را نگھدارد و دانشش را فزونی دھد - »اثری اللهعبد«شیخ 
بندی حدیث  و تقسیم شود که آغاز ارزیابی ملاحظه می :گوید این زمینه می

در  –گردد  به قرن ھفتم بر می... از جانب اھل تشیع  غیره و به صحیح
ی شرح حال راویان حدیث از طرف ایشان به قرن  حالیکه آغاز تحقیق درباره

و ھمزمان با یورش شیخ الاسلام ابن تیمیه علیه آنان  –گردد  چھارم بر می
شروع شد، آنگاه که ناتوانی ایشان را در باب شناخت  )(منهاج السنة در کتاب

اعتراف ھا  آن که دانش شرح احوال راویان حدیث به باد انتقاد گرفت، چرا
بندی حدیث نزد ایشان به صحیح، موثق و  یعنی تقسیم –کردند این اصطلاح 

ی  واژه –) ٢٠/١٠٠(وسائل الشيعه، ج ضعیف در زمان علامه حلّی پدید آمد 
رگاه در کتب اھل تشیع به صورت مطلق آمد مقصود از آن ھمان ابن علامه ھ

حلّی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب منھاج السنه را علیه او به  مطھر
اذعان نموده که انتقادھای وارده از » حر عاملی«شیخ آنان  –نگارش درآورد 

به  ریزی و شیعیان این اصطلاحات را پایه که جانب اھل سنت باعث شد
 دفعی اھتمام به بیان سند،  فائده« :گوید موضوع سند حدیث روی آورند، می

نکوھش اھل تشیع از جانب اھل سنت است تا نگویند احادیث آنان از نوع 
. »نیست بلکه از اصول پیشینیانشان نقل گشته است» معنعن«حدیث 

 )۲۰/۱۰۰، ج (وسائل الشیعة
بندی حدیث  اصطلاح جدید (یعنی تقسیم که کند تأکید می» حر عاملی«

گذاری کرد،  حلّی آن را پایه مطھرنزد ایشان به صحیح و ...) که ابن 
اصطلاح جدید نه  :گوید روی از اھل سنت، می کوششی بود در راستای دنباله

باشد که از کتب و منابع  (اھل سنت) سازگار می عامهتنھا با اعتقاد و اصلاح 
 )۲۰/۱۰۰، ج وسائل الشیعةست. (ایشان برگرفته شده ا
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رساند که شیعیان در اھتمام به این موضوع پس  سخنان فوق این را می
که ھدف از آن بلیابی به صحت حدیث نبوده  ی آن دست اند و انگیزه افتاده

نزد » جرح و تعدیل« قادات مخالفان بوده است، لذا علمحمایت مذھب از انت
» فیض کاشانی«ای که  باشد به گونه فات میآنان مالامال از تناقضات و اختلا

ضد و نقیضھا و اشتباھاتی وجود ھا  آن در جرح و تعدیل و شرایط« :گوید می
ی اطمینان بخش برداشت، چنانکه بر  را به شیوهھا  آن شود دارد که نمی

گاھان پوشیده نیست  )۱۲-۱/۱۱. (الوافی، ج »آ
ی  املی جز در سایهف کاشانی و حر عاین اعترافات قابل توجه از طر

ھا بروز نیافت که حرکت تقیه در آن بالا  ھا و اصولی اختلاف میان اخباری
پروایی و کمی  دو خصلت بی –گوید  چنانکه کافی می –گرفت به ویژه 

کاری میان شیعیان رواج دارد. روش تصحیح یا تضعیف احادیث که  پنھان
شود، جز شمار اند اگر از سوی شیعیان اجرا  ریزی کرده متأخران آن را پایه
ماند. چنانکه یوسف بحرانی پرده از روی  ایشان باقی نمیاندکی از احادیث بر

به این احادیث است  ما یا چنگ زدن ۀفوظی« :گوید دارد و می آن بر می
و یا بدست آوردن دین و  اند ینیان نیکوکار ما بر آن بودهھمانگونه که پیش

باشد چون ناقص و ناتمام و  شریعتی دیگر غیر از این دین و شریعت می
از آن دو گزینه را بر دلیلی بر احکام آن وجود ندارد، به اعتقاد من ھیچ یک 

گزینه سومی در این میان وجود ندارد و این امر به لطف  گیرند حال آنکه نمی
خدا برای ھر محققی که به آفت استبداد و نخوت گرفتار نیامده باشد آشکار 

 )۴۷ :البحرین . (لؤلؤة»و روشن است
اظھارات بحرانی نص مھم و قابل توجھی است که ماھیت احادیث ایشان 

سازد، و اینکه اگر آن  ار میآشک آنانخاص » جرح و تعدیل«را در پرتو دانش 
ای اعتبار  یشان از درجهھا روایت ی طور دقیق بکار بگیرند قسمت عمدهه را ب

ماند،  ساقط و جز برگرفتن احادیث بدون تحقیق و تفحص برایشان باقی نمی
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ھایش  را با تمام دروغھا و افسانهھا  آن چنانکه نیاکانشان چنان کردند و
 باید در پی مذھبی دیگر جز مذھب شیعه باشند، چراپذیرفتند، و یا به ناچار 

 باشد. ھای زندگی نمی که مذھبشان ناکافی و پاسخگوی نیازھا و خواسته
ی را در یھم و کوشش فکرکنند که ھیچ گونه س یان اعتراف میخود شیع

 –چنانچه عادت دارند  –پدید آوردن علم حدیث ندارند، بلکه آن را راستای 
و اینکه نخستین فرد شیعه مذھبی که به تقلید از  اند فتهفرا گراز اھل سنت 

» زین الدین عاملی«به تألیف پرداخت، » درایت حدیث«اھل سنت در فن 
 باشد. می  ـھ۹۶۵شھور به شھید دوم متوفای سال م

از جمله « :گوید در آن باره می» ۳/۷۳ –مقتبس الاثر « :حائری در کتاب
ندارد اینکه پیش از شھید دوم ھیچ معلوماتی که ھیچ کس در آن تردید 

نپرداخت و » درایت حدیث«کدام از دانشمندان ما به امر تألیف در دانش 
 .»نگاشتند بلکه تنھا در علوم عمومی می

به رغم تحقیق و کاوشی که در میان کتب اھل تشیع انجام دادم 
ی  ی کوچکی را ھم در زمینه یک کتاب و یا حتی یک رساله متأسفانه
ھای اھل  ضعیف و موضوع (جعلی) نیافتم، ولی اگر سری به نوشته احادیث

ی ھا کتاب ی عظیم اسلامی سرشار از بینیم که کتابخانه سنت بزنیم می
باشد، البته چون مذھب اھل تشیع  قدیم و جدید امثال این گونه تألیفات می

زنیھا استوار گشته جای شگفت نیست که دارای  ی دروغھا و گمانه بر پایه
ی  لیف کتابی در برگیرندهأباشند، زیرا اگر به ت یچ تألیفی در این زمینه نمیھ

 ریخت. زدند اساس دینشان فرو می احادیث ضعیف و موضوع دست می
نمود و » الکافی«کتاب  ۀدربار »العقول مرآة«در کتاب » مجلسی«اقدامی که 

و به تضعیف صدھا حدیث و روایت موجود در آن پرداخت، بدون برنامه 
را ضعیف پنداشت  ھا روایت که او آن رعایت اصول و میزان دقیقی بود، چرا

ھای خود آورد لذا  ھا را بدون اشاره به ضعیف بودنشان در نوشته ولی ھمان
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انسان مسلمان در شناخت روش اھل تشیع در راستای صحیح یا ضعیف 
قلمداد نمودن احادیث دچار حیرت و سردرگمی خواھد گشت و شگفت 

پذیرند اگر  کافرند میھا  آن که به عقیده ه ایشان حتی روایات کسانیاینک
درایت و «دانش حدیث از لحاظ  ،تأییدی برای عقایدشان باشند. بنابراین

باشد، البته  ی برخوردار نمیا نزد شیعیان از ھیچ ضابطه و قاعده» روایت
علم «بین  ی احادیثشان زیر ذره باشند چون بخش عمده معذور ھم می

 ریزند. را از دست داده و فرو میتاب مقاومت  »الحديث

 )٣٢، ص )١()(مختصر التحفه الاثنی عشريه :ای آلوسی در کتاب علامه
یکی از نیرنگھای اھل تشیع این بود که گروھی از دانشمندانشان  :گوید می

و شنیدن احادیث از محدثان مورد اعتماد » دانش حدیث«ابتدا به فراگیری 
نظر از افراد عادیشان، پرداختند. ولی خداوند سبحان اھل  اھل سنت قطع

از میان آنان سنت را مشمول فضل واحسان خویش قرار داد و کسانی را 
ی تشخیص پاک از پلید و صحیح از جعلی را به عھده  برانگیخت که وظیفه

ای که حتی یک واژه از میان حدیثی طولانی بر آنان پوشیده  به گونه گرفتند،
ھایشان این بود که به نام افراد معتبر اھل سنت  یکی دیگر از فریب نماند.

یافتند که اسم و لقب مشابھی با یکی از افراد خود  را میھرکه  نگریستند می
گاه  دادند، آنگاه افراد بی دارند، حدیث آن یک نفر شیعی را به او نسبت می آ

_______________________ 
ی شیخ شاه عبد العزیز  قابل ذکر است که کتاب تحفة اثناعشریه به زبان فارسی نوشته -١

پسر امام شاه ولی الله دھلوی است که علامه آلوسی آن را مختصر کرده به زبان عربی 
ترجمه نموده است. و سخنان ذکر شده در بالا بطور مفصل به زبان فارسی از شاه 

آن را در کید شانزدھم و نوزدھم کتاب خود ذکر عبد العزیز است نه از آلوسی. و 
 )www.aqeedeh.com(تواند کتاب را از سایت عقیده  کرده است. خواننده گرامی می

 بدست بیاورد. (مُصحح)

http://www.aqeedeh.com/
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که او یکی از امامان معتبر خودشان است وبه  ندبرد اھل سنت گمان می
» سدّی«که دو نفر به اسم » سدّی«، مانند ندورزید ھایش اعتماد می گفته

اولی از افراد » سدی کوچک«و دیگری » سدی بزرگ«وجود دارند یکی 
پردازان شیعه مذھب  مورد اعتماد اھل سنت، ولی دومی در شمار دروغ

است که رافضی و » بن قتیبه اللهعبد«گر گردد. یکی دی افراطی محسوب می
جزو دانشمندان » بن مسلم بن قتیبه اللهعبد«باشد، ولی  می و غالی تندرو

به  (المعارف)آید و کتابی را تحت عنوان  مورد اعتماد اھل سنت به شمار می
سازی  رشته تحریر درآورد و آن یک نفر رافضی نیز کتابی را به قصد گمراه

 گاشت.تحت ھمان عنوان ن
از دیرباز از دست راویان دروغگوی اھل تشیع به  ج اھل بیت پیامبر

» مختار« :گوید می )مه اللهرح( »جعفر صادق«اند، برای مثال  ستوه آمده
 )۱۱۵ –کرد. (رجال الکشی  پردازی می علیه علی بن حسین دروغ

کند ولی شیعیان گمان  با وجود اینکه امام صادق مختار را تکذیب می
ی مختار آورده  ند مھر مادر صادق از جمله چیزھایی بود که به وسیلهبر می

 )۱۱۶ –شد. (رجال الکشی 
ھاشمی   ھیچ یک از زنان :بندند که گویا گفته امام صادق نیز دروغ می بر

سر » مختار«آمیزی کرد تا زمانیکه  موی سرش را نه شانه زد و نه رنگ
 )۱۱۶ –قاتلان حسین را پیش ما آورد. (رجال الکشی 

پردازیھایش علیه  مختار و دروغشناخت کاملی از ) /( علی بن حسین
ھایش را  پذیرفت و نامه ھایش را نمی داشت، ھدیه ج خاندان پیامبر

مختار بن ابی « :از یونس بن یعقوب از ابوجعفر روایت شده که :خواند نمی
ھایی را نیز از عراق برایش  ای به علی بن حسین نوشت و ھدیه نامه» عبیده

ی  ی علی بن حسین رسیدند، یکی رفت تا اجازه خانه فرستاد، وقتی به درِ 
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ی علی بیرون آمد و خطاب به ایشان  ورود را برایشان بگیرد ولی فرستاده
ھایشان  پذیرم و نامه را نمیھا  آن ی من دور شوید چون ھدایای از خانه :گفت

 )۱۱۶کنم. (رجال الکشی،  را نیز نگاه نمی
ی از یکه کاست » ابوھارون مکفوف«پردازان  یکی دیگر از دروغ

به عمیر روایت شده که  از محمد بن ابی :باشد سرشناسان این میدان می
به او  ابوھارون گمان برده که تو :گفتم اللهبه ابوعبد :فتگبرخی از یاران ما 

توانایی  ھستی او کسی است که ھیچ کساگر دنبال خدای قدیم  :ای گفته
او محمد  ،ایی و اگر دنبال آفریننده و روزی دھنده یابی بدان را ندارد دست

بر من دروغ گفته نفرین خداوند بر او باد.  :بن علی است. در پاسخ گفت
 )۵/۲۳۷تفرشی،  اثرنقد الرجال  ۱۹۴ –(رجال الکشی 

پردازی  دروغ بر برخی امامان است که» مغیره بن سعید«یگر یکی د
مغیره بن  :ابوالحسن رضا گفت :از ابویحیی واسطی نقل شده که :کرده است

خداوند گرمی سعید سخنان خلاف واقع را از زبان ابوجعفر روایت کرده که 
 )۱۹۴(رجال الکشی،  آھن را به او چشاند.

 شنیده که برخی یارانماناز که  کسین مسکان از اب در روایتی دیگری از
نفرین خدا بر مغیره بن  :گفت نقل شده که از او شنیدم که  اللهاز ابوعبد
خداوند ھم گرمی آھن را بر او چشاند،  ،گفت پدرم دروغ می ، او برسعید باد

گوید که ما در مورد  ی ما چیزھایی می نفرین خداوند بر کسی باد که درباره
و نفرین خدا بر کسی باد که مرا از چارچوب بندگی برای  ،١ایم خود نگفته

انیمان در دست او است، گردیم و پیش رید، به سوی او برمیخدایی که ما را آف
 )۱۹۵گرداند. (رجال الکشی،  خارج می

_______________________ 

خمینی را مطالعه کند » الحكومة الاسلامية«کتاب  ۵۲ی گرامی، ص  ) لازم است خواننده١
 کند یا نه؟! ھای مزبور بر او صدق می تا دریابد آیا نفرین
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ی شایع ا به اندازه جعل اخبار از زبان امامان مزعوم ایشان چینی و توطئه
که به گمان ایشان از روایات امامان  ییھا روایت یعیان برخی ازشاست که 

اند.  را رد نمودهھا  آن اند ولی ایشان بسیاری از ھستند بر آنان عرضه کرده
 )۱۹۵(رجال الکشی، 

که  برخی از کسانی :گوید (رح) راست گفته که می امام جعفر صادق
ھا، مسیحیان،  تر از یھودیاند بد ولیت این امر را بر عھده گرفتهمسئ

 )۲۵۲و مشرکان ھستند. (رجال الکشی، زرتشتیان 
آورترین اتفاقات اینکه شیعیان برخی صحابه را به خاطر گزارش  شگفت

دھند،  را مورد انتقاد قرار می سمانند ابوھریره ج احادیث بسیار از پیامبر
بینیم، گروھی از راویان اھل تشیع در این امر از ابوھریره پیشی  حال آنکه می

 اند. جسته
ار سی ھز ،گزارشگر دروغ و گمراھی» تغلبابان بن « ،مثال به عنوان

وسائل  ،۹حدیث را از جعفر صادق روایت کرده است. (رجال النجاشی، 
 )۱/۲۲، مجمع الرجال اثر قھبانی، ۲۰/۱۱۶الشیعه، 

سی ھزار حدیث از باقر و  :گویند است می» محمد بن مسلم«یکی دیگر 
با اطلاع از اینکه  ١.موده استشانزده ھزار حدیث از صادق را روایت ن

 نامبرده از زبان امامان اھل تشیع نفرین شده است.
ھفتاد  :گویند است که می» جابر جعفی«پردازان  یکی دیگر از آن دروغ

از سایر ائمه نقل  او چھل ھزار حدیث دیگر رھزار حدیث از امام باقر و صد 
جز یک بار وی را ھر چند که یک بار ھم پیش صادق نرفته و  ٢.کرده است
ی احادیث جابر از  رهاز زراره نقل شده که دربا :ندیده است دیگر نزد پدرش

_______________________ 
، وسائل الشیعة، ۱۴۶، رجال الکشی، ۲/۱۴۳جامع الرواة،  ۲۲۴رجال النجاشی، ) ١

 .۱۷/۲۵۳، معجم رجال الحدیث، ۲۰/۳۴۳
 .۲۰/۱۵۱) وسائل الشیعة، ٢
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ام و ھیچگاه نزد  وی را جز یک بار پیش پدرم ندیده :پرسیدم، گفت اللهابوعبد
  .)۲/۲۰۳، تنقیح المقال اثر مامقانی، ۱۶۹(رجال الکشی،  .من نیامده است

در  بپرسیمما حق داریم راجع به این ھمه روایات او از صادق و پدرش 
برد پنجاه  یگمان مو جعفی  تحالیکه جز یک بار پیش پدر صادق نرفته اس

 ١را نشنیده استھا  آن ه که ھیچ کس دیگرییت کرداورھزار حدیث را از او 
و  برد می فرودر آن را کند و سرش   را می ای رفت چاله می ھا کوه و تنھا به

فلان و فلان چیز را برایم بازگو کرد. (رجال الکشی، محمد بن علی  :گفت می
 )۲/۹، مجمع الرجال، ۱/۲۰۲تنقیح المقال،  ۱۷۱

 هروی خوانند ھل تشیع را پیشاھایی از راویان  ما در اینجا نمونه
 زیادی در نزد شعیان خوار بودنشان از اھمیت گذاریم که به رغم شراب می

  :برخوردارند و روایاتشان نزد شیعیان پذیرفتنی است
ی  عقیلی از زمره :از فرات بن احنف روایت شده که :»عوف عقیلی« -۱

خوار بود ولی حدیث را چنانکه  و شراب ÷یاران امیرالمؤمنین
معجم رجال الحدیث،  ۹۰کرد. (رجال الکشی،  شنیده بود گزارش می

 .)۲/۳۵۵المقال، ، تنقیح ۱/۲۹۰، مجمع الرجال، ۱۱/۱۶۰
کرد، آیا در حالت مستی؟ یا بعد از  دانیم حدیث را چگونه بازگو می نمی ما

 پرداخت؟ به ھوش آمدن به روایت احادیث می
الخطاب  محمد بن حسین بن ابی :ابوحمزه ثمالی (ثابت بن دینار) -٢

بن جذاعه ازدی و حجر بن زائده  اللهمن و عامر بن عبد :گوید می
به عامر  دیم که ابوحمزه ثمالی پیش ما آمد،نشسته بوکنار باب الفیل 

و  را علیه من تحریک کرده اللهای عامر! تو ابوعبد :گفت اللهبن عبد
من  :کند. ابوعامر به او گفت گساری میابوحمزه می :ای گفته

_______________________ 
 .۲/۹مجمع الرجال  ۱۷۱) رجال الکشی، ١
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ی مواد مست کننده  ام ولی درباره نگیختهانی بر را علیه تو اللهابوعبد
ی حرام است  کننده  ھر مست :نیز در پاسخ گفتام و او  از او پرسیده

 گوید: محمد بن حسین میخوار است.  ولی ابوحمزه شراب :و گفت
گردم.  طلبم و به سوی او برمی ش میزاز خدا آمر :ابوحمزه گفت

 ،۳۹۰-۳/۳۸۹معجم رجال الحدیث،  ۱۷۷و  ۱۷۶(رجال الکشی، 
سن بن ) علی بن ح۱/۱۹۱تنقیح المقال  ۶۳التحریر الطاووسی، 

کرد و بدان متھم بود.  گساری می ابوحمزه می :گوید فضّال می
، تنقیح المقال ۳/۳۸۹، معجم رجال الحدیث ۱/۲۸۹(مجمع الرجال 

۱/۱۹۱(. 
گردد و  خوار نزد اھل تشیع فردی مورد اعتماد محسوب می این شراب

طوسی در  :اند مانند بسیاری از علمایشان بر معتبر بودنش تصریح کرده
مجمع الرجال «، قھبانی در ۱۳۸ :، شرح حال شماره۷۰رست، ص الفھ«
، کشی ۱۰۷۲ :، شرح حال شماره۱/۱۳۴ ةجامع الروا«، اردبیلی در ۱/۲۸۹

ثانی در ، حسن ابن شھید ۸۱شرح حال شماره  ۱۷۶ص » رجال الکشی«در 
وسائل «، حر عاملی در ۶۷ :حال شمارهرح ش ۶۱، ص »التحریر الطاووسی«

 الکنی و«عباس قمی در  ۲۰۷ :شرح حال شماره ،۲۰/۱۴۹» الشیعه
، شرح حال شماره ۱/۱۸۹تنقیح المقال «، مامقانی در ۱/۱۱۸» لقابالأ

، ۲۷۷، شرح حال شماره ۵۹بخش اول، ص » رجال الحلّی«، حلّی در ۱۴۹۴
 .۱۹۵۳ :، شرح حال شماره۳/۳۸۵» معجم رجال الحدیث«خوئی در 

آید و  به شمار میاو از افراد معتبر اھل تشیع  :یعفور بن ابی اللهعبد -٣
ی دینی  ھیچ کس وظیفه :صادق راجع به او گفته امام :گویند می

یعفور. (رجال  بن ابی اللهی ما انجام نداده به جز عبد خود را درباره
، ۱۰/۹، معجم رجال الحدیث ۲/۱۶۶، تنقیح المقال ۲۱۵ –الکشی 

 )۱/۴۶۷ جامع الرواة



 ١٥    پیشگفتار

ام که از  یعفور ندیده بن ابی اللهھیچ کس را جز عبد :آمده در روایتی دیگر
من پیروی نماید و سخنان مرا برگیرد، من به او فرمان دادم و سفارشی به او 

، ۲۱۵ –کردم از دستورم پیروی نمود و سخنم را گوش داد. (رجال الکشی 
 )۱/۴۶۷ ةالروا ، جامع۱۰/۹۹، معجم الرجال الحدیث ۲/۱۶۶تنقیح المقال 

ابن  :نمود روی می کرد و در آن زیاده خواری می ولی با وجود آن شراب
ھنگامی از شدت درد و بیماری  :یعفور روایت کرده که مسکان از ابن ابی

رفت  اللهگشت، پیش ابوعبد نوشید و آرام می نالید مقدار کمی شراب می می
و او را از دردش مطلع ساخت و اینکه ھرگاه کمی شراب بنوشد آرام 

شراب منوش. وقتی به کوفه برگشت بیماریش او را  :گردد. به او گفت می
روی آوردند که شراب بنوشد و از او دست  یو اش به آشفته ساخت، خانواده

برنداشتند تا مجبور به نوشیدنش گشت و در ھمان لحظه دردش آرام 
 ای :رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. گفت اللهگرفت، دوباره پیش ابوعبد

گساری نکن چون حرام است، شیطان تو را وادار به آن  می ،یعفور ابن ابی
، تنقیح المقال ۲۱۴ –شی کرود. (رجال ال کند و اگر از تو نومید گردد می می

 )۱۰/۹۸، معجم رجال الحدیث ۲/۱۶۶
(مختصر ی از کتاب:  رید گزیدهرو دا ی گرامی! کتابی که پیش خواننده

درود و رحمت  )١(ی سید محمود شکری آلوسی نوشته )ة الاثنی عشريةالتحف
اقسام احادیث  باب دوم در بیان« ۶۹-۴۷باد. صفحات  بیکران خدا بر او

بندی پیشینیانشان و  و دستهھا  آن اھل تشیع و احوال و اوضاع راویان اسناد

_______________________ 

اثناعشريه (نصيحة المؤمنين وفضيحة ب بنام تحفة طوریکه قبلا ھم گفتیم که اصل کتا -١

ی شیخ شاه عبد العزیز محدث دھلوی پسر شاه ولی  نوشتهبه زبان فارسی  الشياطين)
 الله دھلوی است نه علامه آلوسی. (مُصحح)



 اخبار و راویان شیعه   ١٦

الدین  سید محب«با شرح و تحقیق علامه  )١(»مباحث مربوط بدان
اسلامی  ای  ھایش که کتابخانه ھای گرانب نوشتهخداوند بخاطر  /»خطیب
ھا تقویت و توانگر ساخت، بھترین پاداش را به وی ارزانی دارد. من  را بدان

ھا  آن ھایی که در نویسی بر آن پرداختم، حاشیه و حاشیهدر حد توان به شرح 
ھا و شرح حال برخی افراد وارده در آن دست  به توضیح برخی پیچیدگی

ھا  آن ھای پنھان اخبار اھل تشیع و اوضاع راویان مسلمانان از لایهام تا  زده
گاھی یابند و تا اینکه ثابت گردد که شیعیان، این دانش سرشار و پرفایده را  آ

ب از آن سفانه خوأاند ولی مت خوار ایشان از اھل سنت فرا گرفته و ریزه
 استفاده نکرده و به اجرا در نیاوردند.

 –ی راه دانش است  که ھمواره کمترین جوینده – ی این سطور نویسنده
بر این مطالب ارزشمند به  نویسی را ی شرح و حاشیه تنھا به این دلیل اجازه

د چون دانشمندان زبردست در انجام این مسئولیت خطیر خود دا
انگاری کردند، پس اگر خوانندگان ارجمند عیب و نقصی را یافتند  سھل

 .را بپذیرندم معذرت
را تا ھا خداوند را سزاست، درود بیکران  ی سپاس سخن اینکه ھمه پایان

ھرکه  اش و روز آخرت بر پیامبرت، خاندان پاک، یاران بزرگوار و خجسته
 آمین.  –نیکوکارانه از ایشان پیروی کرد، فروریز 

 ابوعبدالرحمن
 اللهمحمدمال 

  ھ ١٤٢٢اول ماه ربیع الثانی 

 

_______________________ 
باب چھارم در اقسام اخبار شیعه و «در تحفة اثناعشریه فارسی اینطور آمده است:  -١

 . (مُصحح) »اناحوال رجال اسانید ایش



 
 
 

 اقسام احادیث اهل تشیع

صحیح، حسن،  :باشد بدان که اصول احادیث نزد شیعیان چھار نوع می
 موثق و ضعیف.

ی یک نفر عادل امامی  سندش به واسطه :است که نآحدیث صحیح 
و » ٢مرسل«حدیث  ،بنابراین .١مذھب به امام معصوم متصل شده باشد

_______________________ 

صحیح حدیثی است «گوید:  ) می۷۷ص  – الرعاية فی علم الرواية«) شھید دوم در کتاب ١
ای یک نفر عادل امامی مذھب از یک نفر ھمسان خود در تمام  که سند آن به واسطه

به امام معصوم متصل باشد، گرچه  –در جایی که تعدد وجود داشته باشد  –طبقات 
 .»ای نیز بر آن وارد شده باشد هناھمگونی و خلاف قاعد

مرسل نزد اھل تشیع عبارت است از اینکه: «گوید:  می »47 –الدراية «) چنانکه صاحب ٢
کسیکه امام معصوم را ملاقات نکرده آن را روایت کرده باشد... مقصود از اینکه او را 

ای  وسیلهکند، بدین صورت که به  ملاقات نکرده باشد یعنی در آن حدیثی که نقل می
یک نفر دیگر از او روایت نماید، گرچه با او پیوند و نشست داشته باشد بنابراین 

ی یک  یابد و آن اینکه: حدیث را به واسطه ھم تحقق می ج صحابی از پیامبر» ارسال«
 .»نقل نماید ج نفر صحابی دیگر از پیامبر

رسل از نظر راجع به حکم حدیث م» ۷۳قواعد الحدیث، ص «در کتاب: » عریضی« 
ی حجت بودن مرسل اختلاف نظر وجود دارد: گروھی  گوید: درباره شییعیان می

ھا را مشروط به اینکه شخص ارسال کننده مورد اعتماد  ی مرسل حجت بودن ھمه
ھا باشد، و  اند، شخص مزبور خواه صحابی، بزرگواری و یا غیر از این باشد انتخاب کرده

» برقی«شده باشد و یا بیشتر از آن، این دیدگاه از  خواه یک نفر از سند حدیث ساقط
کند که اھل تشیع به احادیث مرسل  و پدرش نقل شده است ... شیخ طوسی ادعا می

ھا قرار نگیرند،  در تعارض با آن» مسند«کنند به شرطی که احادیث صحیح  عمل می
دیث ھا به شرط عدم تناقض با ح ی نامبرده حجت بودن ھمه مرسل معنای گفته
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به معصوم ھا  آن آیند چون سند جزو احادیث صحیح به شمار نمی» منقطع«
کنند،  اطلاق میھا  آن را بر» صحیح«متصل نیست، با وجود این ایشان لفظ 

عمیر در حدیثی صحیح چنین و چنان روایت  ابن ابی  :اند اینکه گفته کما
را در اطلاق صحیح بر حدیثی مشروط » عدالت«صفت کرده است. آنان 

روایت  :گویند اند، و می دانند گرچه در تعریف صحیح عدالت را قید کرده نمی
که  بن ابان باشد، مانند روایت حسین بن حسن یک نفر ناشناخته صحیح می

مجھول الھویه است. و ھمچنین در » المنتھی«در » حلّی«ای  بنا به گفته
براین دانند بنا صحیح امامی بودن راوی را نیز شرط نمیث یحداطلاق 

 اند. ای شروط مذکور در تعریف را نادیده گرفته ھمه
اند که امام معصوم در حق او  به صحت کسی را کردهو ھمچنین حکم 

حرمت کند و بکشد، یا او را نفرین نموده  خدا وی را خوار و بی :گفته باشد
 اش و یا از او تبرّی جسته باشد. باشد، یا حکم به باطل بودن عقیده

                                                                                                                             
که  .باشد ھا می باشد. ولی دیدگاه مشھور میان آنان حجت نبودن آن مسند صحیح، می

و سائر امامیھای متأخر نسبت داده » شھید اول«، »علامه«، »محقق«این دیدگاه به 
کند و  شده ... و شھید دوم آن را معتبرترین نظرات اصولیان و محدثان قلمداد می

ی راوی ساقط شده در دست  ه چون اطلاعی دربارهگوید: و آن بدین خاطر است ک می
نیست، پس احتمالاً ضعیف بودن او وجود دارد و تا افراد ساقط شده بیشتر باشند 

ای عادل پنداشتنش  یابد، و محض روایت او از امام نشانه احتمال مزبور قوت می
 باشد، بلکه عامتر از این است. پس معتبر بودن راوی شرط پذیرش روایتش نمی
باشد، که چنین شرطی در حدیث مرسل تحقق نیافته است، چنانکه ثابت نشده  می
اند تا احادیث مرسل آنان  و امثال او جز افراد معتبر را ساقط کرده» عمیر ابن ابی«که 

 به صورت مطلق پذیرفته گردند.
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را » ١بداء«و معتقدین به » ھا مجسمه«، »ھا مشبه«ایات و ھمچنین رو
ای این امور موجب کفر و کافر بودن معتقد  اند با وجود اینکه ھمه پذیرفته

_______________________ 
از منظر  –باشد  ھای یھودیان می تر از دروغ و بھتان که نام او والاتر و پاکیزه –) خداوند ١

ھایی دارد که وی را به برخی امور  ھا و ھدایتگری ھا نادان است و نیاز به نشانه یھودی
داند  ھا نمی آفریند و جز پس از نگاه کردن بدان ھا را می رھنمون گرداند، و او آفریده

دانست برایش معلوم شد که باعث  که خوب آفریده است یا نه، و اموری را که قبلاً نمی
ھا را روی زمین ناپدید  ی استواری ندوھش بر مخلوقات شد که در نتیجه ھمهغم و ا

ھایی را  نمود و ھیچ چیز به یک صورت باقی نماند. و اسرائیلیان را فرمان داد تا نشانه
ھا را ویران نسازد؛ و سخنان دیگری از آن  ھایشان بگذارند تا به اشتباه آن روی خانه

 باشد. میقبیل که حاوی دروغ و گمراھی 
اساس مزبور به درون دین شیعیان نفوذ کرد و یا به تعبیری  عقاید باطل و بی 

 ازیھودیان به عاریه گرفتند.» بداء«ھا را تحت عنوان  صحیحتر اھل تشیع آن
اینست که: چیزی را بعد از علم بدان پیدا کردن تأیید و » بداء«تعریف زبان شناختی  

 )۱/۱۸۷منظور،  ابن –. (لسان العرب تصویب نمود

فَوسَۡوسََ لهَُمَا ﴿ در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است از جمله:» بداء«ی  واژه 
يَۡ�نُٰ ِ�بُۡدِيَ لهَُمَا مَا وۥُريَِ َ�نۡهُمَا مِن سَوۡ�تهِِمَا (سپس اھریمن  .]۲۰الأعراف: [ ﴾ٱلشَّ

 اید).ی آنان را بدیشان نم آنان را وسوسه کرد تا عورات نھان از دیده

ِ مَا لمَۡ يَُ�ونوُاْ َ�ۡتسَِبُونَ ﴿  گر و  (برای ایشان جلوه ].۴۷[الزمر:  ﴾٤٧وََ�دَا لهَُم مِّنَ ٱ�َّ
 برند). شود که گمانش نمی پدیدار می

ْ  َٔ وََ�دَا لهَُمۡ سَّ�ِ ﴿  اند  داده (اعمال زشتی را که انجام می ].۴۸[الزمر:  ﴾اتُ مَا كَسَبُوا
 گردد). آشکار میبرای ایشان نمایان و 

ٰ حِ�ٖ ﴿  وُاْ ٱ�َ�تِٰ لَيسَۡجُنُنَّهُۥ حَ�َّ
َ
(بعد از  ].۳۵[یوسف:  ﴾٣٥ ُ�مَّ بدََا لهَُم مِّنۢ َ�عۡدِ مَا رَأ

در » بداء«ی  ھا را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند). واژه آن که نشانه
 باشد. مشخص نبوده است، میتمام آیات مزبور به معنای ظھور چیزی که قبلاً 

 ﴿ ٰ فَۡ�
َ
ۡ�َ�ُ قَدۡ بدََتِ ٱۡ�َغۡضَاءُٓ مِنۡ أ

َ
 ].۱۱۸[آل عمران:  ﴾ههِِمۡ وَمَا ُ�ِۡ� صُدُورهُُمۡ أ

 (دشمنانگی از دھان آنان آشکار است، و آنچه در دل دارند بزرگتر است).
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وۡ ُ�ۡفُوهُ ُ�اَسِبۡ�ُ ﴿ 
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ُ �ن ُ�بۡدُواْ مَا ِ�ٓ أ (اگر آنچه را  .]۲۸۴[البقرة:  ﴾م بهِِ ٱ�َّ

که در دل دارید آشکار سازید یا پنھان دارید خداوند شما را طبق آن محاسبه 
در این آیات نقطه مقابل پنھان کردن است، و ھیچ گونه آشکار » بداء«کند).  می

 پذیرد. کردنی جز بعد از مخفی نمودن صورت نمی
یعنی » ضلال«گشتن و بروز چیزیکه نامعلوم بوده، و  یعنی آشکار» بداء«بنابراین  

 زایل شدن و از میان رفتن چیزیکه قبلاً معلوم بوده است.

ِۖ قاَلوُاْ ضَلُّواْ َ�نَّا﴿  ۡ�نَ مَا كُنتُمۡ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
َ
(معبودھایی  ].۳۷[الأعراف:  ﴾قاَلوُٓاْ �

 اند). ما نھان و ناپیدا شدهگویند: از  پرستیدید کجایند؟ می که جز خدا می

ونَ ﴿  ا َ�نوُاْ َ�فَۡ�ُ بافتند از آنان ناپدید  و آنچه بر می« ].۲۴[الأنعام:  ﴾٢٤وَضَلَّ َ�نۡهُم مَّ
 . و اما غفلت یعنی اینکه آنچه موجود، پدید آمده و حاضر است دانسته نشود.» گشت

زیرا جھل و نادانی انسان دارای ھر سه ویژگی مزبور است (خفاء، ضلال و غفلت)  
 سراسر وجودش را فرا گرفته است.

گاھی جزئی و کلی را از ھمه چیزھا از ابتدا تا انتھا پیش از   و از آنجا که خداوند آ
پایان  ھا و بعد از آن دارد، پس (بداء، ضلال و غفلت) نسبت به دانش بی آفریدن آن

موسی جار الله، ص  –الشیعة د محال و غیرممکن است. (الوشیعة فی نقد عقاید خداون
۱۱۰( 

از منظر اھل تشیع عبارت است از اینکه: چیزی که قبلا خداوند بدان عالم » بداء« 
نبوده برایش آشکار گردد. ھر که بداء را نداند و یا بدان اعتراف نکند بویی از علم و 

 ) بنابراین، ھیچ۵۲علی عصفور، ص  –معرفت را نبرده است. (شبھات حول التشیع 
 گردد. انسانی بدون افترا زدن به خدا و نسبت دادن جھل به او عالم محسوب نمی

پردازند، بخاطر رعایت  گاھی اوقات برخی از شیعیان در انکار این عقیده به منازعه می 
ھایی از منابع معتبر ایشان را بازگو  شناسی تحقیق گوشه امانت علمی و حفظ روش

 باب البداء) –كتاب الحجة  – 1/146صول من الكافی الأ«در کتاب » کلینی«نماییم.  می
بندگی خدا صورت » بداء«ی ھیچ چیزی مانند  کند که: به وسیله از زرارة روایت می

 نگرفته است.



 ٢١    اقسام احادیث اهل تشیع

                                                                                                                             
پس عبادت شیعیان عبارت است از عبادت پروردگاری جاھل و نادان، ولی کسی که  

ی  شود؟ کسیکه ھمه داند چطور پرستش می نادان است و مصلحت بندگانش را نمی
احکام و دستوراتش از روی جھل صادر شده باشد؟ لذا جز انسان جاھل عبادت 

 دھد. جاھلانه را انجام نمی
پیش از ھر » بداء«عمیر از ھشام بن سالم از ابوعبدالله آمده که:  در روایت ابن ابی 

ر ) محقق کافی د۱/۱۴۶گردد (الکافی،  خداوند میچیز دیگری باعث بزرگداشت 
آشکار گشتن علم به مصلحت کاری که پیشتر  گوید: بداء یعنی از طریق شرح آن می

کنیم و  ی استعمال آن را وسیعتر می مخفی بوده مشخص گردد، سپس دایره
شود:  گوییم: بداء یعنی ظھور ھر چیزیکه ظاھرش خلاف آن بوده است. گفته می می

ص گردید که ظاھرش خلاف آن بدا له أن یفعل کذا، یعنی: انجام کاری برایش مشخ
. پس خداوند از دید اھل تشیع کسی است که سرزده و به صورت کرد می را ایجاب

دانسته یا خلاف آن را دانسته  شود که قبلا نمی ناگھانی چیزھایی برایش معلوم می

َ�ۡرُجُ  كَُ�تَۡ َ�مَِةٗ ﴿اساسی است  است. خداوند بس والاتر از چنین سخنان پوچ و بی
فَۡ�هٰهِِمۡۚ إنِ َ�قُولوُنَ إِ�َّ كَذِبٗ  مِنۡ 

َ
ھایشان  (چه سخنی بزرگی از دھان ].۵[الکهف:  ﴾٥ا أ

 گویند). آید!! آنان جز دروغ و افتراء نمی بیرون می
شنیدم  ÷کند که: از رضا از دیان بن صلت روایت می »1/148الكافی «کلینی در  

گفت: خداوند ھیچگاه پیامبری را نفرستاده مگر ھمراه تحریم شراب و اعتراف به  می
برای خدا پس فرستادن پیامبران از سوی خدا مشروط به اینست که به ». بداء«

 جھالت خدا اعتراف شود و ایشان آن را میان مردم گسترش دھند و به آنان بفھمانند.
کند که از ابوعبدالله شنیدم  مرزام بن حکیم نقل می، از ۱/۱۴۸و یا در ھمان کتاب  

گفت: ھیچ پیامبری ادعای پیامبری نکرده تا پنج خصلت را برای خدا اثبات نکرده  می
 باشد. بداء، مشیئت، سجده، بندگی و فرمانبرداری.

کند که: از  باب کراھیة التوقیت از ابوحمزة ثمالی نقل می – ۱/۴۶۸و دوباره در  
گفت: ای ثابت، خداوند متعال این امر (خروج مھدی موعود) را  دم میابوجعفر شنی

کشته شد خشم خدا بر ساکنان زمین  ÷در سال ھفتاد تعیین نمود، وقتی حسین
شدت گرفت و آن را به سال صد و چھل به تأخیر انداخت، ما برای شما آن را خبر 

پس از آن زمانی  دادیم شما آن را پخش کردید و پرده از رویش برداشتید و خدا
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دارد و  را بر جای میھرچه  برد و را بخواھد از بین میھرچه  برایمان قرار نداد، خدا

 در علم خدا ثابت و مقرّر است.
آیا صریحتر از این روایت وجود دارد؟ شیعیان این افترا و گمراھی را چگونه تفسیر  

وایت مزبور در شرحی بر ر »1/39تفسير القمی «کنند؟ طیب الموسوی در  می
گوید: حقیقت بداء در لغت به معنی ظھور  می» ةالعدّ «گوید: شیخ طوسی در  می

شود: حصارھای شھر برای ما مشخص گشت.  (آشکار گشتن است چنانکه گفته می
گاھی پیدا کرن از چیزی بعد از اینکه معلوم نبوده است، استعمال  گاھی در مورد آ

ت آن را بر معنای حقیقتش حمل کرد گوید: ممکن اس گردد، سید مرتضی می می
ھایی که قبلاً مشخص نبود برایش آشکار  بدینصورت که (بدا لله) یعنی امر و نھی

 گشت.
گویند:  گویند: اعتقاد به بداء پاسخی است به یھودیان که می ھای اھل تشیع می کتاب 

ت. این تأویل ی کارھا را به پایان برده و دیگر کاری برایش باقی نمانده اس خداوند ھمه
آنان فریب و نیرنگی است برای گول زدن نادانان و افترایی است علیه یھودیان. اھل 

اند لذا ادعای پاسخ به  محرف به دست آورده» تورات«ی بداء را از کتاب  تشیع عقیده
 آید. یھودیان از طریق بداء ناسپاسی نعمت به حساب می

در آفرینش بسان » بداء«ند که: جایگاه آرای کتب شیعیان سخنان خود را اینگونه می 
در قانونگذاری است. یعنی بداء نسخی تکوینی است ھمچنانکه نسخ » نسخ«جایگاه 

 بدائی تشریعی است.
این تأویل تنھا پیراستن سخنان یاوه و باطلشان است وگرنه بدائی در نسخ وجود  

داشته است.  گردد به صورت موقت در علم خدا وجود ندارد چون حکمی که نسخ می
و مھلت حکم و پایان پذیرفتن آن به ھنگام فرا آمدن وقت مقرر پیش از صدور حکم 
برای خداوند معلوم بوده و بدائی وجود ندارد. بله درست بگوییم: آن چیز از طرف 
خدا پس از فرود آمدن حکم نسخ کننده و پس از وقوع از میان برداشتن آن برای ما 

گاھی ما میآشکار گردید، پس بداء مر باشد نه علم و دانش  بوط به ما و شناخت و آ
و صفحات پس از آن) دکتر موسی موسوی  ۱۱۰ –. (الوشيعة فی نقد عقائد الشيعة خدا

اگر غلط «گوید:  و پس از آن می ۱۴۷، ص »الشيعة والتصحيح«در کتاب ارزشمند خود 
ستمرار در اشتباه و و خطایی را باز ھم به خطا تفسیر کنیم، این مسئله به معنای ا
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خواھم بگویم که اگر  می است. به ھمین دلیل قیامتخطا، و عدم خروج از آن تا قیام 

به راستی بعضی از علمای ما به شجاعت علمی، خلوص نیت، صفای فکر، و صفای 
ذھن آراسته بودند، در تفسیر کلام و یا جمله ای ساختگی که با اصول عقیده و 

پیموده و با پا فشاری بر  نمی دارد ھرگز این راه پر پیچ و خم رابدیھیات عقلی منافات 
کردند. این حالت  نمی ھای زیارت و روایت، بر اشتباه خود اصرار ابقای آن در کتاب

نمونه کاملی از اصرار کردن به گناه و بالیدن به آن است و تا زمانی که مسئله بر این 
ل بوده و انتظار عنایت الھی را داشتن، منوال باشد، رھا گشتن از اوھام بسیار مشک

ِ ﴿ فرماید: می طمعی بسیار بیھوده است چون خداوند وَمِنَ ٱ�َّاسِ مَن يَُ�دِٰلُ ِ� ٱ�َّ
نِ�ٖ  وََ� كَِ�بٰٖ وََ� هُدٗى  بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ  و از مردم کسانی ھستند که ( ].۸[الحج:  ﴾٨مُّ

 ).دایت، و به غیر از کتاب روشنکنند بدون علم و ھ می درباره خداوند مجادله
توان  می بر اکثریت قریب به اتفاق شیعه امامی پوشیده بوده، و حتی» بداء«مفھوم  

دانند و در صورتی که معنای این نظریه از آنان  نمی گفت که از محتوای آن چیزی
مانند و بسیار جای تاسف و اندوه است که ببینیم  می پرسیده شود. در جواب حیران

 :توان گفت می ی به فضل رھبریت مذھبیش به این حال و روز بیافتد. چونامت
ھزاران، بلکه صدھا ھزار شیعه وجود دارند که ھنگام ورود به مراقد امام دھم و 

السلام «: این جمله را تکرار نموده »حسن العسكری«و » علی النقی«یازدھم، یعنی 

لام بر شما ای کسانی که خداوند در حق (معنی): (س .»عليكما يا من بدا االله فی شأنكما

 و حتی معنی آن را ھم )929 –(مفاتيح الجنان  شما مرتکب بداء شده است).
دانند که این جمله، چگونه و به چه دلیل بوجود آمده است و  نمی دانند. آنان نمی

 خطورت این سخن را که در آن، سلطه، علم، اراده، و حکمت را از خداوند نفی
فھمند. اما شگفت انگیزتر از ھمه این است که تا به امروز حتی یکی از  نمی کند، می

ھا و یا منع قرائت آن حرکتی از خود  علمای ما نیز جھت حذف این جمله از زیارت نامه
ھا و عبارات ساختگی دیگر است که  نشان نداده است. این جمله ھمانند جمله

ان طور که گفتیم با اساس عقیده و روح ھای زیارت و روایت را پر نموده، و ھم کتاب
 اسلام تناقض دارد. 
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چیست؟ گفتیم که شیعه در ھنگام زیارت مراقد امامان دھم و » بداء«اما معنی  

برند. و ھمان گونه که ھمه اعتقاد  می یازدھم این کلمه را در جمله یاد شده بکار
 ه پسر بزرگتر انتقالداریم، در عقیده شیعه امامی، امامت بر حسب تسلسل از پدر ب

باشند. و در نتیجه  امام حسن و امام حسین از این قاعده مستثنی می اما یابد می
امامت پس از امام حسن به فرزند بزرگتر او انتقال نیافته، بلکه به برادرش حسین 

 انتقال یافت. 
ام اتفاق دیگری که در مسیر امامت رخ داد این بود که اسماعیل، یعنی پسر بزرگ ام 

ششم شیعه جعفر صادق، در زمان حیات پدرش وفات یافت، و در نتیجه امامت به 
برادر او موسی ابن جعفر، یعنی فرزند کوچکتر جعفر صادق انتقال یافت. این تغییر در 

تجدید نظر و  :یا روشنتر بگوییم» بداء«مسار امامت که یک منصب الھی است، به 
خداوند اراده خود را تغییر داده و بر اساس  تغییر اراده خداوند معروف است. یعنی

آن، امامت الھی از اسماعیل به موسی ابن جعفر، و سپس به فرزندان او انتقال یافته 
بینیم که در این مسئله، امامت طریق طبیعی خود را که انتقال این  می پس ،است

 منصب از پدر به پسر بزرگتر است طی نکرده است. 
این است که چرا تغییر مسار امامت، بداء نامیده شده و به اما سوال گیج کننده  

شود، در صورتی که اثبات این تغییر، احتیاجی به این مسئله  خداوند نسبت داده می
ندارد که از قدرت خداوند بکاھد. پاسخ این سوال باید در رابطه با اوضاع و احوال 

امامت ھنگامی که  حاکم بر عھد اول جدال میان شیعه و تشیع داده شود منصب
شود  نمی منصبی الھی باشد به انتخاب تن نداده، و سیر آن با مرگ امام شرعی عوض

بر حسب ناموس و قانون الھی، منصب امامت پس از مرگ امام شرعی از او به پسر 
اند که به  یابد. و به ھمین علت امامت را امری تکوینی نامیده بزرگتر او انتقال می

دھد و رابطه امام با پسر بزرگتر او، ھمانند رابطه علت  نمی کان تنمتغیرات زمان و م
و معلول رابطه ای ذاتی و لاینفک است. در نتیجه معنای این کلام این است که امام 
پدر ھیچ اختیاری در تعیین امام پس از خود ندارد، و این اختیار بر طبق اراده 

 خداوند از قبل انجام گرفته است. 
دال فکری در زمان قبل از غیبت کبری و پیش از اینکه به افقھای این جنگ و ج 

شود. و این مسئله در زمانی  می وسیع دیگری انتقال یابد گریبان گیر خود شیعه
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افتد که مذھب اسماعیلی شروع به ظاھر شدن در میدان افکار اسلامی  می اتفاق

کند. مذھب  مینموده، و وحدت شیعه را به خطر از ھم پاشیدگی داخلی تھدید 
بیند، و امامت را فقط بر حسب ھمان  نمی اسماعیلی، اراده ازلی خداوند را تغییر پذیر

پذیرد. به این معنی که شخص امام پدر، در تعیین امام بعدی ھیچ  می تسلسل موجود
سلطه ای نداشته، و این اختیار از قبل به اراده معین خداوند انجام گرفته است. پس 

تواند  نمی میرد پدر او یعنی جعفر صادق می ث شرعی، یعنی اسماعیلھنگامی که وار
فرزند کوچکتر خود، موسی را جانشین او کند. بلکه امامت الھی بر طبق قاعده یاد 

یابد. و چون شیعه خود بانی نظریه امامت الھی  می شده، به فرزندان اسماعیل انتقال
و منجلاب رھایی یابد نظریه خواھد ھر طور شده از این سر در گمی  می است، و

را پیش کشیده، و مسئولیت انتقال امامت از اسماعیل به موسی ابن جعفر را » بداء«
کند. و با ابداع این نظریه در آن واحد امام جعفر صادق تبرئه  می به خداوند متوجه

دانیم  شود. ھمان گونه که ھمه می می شده، و مذھب اسماعیلی نیز مردود خوانده
 نزد اسماعیلی ھنوز ھم استمرار داشته، و امامشان که از نسل اسماعیلامامت 

 باشد، حی و حاضر زمام رھبری آنان را بدست دارد. می
گوییم که این نظریه در اوائل ظھور فرقه اسماعیلیه که  می باز به نظریه بدا بازگشته و 

مطرح شد و به ھمین علت تا اوایل قرن سوم ھجری  کرد می وحدت شیعیان را تھدید
 بینیم. اما چرا شیعه امامان دھم و یازدھم را مخاطب قرار داده، نمی از آن ھیچ اثری

بینیم نه  می گوید خداوند در حق آنان مرتکب بدا شده است؟ و جالب است که می
، ھیچ کدام حتی با موسی ابن جعفر، و نه پسر او علی الرضا، و نه نوه او محمد الجواد

گیرند.  نمی یک کلمه که نشان دھنده ارتکاب بداء نسبت به آنان باشد مخاطب قرار
کند و آن این است که نظریه بداء ھنگامی که مطرح شد  می این امر یک نکته را ثابت

ند کرد می که اسماعیلیان پای در صحنه وجود گذاشته، و با قدرت تمام خود را مطرح
ر اوائل قرن سوم ھجری یعنی در زمان امامان دھم و یازدھم اتفاق و این مسئله د

 افتاد.
بعضی از اعلام شیعه جھت اثبات تغییر مسار امامت از اسماعیل به موسی ابن جعفر  

پناه بردند، در حالی که امامت و انتقال آن از پدر به پسر، به صورتی که » بداء«به 
ع به آن عقیده داشت، ھیچ احتیاجی به شیعه قبل از عھد جدال میان شیعه و تشی
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گردد، روایت شخص کافر قطع نظر از صحیح بودنش اصلاً  بدانھا می
باشد  شرط عدالت نزد آنان مشروط و معتبر نمی ،پذیرفتنی نیست، بنابراین

اند، زیرا کافر به ھیچ وجه  ریف حدیث صحیح بدان اشاره نمودهگرچه در تع
 تواند عادل باشد. نمی

                                                                                                                             
پیش کشیدن نظریه بداء، و تغییر اراده الھی نداشت. چون بر طبق وصیت امام صادق 
که شاھد وفات فرزند بزرگش، یعنی نامزد اول مقام امامت بود، این مقام به نامزد دوم 

لیت یافت. و بدون شک امام صادق در مورد کسی که پس از ایشان تو می آن انتقال
گیرد رای خود را اعلام کرده بود. پس کلام امام و تعیین  می امور فتوا و فقه را بدست

 وارث شرعی توسط ایشان فصل خطاب بوده، و زیر پا گذاشتن آن ناممکن است.
ھای شیعه را اشغال نموده و بعضی از علما نیز در دفاع  ای از کتاب موضوع بداء گوشه 

ھای فلسفی و  دھند. این جدل به بحث می اختصاصاز بداء، فصل خاصی را بدان 
کنده از آن است. مباحثی ھمچون » کلامیه«کلامی انجامید که کتابھای علمای  آ

 رانند، صدقه ای که بلا و آزمایش را می ھای حتمی و مقدر، که قدر را اراده الھی، اجل
گاھند می شیعه نیز راه بعضی از علمای  .راند، و کلامھای دیگری که اھل علم بدان آ

بینند و  می »نسخ تکوینی«از » نسخ تشریعی«خروج از این گره را، در جدا نمودن 
دانم کسانی که این ھمه در مورد بداء  نمی گویند که بداء نسخی است در تکوین، و می

ْ ٱ﴿ نوشته و سخن راندند، در این آیه کریمه:  ٓۥَ�مۡحُوا ُ مَا �شََاءُٓ وَُ�ثۡبتُِۖ وعَِندَهُ مُّ  �َّ
ُ
أ

کند  می بخواھد اثباتھرچه  بخواھد محو، وھرچه  خداوند« ].۳۹[الرعد:  ﴾٣٩ٱلۡكَِ�بِٰ 
راه حلی برای آن سر در گمی و معضله پیدا کردند یا نه؟  ».و ام الکتاب نزد او است

در ھر صورت کسانی که در مورد بداء نوشتند، به جز انباشتن اوھام بر اوھام، و 
دیگری از پیش نبردند. در صورتی که اگر راه حلی را در آیه  سفسطه بر سفسطه، کار

ند از آن گره کور بافته دست خودشان بود، نجات یافته و کرد می یاد شده جستجو
انجامید. و این سخن مسخره  نمی عاقبتشان به طعنه زدن و کاستن از سلطه خداوند

دیگری از آب در آمد، بر را نیز که خداوند چیزی را اراده نمود، اما نتیجه امر چیز 
 ».راندند نمی زبان
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که ابن بابویه آن را آشکار ساخت » ١قاعر«و ھمچنین حدیث موجود در 
یی که به ھا خط و ادعای انتساب آن را به ائمه کرد، صحیح دانستند. و از

_______________________ 

(مختصر التحفة الاثنی (رح) در توضیحات خود بر کتاب: » محب الدین الخطیب«) علامه ١

حسن عسکری در سن سی   ھ ۲۶۰گوید: ھنگامی که سال  می )48ص  –عشریة 
ای دارد که خود را در سردابی  سالگی درگذشت، شیعیان گمان بردند او پسر بچه

رزمینی) در شھر سامراء مخفی کرده و بسان نیاکانش معصوم و منبع (زی
ھای شرعیشان را روی آن  کاغذھایی است که سؤال» رقاع«باشد.  گذاری می قانون

گذارند، آنگاه به زعم  نویسند و شبانه در سوراخ درخت نزدیک سرداب مزبور می می
برند  گیرند. گمان می می خود جوابھای داده شده از طرف آن پسر بچه را صبح تحویل

» صاحب زمان«اند که ابواب  نویسند کسانی ھا را روی آن کاغذھا می کسانیکه جواب
نام دارند، نخستین ایشان عثمان بن سعید عمری، سپس پسرش محمد بن عثمان 

بودن یا سفارت میان  »باب«از دنیا رفت، پس از او مسئولیت   ھ ۳۰است که در سال 
فوت  ۳۲۶ه حسین بن روح نوبختی انتقال یافت تا اینکه سال شیعیان و سرداب ب

کرد، و مسئولیت دربانی را به علی بن محمد سمری سفارش کرد نامبرده نیز 
از دنیا رفت و با مرگ او گفتند:  ۳۲۹مسئولیت مزبور را بر عھده گرفت تا اینکه سال 

بسیار بودند، از غیبت کبرای صاحب زمان به وقوع پیوست. کاغذھای دروغین مزبور 
کاغذی   علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، او ھر از گاھی پارچه» رقاع«جمله 

به خط پسر بچه صاحب زمان نوشته شده که پاسخ  کرد می آورد و گمان را بیرون می
پرسش وی را داده است که آن را از طریق حسین بن روح از دست علی بن جعفر بن 

کی دیگر از آن کاغذھا، کاغذھای محمد بن عبدالله بن اسود بدست آورده است. ی
ای  ھا در مجله و ارزش علمی آن» رقاع«جعفر حمیری قمی است، که قبلاً راجع به 

 ایم. بحث به میان آورده  ھـ ۱۳۶۶، ماه جمادی الآخر سال ۸۴۴شماره » الفتح«
شيعی من الشوری تطور الفكر السياسی ال«در کتاب ارزشمند خود » احمد الکاتب«استاد  

مدافعان تئوری وجود «گوید:  و صفحات بعد از آن) می ۲۲۷ الفقيه، ص ةإلی ولاي
اند که به باور آنان  ھایی را دستاویز قرار داده (مھدی) برای اثبات دیدگاه خویش، نامه

ی این  ی مردم فرستاده است، ولی ما بعد از تحقیق درباره ھا را برای عده مھدی آن
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ھای مزبور  پایه بودنشان را کشف نمودیم و اینکه نامه ھا ضعف و بی سناد آنھا وا روایت

 اند. ھا را جعل کرده تنھا شایعاتی ھستند که مدعیان وکالت آن
کند عن  نمی ھا را ذکر کند از جماعتی که نام آن می که طوسی آن را نقل :ینامه اول 

 اش شیعه در باره محمد التلعکبری عن احمد بن علی الرازی که علمای رجال
کند به چه شکل با  نمی گـویند: (ضعیف و مغالی) واحمد بن اسحاق القمی ذکر می

(صاحب الزمان) نامه نگـاری کرده؟ وچه شخص جواب (مھدی) را به او رسانده؟ 
 .رود که خودش نامه را درست کرده باشد می واحتمال

کند از  می نقل عيف الغالی)(الضکه طوسی ایضا از احمد بن علی الرازی  ینامه دوّم 
عده ای از مجھولین است، بعلاوه این نامه متضمن امری است غیر معقول و آن قبول 

وجودش مورد اختلاف بوده، تا اینکه خودش وجودش  حکمیت شخصی غیر معروف و
را ثابت کند. شاید ھم جواب نامه را یکی از ادعیاء نیابت داده، با اینکه شک در وجود 

توانیم به یکی از  نمی شود، بنا بر این می مستلزم شک در صدق نواب اربعه ابن الحسن
نواب اربعه رجوع کنیم قبل از اینکه از وثاقتش مطمئن شویم، یا تصدیق به 

 از قبیل نامه ھای منسوب به المھدی، بکنیم. دھید می چیزھائیکه به ما نشان
باشد،  می آن روایت ضعیفه (التوقيع)،اما روایت صدوق که معروف به  (نامه سوم) 

علماء سابقین مانند کلینی این روایت  ضعف اسحاق بن یعقوب، و بخاطر مجھولیت و
 نامه متضمن اموری است غیر صحیح، از جمله: را نقل نکردند. و

 نامه شامل مدح و ناقل نامه نائب دوم محمد بن عثمان بن سعید العمری بود و -۱ 
 سازد با دیده شک و می این مارا مجبور درش بوده، وپ ثنای زیادی نسبت به خودش و

 مسئله جعل از طرف العمری را احتمال کنیم. تردید به نامه نگـاه کنیم، و
اباحه خمس در عصر غیبت تا وقت ظھور، این مخالف است با استمرار احکام  -۲ 

علمای شیعه از مسئله اباحه خمس در عصر غیبت عدول  اسلام در ھر وقت، و
 کردند.

مطالبه کردن مردم از سؤال نکردن از سبب غیبت، با اینکه فلسفه غیبت از  -۳ 
مقدمه ای برای ایمان به  باشد، وباید آن را دانست تا راھی و می ضروریات دین
 (مھدی) باشد.

 باشد. می غیر قابل اعتماد توان یقین کرد که این نامه یا (توقیع) ضعیف و می لذا 
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 کند می ایت دوم صدوق از العمری عن عبد الله بن جعفر نقلرو (نامه چھارم) 

گوید: او (عبد الله بن جعفر) نامه را نزد سعد بن عبد الله یافته، یعنی خودش  می
بطور مستقیم نقل نکرده بلکه آن را در کتابی یافته. در علم روایت، پیدا کردن در 

باشد، به اضافه اینکه  می یتبدون ذکر سند، از ضعیفترین نوع روا ھا و لابلای کتاب
گـوید چه کسی نامه را به  نمی سعد بن عبدالله راه بدست آوردن نامه را ذکر نکرده و

 پسرش محمد و عمری سعد این نامه را از عمریین (عثمان بن سعید او داده؟ و
کند، او  می ) نقل نکرده، بلکه از شخصی که نامش مشخص نشده است نقلعمری
باشد. شاید ھم نامه توسط عمریین درست شده بوده، چون  می هدی)(المکند  می فرض

ھارا  نیابت آن کند، و می ھا را مبنی بر وجود المھدی تقویت این رساله نظریه آن
 باشد. می نامه از اعتبار ساقط ،سازد، از این رو می محکمتر

نقل ھایشان  ھارا در کتاب ابن شھر آشوب آن اما رسائل شیخ مفید که طبرسی و 
ھا اشاره ای  ھایش به آن شود که خود مفید در ھیچ یک از کتاب می کردند، ملاحظه

 نکرده، اگـر نسبت این رسائل به شیخ مفید ھم صحیح باشد باز ھم در آن ھیچ دلیلی
ھا را از شخصی اعرابی گـرفته، اعرابی نامه ھارا از  گـوید: نامه می باشد، مفید نمی

ھا با دستخط مھدی  شناخته، و نامه نمی ین شخص راشخصی دیگری گرفته که او ا
که ھایی  اند. مفید قبول نکرد نامه ھا دیکته المھدی بوده گوید: آن می نبوده، اعرابی

گـوید که این کار بأمر  می نشان بدھد، مفید به کسی از یارانش اعرابی به او رسانده
براز داشت وگـفت: مھدی با دستخط خودش به مردم اھایی  مھدی بود. اما مفید نامه
 .است چنین از او خواسته بوده

ھستیم که با ھایی  اگـر این مسئله صحیح ھم باشد در حقیقت ما بدنبال نامه 
ھایی  ھا نسخه ای از نامه دستخط مفید باشد، که خود شیخ مفید اعتراف دارد که آن

 اعرابی شناخت، نمی را حتی شیخ مفید ھم او که اعرابی مجھول به او داد، و
شناخت، آن شخص  ھا از شخصی به املاء رسید که قبلا اورا نمی گـوید: آن نامه می

 گـوید: (المھدی) رساله را به او دیکته کرده است. می مجھول
، و او از باشیم که مفید آن را از شخصی مجھول می در واقع ما در قبال خبر آحادی 

 بنوبه خود چند احتمال دارد: این ھمکند.  می روایت (مھدی) شخصی مجھول، از
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مدح  جعل نامه از طرف مفید، بالخصوص وقتیکه بفھمیم نامه متضمن تزکیه و -۱ 

را پیش از » مفید«ھایی از آن نام  ، و مھدی در بخشباشد می فراوان نسبت به مفید
 .آورد نام خود می

 ای آن یک نفر عرب، یا آن مرد مجھول الھویه است. جعل آن نامه به وسیله -۲ 
 من (المھدی) :نامه از جعل شخصی سوّمی که به نویسنده نامه کذباً گـفته -۳ 

 باشم. می
 باشد. نمی در علم روایت ودرایت ھمچنین روایاتی مستحق توقف والتفات 
ی مھمی جلب نمایم، که  به نکته ی گرامی را در اینجا دوست دارم توجه خواننده 

ھا و امضاھای زیادی است که به او نسبت  در آن نامه» مھدی«موضوع دست خط 
ھای امروزی  اند. انسان معتقد به وجود امام مھدی و بخصوص انسان داده شده

اند، و آرزو  ای زیادی به دیدن دست خط او دارند زیرا از دیدنش محروم بوده علاقه
ھا و امضاھا ھم باشد نگه داشته و شیعیان آن  ای از نامه حتی اگر نسخهکند تاریخ  می

ای تاریخیشان  ھای امام را در گنجینه دوران اھمیت این موضوع را درک کرده و نامه
ھا به عنوان مھمترین وسیله جھت تحقق و وارسی آن  حفظ نموده باشند، چرا که آن

منجر به غایب شدنش گشت، به  دوران و اطمینان از حقیقت مھدی و شرایطی که
 آید. شمار می

ھایش به دست آوردن  ی آثار دست خط مھدی در نامه از این رھگذر کوشیدم تا درباره 
ھا و راجع به امضاھایش جست و جوی کاملی بنمایم. من در ابتدا  ای از آن ھر نمونه

م شیعیان آن دوران بخصوص (جانشینان چھارگانه)، فقھا و یا محدثان کرد می گمان
اند، ولی ردّپایی از آن را ندیدم و حول و  ھا داده ای نسبت به نگھداری آن اھتمام ویژه

ای که طبرسی آن  آوری نیز یافتم. در دست نوشته حوش این موضوع پیچیدگی شک
نماید جملاتی را دیدم  عمری نقل میاز اسحاق بن یعقوب از  »الاحتجاج«را در کتاب 

این امر پرده از روی ». ایم مطلع نکن ھیچ کس را از خطی که نوشته«گوید:  که می
ھای مھدی را بر  خلاف انتظارات یعنی اھتمام به دست خط و نگھداشت نامه

ی مشخص و معروفی برای مھدی وجود  رساند که دست نوشته دارد، و این را می می
ھا را با آن سنجید.  ان آن را میزان قرار داد و صحت و سقم سایر نامهندارد که بتو

ای شک برانگیز  به گونه» مھدی«ای  چنانکه طوسی را دیدم در مورد دست نوشته
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بخط ابی غالب الرازی یافتم: الله گفته:  ةابونصر ھب«گوید:  کند و می اظھارنظر می

 ته، مردم اموال را به او حملعمری امر نیابت را برای پنجاه سال به عھده داش
آورد، توقیعات با ھمان دستخطی بود که  ند وبرای مردم توقیعات را بیرون میکرد می

دنیا بود، وآنچه مردم از  در زمان حیات حسن عسکری بود، توقیعات در مسائل دین و
 .)223ص  ،الطوسی، ةالغيب(. »پرسیدند جوابھای عجیب وغریب میداد می او

؟ که توقیعات را با دستخط (امام کرد می عمری چرا این کار راکه ال طوسی نگفته 
داد؟ اصلاً شناختن دستخط عسکری ھم در زمان خودش مشکل  نمی مھدی) نشان

 مدعیان نیابت احیانا دستخط حضرت عسکری را تزویر بود، چون بعضی از غُلات و
امام عسکری ند، بسبب تزویر دستخط شیعیان در مشکل شناخت دستخط کرد می

ند، این مشکل در حیات خود عسکری بود، چه رسد در زمان غیبت کرد می برخورد
امام مھدی که در اساس کسی او را ندیده است، چه رسد به دستخطش، عموم مردم 

ای برای شناختن دست خط امام مھدی در دست نداشتند. والعمری  ھیچ وسیله
، چیزی که کرد می ھا را استنساخ ه آنداد، بلک نمی ھا وتواقیع را دست کسی دستخط

 .داد دستخط خودش بود می به مردم نشان
طبق روایات مزعومه دستخط خودش را  شیخ مفید ھم به ھمین صورت کار کرد و 

ادعا کرد که آن را از نامه (امام مھدی) استنساخ کرده که در اساس  نشان داد و
 ی به یک مرد مجھول بوده است.ھا با خط (مھدی) نبوده، بلکه دیکته المھد نامه

از دستخط (امام مھدی) بدست میاوردیم، آن موقع ممکن بود ھایی  اگر ما نسخه 
سازیم، اما چنین چیزی  می غلط را از یکدیگـر جدا درست و ای صورت بدھیم و مقارنه

حریص بودن نواب  سرّی بودن دستخط، و :گوییم اتفاق نیفتاد. روی این اصل می
 فای آن دلیلی دیگـری بر عدم وجود (محمد بن الحسن العسکری)اربعه بر اخ

بخاطر مسائل امنیتی مخفی شده  باشد. اگـر (امام مھدی) حقاً وجود داشت و می
را از راه رسائل ھا  آن که خودش را به شیعیان معرفی کند و کرد می بود، حتماً تلاش

نوشتند که  می عات را طوریتوقی ھا و نامه ، وکرد می راھنمائی توقیعات رھبری و و
ھا را  نوشتند که بتوان آن می ھا را طوری قابل شک و تردید نباشد، یا ممکن بود نامه

قلابی معلوم  ھا مقارنه صورت داد تا صحیح را از مزوّر و با آن تمییز کرد و شناخت و
 ».شد می راھی برای اثبات شخص او بالاخره این یک روش و ساخت. و
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روایات را بر دیگر گمان ایشان خط امامان است روایت نمودند، و این نوع 
 احادیث صحیح الاسناد ترجیح دادند.

این بود حال حدیث صحیح ایشان که قویترین و والاترین نوع حدیث 
 است.

ی راویانش به  زنجیره :نزد اھل تشیع این است که ؛و اما حدیث حسن
ی یک نفر امامی مذھب ستایش شده بدون تصریح بر عادل بودنش،  وسیله

شده باشد. بنابراین حدیث مرسل و منقطع داخل  به امام معصوم متصل
نزد آنان ھا  آن گرچه اطلاق حسن بر ١گردند تعریف حدیث حسن نیز نمی

» زراره«روایت  :اند باشد چراکه فقیھانشان تصریح کرده شایع و مشھور می
ی کسیکه اعمال حج را به صورت ناتمام انجام داد و وقتیکه سال دیگر  درباره

 که منقطع است. دآید ھر چن ، جزو احادیث حسن به شمار میدرآن را اعاده ک
حلی  مطھرکنند، ابن  را بر شخص ستایش ناشده اطلاق می» حسن«لفظ 

ھای حسن بحساب  جزو طریق» ٢منذر بن جیفر«به » فقیه«طریق  :گوید می
 اند. آید ھر چند که ھیچ یک از افراد این گروه وی را ستایش نکرده می

_______________________ 

ی سند اگر  گوید: زنجیره می )5 –فی الدراية  ةالوجيز: «عاملی در کتاب ) بھاء الدین١
ای در آن  ھای ستایش شده به عدالت بود، صحیح، و اگر خلاف قاعده متشکل از امامی

 آید. بود و یا ھمه یا برخی غیر امامی ھمراه عدالت بقیه بود حسن به شمار می
ث حسن حدیثی است که: سند آن به گوید: حدی می »24 –قواعد الحديث «غریفی در  

ی یک نفر امامی مذھب ستایش شده بدون تصریح بر عدالتش به امام معصوم  وسیله
متصل شده باشد و شرایط مزبور در ھمه یا برخی مراتب آن وجود داشته و در صورت 

 دوم بقیه جزو راویان صحیح باشند.
ر مورد منذر بن جیفر توثیق گوید: د می »18/334معجم رجال الحديث، ج «) خوئی در ٢

وی را در شمار » ابن داود«(معتبر دانستن) و ستایشی وارد نشده، ولی با وجود آن 
) شاید حکم مزبور را بر اصالت عدالت صادر کرده باشد. ۱۵۷۰قسم اول آورده (
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ھر  :شود عبارت است از نیز نامیده می» قوی«که » موثق« حدیثو اما 
اش  ن عقیدهدد فاسد بوحدیثی که کسی وارد طریق آن شده باشد که با وجو

ن خالی از ضعف آبر معتبر بودنش وجود داشته و سایر افراد  تصریح اصحاب
 اند، مانند را بر طریق ضعیف ھم اطلاق کرده» موثق«با اینکه ایشان  ١.باشند

از امیرالمؤمنین روایت نموده است، و  اللهاز ابوعبد» سکونی«ی که خبر
 ١، ناجیه بن ابی عماره صیداوی٢را بر روایت نوح بن دراج» قوی«ھمچنین 

                                                                                                                             
گوید: داییم وی را حسن دانسته زیرا طریقی از صدوق به او  می »التعليقة«در » وحید«

گردد، و اینکه بزرگانی ھمچون: صفوان، ابن مغیره و احمد بن عیسی و  یمنتھی م
باشد، (پایان سخن وحید).  اند بیانگر معتبر بودنش می دیگران از او روایت کرده

ام منتھی شدن طریق روایت صدوق به کسی دالّ  گویم (یعنی خوئی): بارھا گفته می
نامبرده را در شمار  »الوجيزة«باشد، با وجود این مجلسی در  بر حسن بودنش نمی

 ای معتبر بودنش نیست. افراد ناشناس آورده و اما روایت بزرگان مزبور از وی نشانه
این است » موثق«گوید: علت نامگذاری چنان حدیثی به  می »23 – ةالدراي«) عاملی در ١

اش مورد اعتماد است ھر چند جزو مخالفان ھم باشد و بدین  که چون روایت کننده
ھا در شرط معتبر بودن راوی  گردد گرچه ھر دوی آن ترتیب موثق از صحیح جدا می

ھم اینست که به علت معتبر بودن راوی » قوی«اند، و علت نامگذاریش به  مشترک
اش مورد  ظن قوی راجع به آن وجود دارد و آن اینکه کسیکه باوجود فساد عقیده

ھای  است، یعنی جزو یکی از گروه تأیید اصحاب قرار گرفته به سند آن راه یافته
بر حدیثی » قوی«مخالف شیعه امامیه باشد ھر چند شیعه مذھب ھم باشد. و گاھی 

گردد که یک نفر راوی امامی مذھبی که از نظر منتقدان نه تعریف شده و  اطلاق می
 نه نکوھش شده باشد، آن را نقل کرده باشد.

، ابن کرد می دنش را از مسلمانان پنھان) نوح بن دراج: قاضی کوفه بود که شیعه بو٢
گوید: نوح بن دراج قاضی بود که  می» ۱۹۷رجال ابن داود، ص «داود حلی در کتاب: 

 )19/119معجم رجال الحديث، «از نظر من باید در مورد او توقف کرد. خوئی در 
 گوید: نوح مجھول الھویه است. می
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اند، ایشان گرچه شیعه  هبن جعفر حمیری نیز اطلاق کرد اللهو احمد بن عبد
ولی نه جزو افراد ستایش شده و نه جزو افراد نکوھش شده  مذھب بودند

 اند. بوده
امثال آن و  در سند آن راوی فاسق و :این است که »ضعیف«حدیث  و اما

 ٢.یا فرد ناشناسی وجود داشته باشد
حدیث صحیح واجب است، با  ی شیعیان عمل به بدان که از نظر ھمه

ت ولی به محتوی آن عمل ایشان برخی احادیث صحیح را روای وجود آن،
 :فرمود ج پیامبر خدا :کند که کنند چنانکه زراره از ابوجعفر روایت می نمی

یک ششم میراث را به مادر بزرگ بدھید که خداوند سھمی را برای او واجب 
 آید. این حدیث جزو احادیث موثوق به شمار می ٣.نکرده است

راجع به سھم  :که کند خلف از ابوالحسن کاظم روایت می سعد بن ابی
یک ششم  :ی دختری و مادر بزرگ از ابوالحسن پرسیدم. گفت الارث نواده

                                                                                                                             
، ۲/۲۹۶ ة، جامع الروا۱۳۴الاشتباه: حال وی را در این منابع بخوانید: إیضاح شرح  

، الکنی والألقاب ۱۴۶، مشایخ الثقات ۵۷۸، التحریر الطاووسی ۵/۳۱۹تھذیب المقال 
، رجال ۲۵۱، رجال الکشی: ۳۴۶، ۱۶۳، رجال الطوسی: ۳۴: ة، الخلاص۱/۲۸۳

 .۵/۲۰، نقد الرجال، التفرشی ۸۱، الإیضاح: ۸۰، الفھرست: ۱/۳۱۰النجاشی 
وحبیب اسدی بوده، نامبرده بنا به توضیحات کتب رجال اھل تشیع او: اب  ) کنیه١

گاھی بیشتر از شرح حال او این منابع را مطالعه  میناشناخته محسوب  گردد، برای آ
الفھرست طوسی  ۲۱۹، رجال الطوسی ۲/۴۷۸نمایید: اختیار معرفة الرجال، طوسی 

، رجال النجاشی ۲/۳۵۷اردبیلی  ة، جامع الروا۱۷۵الأقوال حلّی  ة، خلاص۳۷۱
، سماء المقال فی علم ۵۸۴، التحریر، الطاووسی ۱۹۵، رجال ابن داود حلّی ۱/۴۲۲

 .۲۰/۱۲۹، معجم رجال الحدیث، خوئی ۲/۴۵۱الرجال 
 .۲۴الدرایة، ) ٢
، ۲/۲۷۸و نیز: دعائم الاسلام قاضی نعمان  ۹/۲۱۱، التھذیب طوسی ۷/۱۱۴الکافی ) ٣

 .۴/۱۶۲بصار ، الاست۴/۲۸۱من لا یحضره الفقیه 
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ی دختری. این خبر از نظر آنان  ماترک برای مادر بزرگ و بقیه برای نواده
گویند که در عمل بدان  آید، پس ایشان چیزی را می صحیح بحساب می

 پایبند نیستند.
ا بدون قبلاً روایات یارانشان ر سپس بدان که بیشتر دانشمندان شیعه

و فاقد افرادی بودند که به امر تشخیص رجال  پذیرفتند تحقیق و تفحص می
بپردازد، تا اینکه » جرح و تعدیل«سند احادیث و یا تألیف کتابی در باب 

ی اسماء رجال و  چھار صد ھجری کتابی را در زمینهحدود سال  »الكشی«
در آورد، که بسیار مختصر بود و مطالعه شرح حال راویان به رشته تحریر 

ضد و نقیض در موضوع  بخشید، زیرا روایات می بیشتری میکننده را سردرگ
 ١.آورده بود که توانایی ترجیح یکی بر دیگری را نداشت» جرح و تعدیل«

ابوجعفر «و » نجاشی«ی راویان ضعیف و  در زمینه» غضائری«آنگاه 
ی ھا کتاب فرسایی کرده و به تألیف قلم» جرح و تعدیل«در باب » طوسی

مفصلی پرداختند ولی آنان توجیه تضاد با ستایش و نکوھش را نادیده گرفته 
و ھیچ کدام نتوانستند یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح دھند، و لذا صاحب 

 تقلید ایشان را در موضوع جرح و تعدیل ممنوع ساخت. »الدرايه« :کتاب

 اهل تشیعی احکام نزد  اصول ادله
 کتاب، خبر، اجماع و عقل. :باشند تا میارای احکام نزد ایشان چھ ادله

_______________________ 
ی  ) این است روش دانشمندان شیعه متخصص فن رجال، تنھا کشی نیست که درباره١

ی شرح حال افراد  آورد، مشکل ھر کس که به مطالعه یک نفر روایات ضد و نقیض می
ی فردی ستایش  ی ھر ذم وارده درباره پردازد این است که درباره در منابع شیعه می

این ذم و نکوھش از روی تقیه گفته شده، تا بدین وسیله اند:  شده نزد ایشان گفته
تھمت شیعه گرایی از او را بزدایند و تا نزد مسلمانان در مقام تھمت و تردید قرار 

 نگیرد. 
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ای است که به زعم فاسد آنان شایستگی منبع  کتاب، قرآن فرود آمده
 توان به عنوان قرآن بر آن اعتماد ورزید بودن را از دست داده است، زیرا نمی

مگر اینکه از طریق امام معصوم بدست آمده باشد، و قرآن بدست آمده از 
به  –طریق ائمه نیز در اختیار آنان نیست، و قرآن موجود میان مسلمانان 

و به دو علت  ١.باشد ی اعتبار ساقط می از دید ائمه از درجه –گمان آنان 
  :توان بدان استدلال نمود نمی

_______________________ 

ی صحابه  آوری قرآن آن را بر ھمه بعد از اتمام کار جمع سبرند علی ) شیعه گمان می١
حاوی عیب و  –به گمان شیعیان  –عرضه کرد ولی ھمگی آن را ردّ کردند، زیرا 

ننگھای مھاجرین و انصار بود، و ایشان پس از آن از علی درخواست کردند که قرآن 
ی آنان سرباز زد مبادا  آوری شده را پیش آنان بیاورد ولی او از اجرای خواسته جمع

ی سرداب در آینده،  تحریفی در آن پدید آورند و به ایشان خبر داد که ساکن افسانه
آورد تا شیعیان چنانکه نازل شده است به  رآن مزبور را به صورت کامل بیرون میق

در این باره  )228-1/225(الاحتجاج، در کتاب: » طبرسی«قرائت آن بپردازند. 

به امر گردآوری قرآن  ÷از دنیا رفت، علی ج گوید: ھنگامیکه پیامبر خدا می
ن و انصار عرضه کرد، وقتی ابوبکر پرداخت و بنا به سفارش پیامبر آن را بر مھاجری

ھای صحابه برخود کرد، عمر از  ی آن به رسوایی قرآن را باز کرد در نخستین صفحه
جا پرید و گفت: ای علی! قرآن را برگردان ما نیازی به آن نداریم، علی قرآن را 

فراخواندند، عمر به وی  –که قاری قرآن بود  –برداشت و رفت، سپس زید بن ثابت را 
ھای مھاجرین و انصار است، ما  ای بدنامی گفت: علی قرآنی را آورده که در برگیرنده

ھای صحابه را از آن  نیز بر این باوریم که قرآن را گرد آوریم و معایب و ھتک حرمت
حذف کنیم، زید درخواست عمر را پذیرفت و گفت: اگر من کار گردآوری را آنگونه که 

اعتبار کردن  علی ھم قرآن خود را بیرون آورد آیا باعث بیخواھید به پایان بردم و  می
زحمات شما نخواھد شد؟ عمر گفت: پس راه حل چیست؟ زید جواب داد: شما بھتر 

ای نیست جز اینکه او را از پای درآوریم و از دستش  دانید. عمر گفت: راه چاره می
کشید ولی ناکام ماند و ی خالد بن ولید  ای قتلش را به وسیله راحت شویم، آنگاه نقشه

 نتوانست آن را اجرا نماید که شرح آن گذشت.
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اند که تغییر و  از امامانشان روایت کرده فقھای امامیهچون برخی از  -۱
در کلمات قرآن فرود آمده به وقوع پیوسته، بلکه برخی از  حریفیت

ابل ش نیز قا و ترتیب کنونی ١.اند ھایش به کلی حذف شده سوره
و قرآنی  ی اصلی خود باقی نمانده است باشد زیرا به گونه نمی قبول

که اکنون در دست مسلمانان است ھمان قرآنی است که عثمان 
و ھفت نسخه از آن را به مناطق مختلف فرستاد و مردم را  ٢نوشت

                                                                                                                             
وقتی عمر خلیفه شد از علی خواست قرآن مزبور را بیاورد تا به تحریف آن دست  

بزنند و گفت: ای ابوالحسن! اگر زحمت بکشید قرآنی را که پیش ابوبکر بردید پیش 
یابی بدان ممکن  نه اصلاً دست نظر کنیم، علی گفت: ما ھم بیاورید تا بر آن اتفاق

نیست، آنگاه که پیش ابوبکر بردم بخاطر اقامه حجت بر شما بود و تا روز قیامت 
ایم، یا بگویید شما آن را پیش ما نیاوردید، قرآنی که پیش  خبر بوده نگویید ما از آن بی

ان زنند. عمر گفت: آیا زم من است جز پاکیزگان و نوادگان جانشینم بدان دست نمی
فرزندم برخواست » قائم«مشخصی برای اظھار آن وجود دارد؟ گفت: بله، وقتی که 

 افتد. ھا می دارد، و بر سر زبان کند و مردم را به ایمان بدان وا می آن را آشکار می
، ۴۴-۱/۴۳ی ششم  مقدمه» صافی«بخوانید: تفسیر روایت بالا را در این منابع  

، جامع الأخبار والآثار، محمد باقر ابطحی ۹۲/۴۲و  ۸/۴۶۳بحارالأنوار مجلسی 
، ۵/۲۲۶، تفسیر نور الثقلین جویزی ۶۰-۱/۵۹مکیال المکارم اصفھانی  ۱/۴۴-۴۵

، منھاج البداعة ۲۹۸ –، الدر والنجفیة بحرانی ۳۸ –مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار عاملی 
 دیگر منابع، و ۱۳۸ –، مشارق الشموس الدریة عدنان بحرانی ۲/۲۰۸حبیب الله خوئی 

 اھل تشیع.
 ».ولایت«ی  ) مانند سوره١
ی افتخارات و فضایل تاریخ زرّین این  از جمله س) موضوع جمع قرآن از طرف عثمان٢

» ابن سبأ«صحابی بزرگوار است که باید آن را با آب طلا نوشت، ولی از دید نوادگان 
آورند و  زبان میگردد که مغرضان آن را بر سر  به عنوان کاستی و زشتی محسوب می

بدان اشاره  سی عثمان ھایشان راجع به زندگینامه در خلال تحقیقات و نوشته
گوید  بر اقدام به جمع قرآن می سی عثمان ی انگیزه درباره سکنند. امام بخاری می
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ھا در آزادسازی  ھا و شامی بن یمان که ھمراه عراقی حذیفه«): ۹/۱۱(فتح الباری 

جنگید و اختلاف مسلمانان در قرائت قرآن وی را به ھراس  یارمنستان و آذربایجان م
انداخته بود، پیش عثمان آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! این امت را دریاب پیش از 
آنکه بسان یھودیان و مسیحیان در کتاب خدا دچار اختلاف گردند. عثمان به سوی 

ا از روی آن ام المؤمنین ل فرستاد که قرآن را برایمان بفرست ت –حفصه «
گردانیم. حفصه قرآن را پیش عثمان  برداری کنیم و سپس برایت بر می نسخه

فرستاد، او نیز زید بن ثابت، عبدالله بن الزبیر، سعید بن العاص و عبدالرحمن بن 
ھایی از آن را بنویسند و به سه نفر نویسنده  الحارث بن ھشام را مأمور کرد تا نسخه

ی از قرآن با زید بن ثابت اختلاف پیدا کردید آن را با زبان قریشی گفت: ھرگاه در چیز
قریشیان بنویسید چون قرآن با زبان قریش فرود آمده است. ایشان نیز چنین کردند 

برداری از قرآن حفصه عثمان آن را به او برگرداند. پس از آن ھر  تا اینکه پس از نسخه
ھای نوشته شده سوزانده  قرآن ای فرستاد و دستور داد دیگر ای را به نقطه نسخه
 شوند.

و ما بعد آن)  ۲۳۴ص  –ی عثمان بن عفان  ابن عساکر در کتاب: (تاریخ دمشق درباره 
گویند: حذیفه به منظور  آورد: محمد و طلحۀ می روایت دیگری را به این مضمون می

رفت، » باب«ای  به جبھه» ری«ای  یاری رسانی به عبدالرحمن بن ربیعه از جبھه
 سعید بن العاص وی را تا آذربایجان ھمراھی کرد، مدتی در آنجا اقامت گزیدند سپس

ام که اگر  یفه به سعید گفت: من در این سفر چیزی را شنیدهبرگشتند، حذھردو 
برند و ھیچگاه بر آن اتفاق نخواھند  مردم را بدان شیوه رھا کرد قرآن را به بیراھه می

داشت. سعید گفت: و آن چه بود؟ گفت: در میان نیروھای کمکی شام که پیش ما 
تر از  قرائت ایشان صحیحبردند  را دیدم که گمان می» حمص«آمدند گروھی از مردم 

یاد گرفته است، کوفیان  ج آن را از پیامبر خدا» مقداد«قرائت کوفیان است، و اینکه 
گفتند:  ای از ساکنان (دمشق) را دیدم به آنان می گفتند. وعده نیز در مقابل چنان می

باشد، و آنان نیز در مقابل چنان  تر از قرائت شما می قرائت و قرآن ما صحیح
 تند.گف می



 ٣٩    اقسام احادیث اهل تشیع

                                                                                                                             
حذیفه وقتی به کوفه برگشت وارد مسجد شد مردم بر سر او ریختند، او ایشان را از  

ای جنگ شنیده بود برحذر داشت که صحابه، شاگردانشان و  خطر آنچه در جبھه
 عموم تابعین او را تأیید و پشتیبانی کردند.

پسندید؟  به او گفتند: چه چیزی را نمی» عبدالله بن مسعود«گروھی از شاگردان  
 »لباب الفؤاد«ھا قرائت ابوموسی که آن را  ای قرائت ابن ام عبد، بصری مگر ما شیوه
 ایم؟ ھا قرائت مقداد و سالم را برنگرفته نامند و حمصی (لب دل) می

حذیفه و ھمراھانش و آن دسته از تابعین از آن سخن به خشم آمدند و گفتند: شما  
مسعود) به سوی شما فرستاده شده نه به سوی اعراب بدوی ھستید، عبدالله (بن 

 کسانی که از خودش داناتر باشند، ساکت باشید که در اشتباه ھستید.
حذیفه گفت: قسم به خدا اگر تا موقع رفتن به سوی امیرالمؤمنین زنده بمانم ماجرا  

 ھا (در قرائت قرآن) کنم که مانع اختلاف آن را برایش تعریف و به ایشان پیشنھاد می
ی ساکن مدینه برگردند. مردم نیز چنان  شود تا به جمع مسلمانان و رأی صحابه

 گفتند و سخنان وی را تأیید کردند.
اندازد.  ی شما را در آتش جھنم می عبدالله گفت: پس به خدا سوگند خداوند چھره 

کنید حال آنکه حق با طرفت  سعید بن العاص گفت: آیا تو به خدا سوگند یاد می
د؟! سعید، ابن مسعود و بقیه مردم با خشم و عصبانیت از ھمدیگر جدا شدند، باش می

حذیفه ھم از خشم برآمد و به سوی عثمان رھسپار شد تا نزد ایشان رفت و کل ماجرا 
ای آشکارم (ضرب المثلی است که ھنگام  گفت: من ترساننده را برایش بازگو کرد و می

شود) متوجه شوید و خوب تشخیص  یھشدار از وقوع خطری گریزناپذیر گفته م
دھید. عثمان ھم صحابه را گرد آورد و به حذیفه دستور داد تا در جمع آنان حضور 
یابد و آنچه را دیده و شنیده برایشان بازگو کند، ایشان مسأله را بزرگ و خطرناک 

ن نظر داشتند که نباید این قر دانستند و جملگی دیدگاه حذیفه را پذیرفتند. و اتفاق
 گذاری قرآن سپری گردد. بدون اعراب

 چیست؟ »لباب الفؤاد«عثمان پرسید:  
ی ابوموسی است که آن را بر افراد بسیاری  قرآن نوشته شده »لباب الفؤاد«گفته شد:  

 قرائت کرده است.
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عثمان راجع به مصحف ابن مسعود پرسید، گفتند: آن را بر مجمع بن جاریۀ قرائت  

آوری قرآن پرداخته و مصحفی را نوشته است.  ر کوفه به جمعکرده و خباب بن ارت د
آوری کرده است. ایشان  ی مقداد سؤال نمود، گفته شد: در شام قرآن را جمع درباره

 اند. اند بلکه به گردآوری قرآن در مناطق خود پرداخته قرآن را بر پیامبر قرائت نکرده
نی ھم که قرآن را خدمت پیامبر نھایتاً چند مصحف در مدینه نوشته شد (البته کسا 

ھا را به مناطق  قرائت کرده بودند در آنجا تشریف داشتند و با ایشان بودند) و آن
ھرچه  ھا تکیه کنند و مختلف و شھرھای بزرگ فرستاد،  و به مردم دستور داد بر آن

را در شھرھا ھستند ترک نمایند، مردم نیز ارزش آن کار را دریافتند بر آن اجماع 
رده و بقیه را رھا نمودند، به استثنای ساکنان کوفه زیرا قاریان قرائت عبدالله بن ک

بدانند و  ج مسعود از آن دوری گزیدند و نزدیک بود که خود را برتر از یاران پیامبر
ی این،  مردم را به باد انتقاد گرفتند، ابن مسعود میان آنان برخواست و گفت: نه ھمه

ما از تفوق و برتری برخوردارید پس با خود مھربان و ملایم  به خدا سوگند شما میان
 باشید.

وقتی مصحف عثمان به دست سعید رسید و مردم بر آن اجماع کرده و اصحاب  
بدان خوشحال گشتند، سعید سوی ابن مسعود فرستاد که قرآن خود را  ج پیامبر

آنچه را در دلم توانی  برایش بفرستد ابن مسعود گفت: این قرآن من است، مگر می
جای گرفته از من بگیری؟ سعید به او گفت: ای عبدالله! به خدا قسم من تسلطی بر 
تو ندارم، اگر دوست داشته باشی تابع ساکنان مدینه و گروه مسلمانان خواھی شد و 

 دانی.  شوی. خودت بھتر می اگر ھم بخواھی از آنان جدا می
تخابی از سوی عثمان (برای نوشتن قرآن) بر ابن مسعود دشوار آمد که عضو ھیئت ان 

دلایل بسیاری برای این کار داشت، استاد ارجمند  سنباشد، حضرت عثمان
و بعد از  ۱۲۲عبدالله بن مسعود، ص «در کتاب ارزشمند خود » عبدالستار الشیخ«

 گوید: معذرت عثمان به دلایل زیر پذیرفتنی است: می» آن
شد  پذیرفت، ابن مسعود ھم در کوفه بود و نمیآوری در مدینه صورت  کار جمع -۱ 

چنان کار مھمی به تأخیر افتد تا زمانیکه عثمان دنبالش بفرستد و در جمع 
 گردآورندگان حضور یابد.
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نمونه  سھای ترتیب داده شده در دوران ابوبکر عثمانس خواست از صحیفه -۲ 

کسیکه به امر نوشتن  ھا را به شکل یک کتاب در آورد. و برداری کند و سپس ھمه آن
ی کاتبان  و گردآوری قرآن در زمان ابوبکر پرداخت، زید بن ثابت بود، زیرا او از زمره

 وحی بود لذا برای انجام مجدّد آن دارای اولویتی بود که دیگران نداشتند.
ای قرآن بود که در آن آیات  شاھد آخرین عرضه –بطور یقین  –زید بن ثابت  -۳ 

نوشت، در خدمت  نده مشخص گردید، و او وحی را برای پیامبر میمنسوخ و باقی ما
 او قرائت کرده بود و تا دم مرگ به امر تعلیم آن اشتغال داشت.

شنیده بود، و بقیه را بعد از آن  ج ابن مسعود ھفتاد و چند سوره را از زبان پیامبر -۴ 
زمان حیات پیامبر از صحابه تکمیل و گرفته بود، در حالیکه زید تمام قرآن را در 

حفظ کرده بود که این نکته یکی دیگر از اسباب اعتماد عثمان بر زید به حساب 
 آید. می

گردید  زید یکی از کاتبان وحی بود یعنی به عنوان استاد رسم الخط محسوب می -۵ 
طلبید و  آوری عثمان نیز امتیاز زید را می ولی ابن مسعود در قرائت استاد بود، جمع

ای  ای وی با لھجه را مأمور نوشتن و سعید را به دلیل شباھت زیادی لھجهلذا وی 
ای شرایط  ھمه سآوری عثمان ، مأمور دیکته کردن نمود، بنابراین جمعج پیامبر

ی خواندن را در بر گرفته بود، و دیگر اینکه نبودن ابن  الخط و شیوه یعنی رسم
 کرد. ارد نمیای به شایستگی و تکامل ھیئت مزبور و مسعود صدمه

، و قرار ھم بر این بود ھنگام کرد می قرائت» ھذیل«ای طایفه  ابن مسعود با لھجه -۶ 
ای قبایل با یکدیگر، قرآن با زبان قریش نوشته شود، عبدالله بن مسعود  اختلاف لھجه

ای پیامبر بدان سزاوارتر بود،  حق نداشت مردم را به قرائت خود وادار نماید بلکه لھجه
ھای شاذ و خلاف قاعده ھم ھست مانند  دارای قرائت سلاع از اینکه ابن مسعودبا اط

 (عتی حین) به جای (حتی حین).
 سای صحابه با موضعگیری و کردار حضرت عثمان از سویی دیگر، موافقت ھمه -۷ 

آید  راجع به سوزاندن دیگر قرآنھای موجود دلیل بھتر و حق بودن آن بحساب می
نظر  کنند. دلیل دیگر این امر اتفاق بر گمراھی اجتماع نمی ج چون امت پیامبر

ھا (یعنی عثمان و  خلفای راشدین بر گردآوری قرآن، و موافقت دوی اخیر آن
باشد. که پیروی از  ، میس) با سوزاندن ھمه قرآنھا به جز قرآن عثمان بعلی
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شینان فرماید: (روش من و جان که می ج ی پیامبر چنین تصمیمی بنا به فرموده

 ای پس از من را برگیرید)، واجب و ضروری است. ھدایت یافته
افزون بر این، صحابه که از موضعگیری عبدالله و تحویل ندادن مصحف مخصوص  -۸ 

گوید: به من خبر  می» زھری«خود اطلاع یافته آن را ناپسند شمرده و راضی نبودند. 
ابن «مسعود را تخطئه نمودند.  دیدگاه ابن ج رسیده که گروھی از یاران پیامبر خدا

کند که: به شام سفر کردم و ابوالدرداء را دیدم که گفت: ما  از علقمه نقل می» کثیر
شمردیم، اکنون چه شده که با فرمانروایان مخالفت  عبدالله را دلسوز و غمخوار می

 ورزد. می
ت کرد، چه توان اولویت زید بر ابن مسعود را برداش ھا نمی ولی با وجود تمام آن 

ای میان این دو مسئله وجود ندارد، و عبدالله بن مسعود برتر از زید بن ثابت  رابطه
 شگوید: انتخاب زید از طرف ابوبکر، عمر و عثمان بود، ابوبکر انباری در این باره می

که عبدالله برتر، زودتر مسلمان شده و  –برای گردآوری قرآن و ترجیح او بر عبدالله 
تنھا به خاطر این بود که زید بیشتر از عبدالله  –و امتیازی بیشتر بود  دارای سوابق

ای قرآن را حفظ کرده بود،  ھمه ج حافظ قرآن بود. زیرا در زمان حیات پیامبر خدا
ولی عبدالله تنھا ھفتاد و چند سوره را در زمان پیامبر حفظ کرده و بقیه را پس از 

در زمان پیامبر قرآن را حفظ و به پایان  درگذشت ایشان فرا گرفته بود. پس کسیکه
 برده باشد گزینش وی برای امر خطیر جمع آوری آن سزاوارتر است.

البته نباید نادانی این را دستاویز قرار داده و به عنوان دلیلی برای تحقیر عبدالله  
باشد،  تر بودن زید دلیلی بر پیشی گرفتن او از عبدالله نمی بحساب آورد، چون حافظ

تر بود که نه تنھا برتر از آنان نبود بلکه ھم  ھم حافظ باز ابوبکر و عمر سزیرا زید
 گردد. طرازشان ھم محسوب نمی

آوری در نظر گرفته بودند به فرازھایی  و اما راجع به روش و چارچوبی که ھیئت جمع 
از آن)  و بعد ۷۱، استاد لبیب السعید، ص الجمع الصوتی الأول للقرآن الكريم«از کتاب: 
 نماییم: اشاره می
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بر  ساعتماد بر عملکرد نخستین ھیئت که کار گردآوری قرآن را در زمان ابوبکر -۱ 

بود که مستند به  لعھده داشت، یعنی آن مصحفی که نزد ام المؤمنین حفصه
 بود. ج روی پیامبر خدا ای پیش اصل نوشته شده

 نظارت امیرالمؤمنین بر ھیئت. -۲ 
شنیده است بیاورد، و باید ھمه نسبت به  ج ار قرآن از پیامبرھرکه چه مقد -۳ 

گاھی از آیات جمع ھایی که چیزی از  آوری شده مشترک باشند و ھیچکدام از آن آ
خبر نباشند و ھیچ کس در محتوای قرآن  آوری بی قرآن نزدشان بوده از کار جمع
 نوشته شده تردید نداشته باشد.

گفتند: این آیه از جمله آیاتی است که  ند، میکرد می پیداھر گاه در آیه اختلاف  -۴ 
شد و از او  به فلانی یاد داده است، آنگاه دنبالش فرستاده می ج پیامبر خدا

فلان آیه و فلان آیه را چطور به تو یاد داد؟ در پاسخ  ج پرسیدند: پیامبر خدا می
 گذاشتند. باقی می نوشتند و جایی را برایش گفت: چنین و چنان ... آن را می می

ی قریش معیار قرار  ای، لھجه ھنگام وقوع اختلاف میان لغات مختلف راجع به آیه -۵ 
 گرفت. می

ای یک لھجه این است که: بر قرائت متواتر و معلوم  آوری بر پایه مقصود از جمع -۶ 
ھایش ناھمگون باشند تا به  اجماع گردد، گرچه شیوه ج ھمه و ثابت شده از پیامبر

فرقه و اختلاف منتھی نشود، چون ھیچ کس راجع به قرائت ثابت شده از جانب ت
 کرد. ی قرائت دیگری را انکار نمی اختلاف نداشت و شیوه ج پیامبرخدا

به تواتر رسیده بود، واژه را   ج ای که تلفظ آن از پیامبر ھیئت ھنگام نوشتن واژه -۷ 
نوشتند که اختصاص به یک شیوه از  ای می نوشتند و آن را به گونه بدون علامت می

ی منقول جایز، شبیه دلالت  ھا نداشته باشد، تا دلالت واژه بر آن دو شیوه آن شیوه
 یک واژه بر دو معنای منقول درست باشد.

برای جلوگیری از ورود اشکال و اعتراض به ذھن آیندگان، اجازه نوشتن  -۸ 
 شد: داده نمیالنظر از قرائت و شنیدنش،  ھای زیر قطع گزینه

 آیاتی که تلاوتشان منسوخ شده بود. –أ  
 ای اخیر قرآن وجود نداشت. آنچه در عرضه –ب  
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 روایت شده بودند.» آحاد«ھا به اثبات نرسیده و یا بصورت  آیاتی که قرائت آن –ج  
آنچه که قرآن بودنش یقینی نبود و یا اساساً قرآن نبود مانند آنچه برخی صحابه  –د  

ھای  ھا در مصحف ای ناسخ یا منسوخ و یا غیر ازآن به عنوان توضیح معنایی، بیان آیه
 نوشتند. مخصوص خود می

نظر داشتند و ھمچنین  ھا اختلاف به استثنای مواردی که اعضای ھیئت در آن -۹ 
آوری  ای قریش، کار جمع مبنی بر گزینش لھجه سالمؤمنین عثمان امیررھنمودھای 

 گرفت: ھا فرود آمده بود، در بر می ھایی را که قرآن براساس آن ی زیر شیوه به شیوه
ای به نگارش در  گرفت به گونه ھایی که بیشتر از یک قرائت را در بر می واژه –أ 

یک روش تلفظ باشد، و بدین ترتیب  ای آمد که فاقد ھر نوع علامت مشخص کننده می
کلمات مزبور احتمال قرائتھای گوناگون را داشت و در تمام مصحفھا دارای یک رسم 

 الخط بود.
ھایی که در  ی دو قرائت یا بیشتر از آن بود، و آن ھایی که در برگیرنده واژه –ب 

ھای تعیین  ھایی که به سبب عاری بودن از علامت ای اخیر وجود نداشت، و آن عرضه
ھا را داشت، در تمام مصاحف به صورت یک رسم الخط  ای قرائت کننده احتمال ھمه
ھا دارای رسم الخطی دالّ بر یک قرائت و  آمد بلکه در برخی قرآن به نگارش در نمی

 الخطی دالّ بر قرائتی دیگر بود. برخی دیگر دارای رسم
ای اخیر که در سال  در عرضه ج ای آیات، روش پیامبر خدا راجع به ترتیب ھمه -۱۰ 

ای تعیین شده از  گرفت و به عنوان شیوه وفات ایشان صورت گرفت، معیار قرار می
 شد. جانب خداوند بدان نگریسته می

ھا نیز چارچوب دوران پیامبر معیار قرار  و ھمچنین در مورد چینش و ترتیب سوره 
چیزی نگفته و در آغاز آن » تبرائ«ی  ی سوره درباره ج گرفت. و لذا چون پیامبر می

ای است، براساس  ای آغاز ھر سوره ھم نبود که وجود آن نشانه »بسم االله...«ای  جمله

 شد. »الانفال«ی  ای سوره ضمیمه ساجتھاد امیرالمؤمنین عثمان
برداری  ای اصلی و پیش از وادار کردن مردم به نسخه بعد از اتمام نوشتن نسخه -۱۱ 

 سسه بار آن را بازنگری کرد، سپس امیرالمؤمنین عثمان سثابت از روی آن، زید بن
کاری و وجود اشتباه مجدداً آن را بازبینی نمود.  نیز بخاطر اطمینان از نبود فراموش
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بندی خویش، نمود، و  مجبور به پذیرش و خواندن آن بنا به ترتیب
مخالفان را اذیت کرد، پس تمسک ورزیدان بدان صحیح نیست و 

کرد، زیرا جایز  اھر، نص و ... آن اعتمادتوان بر عام، خاص، ظ نمی
ی آن  ھای ساقط شده است ھمه یا اکثر قرآن موجود با آیات یا سوره

 منسوخ گشته یا تخصیص خورده باشند.
ای از  اند، زیرا عده حاملان این قرآن ھمانند حاملان تورات و انجیل  -۲

وھی ده و گرمنافق بو -العیاذ بالله - بزرگھای  ند صحابهنایشان ما
ی صحابه که  بودند مانند توده ن فروشیا طلب دیدننیز چاپلوس و 

البته به  –ی دنیا از رھبرانشان  یابی به مظاھر فریبنده برای دست
ای آنان  روی نموده و جز چھار یا شش نفر ھمه دنباله – زعم شیعیان

                                                                                                                             

 مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� رجَِالٞ ﴿ای  پس از نخستین بازنگری، زید به این مشکل برخورد که آیه
ْ ٱ ْ مَا َ�هَٰدُوا َ عَ صَدَقُوا لوُاْ �َّ ۖ وَمَا بدََّ ن ينَتَظِرُ ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّ ليَۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ

ای  گوید: مھاجران را فراخواندم از ھمه را نیافت. زید می ].۲۳[الأحزاب:  ﴾٢٣ َ�بۡدِيٗ� 
ای  ھا پرسیدم ولی نزد ھیچکدامشان نیافتم، آنگاه انصار را فراخواندم و راجع به آیه آن

خزيمة بن «ھا پرس و جو کردم ولی نزد ایشان ھم نیافتم تا اینکه پیش  مزبور از آن

 بدان دست یافتم و آن را نوشتم. »ثابت

نفُسُِ�مۡ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿بازنگری دوم، زید این دو آیه را ندید: بعد از  
َ
مِّنۡ أ

ْ َ�قُلۡ  ١٢٨رَّحِيمٞ  عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَلَيُۡ�م بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� رءَُوفٞ  عَزِ�زٌ  فإَنِ توََلَّوۡا
ۡتُۖ حَسِۡ�َ ٱ ُ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ عَليَۡهِ توََ�َّ  ۱۲۹ -۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ  �َّ

گوید: مھاجران را صدا کردم نزد ھیچ کدامشان نیافتم تا  زید می ].تا آخر سورة التوبة
ی  نام داشت آن را دیدم و در آخر سوره »خزيمة«اینکه پیش آخرین نفر که او ھم 

 ثبتش نمودم. » توبه«
 زنگری به چیزی برخورد نکرد.ای سوم با و اما در مرحله
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إَِ� ﴿  ،)من المرافق(، کلام خدا را تحریف و بجای آیه ١از دین برگشتند
رَۡ�ٰ منِۡ ﴿ ،(أئمة هي أزكى)ی  و آیه ٢.]۶[المائدة:  ﴾ٱلمَۡرَافقِِ 

َ
ةٌ ِ�َ أ مَّ

ُ
أ

ةٍ  مَّ
ُ
 گذاشتند. ].۹۲[النحل:  ﴾أ

ھمچنانکه تورات و انجیل به ھیچ وجه قابل اعتماد نیست قرآن  ،بنابراین
ای قرآن نسخ گشتند،  تورات و انجیل به وسیلهنیز چنین است. و ھمچنانکه 

را ھا  آن کسی ائمهکه جز  هزیادی نیز از قرآن نسخ و برداشته شدچیزھای 
 داند. نمی

نقل  :گوییم که توضیح مفصل آن گذشت می ی حدیث و اما درباره
ای حدیث یا شیعه مذھب است یا غیر آن، روایت کنندگانی که شیعه  کننده

نھا اند زیرا نسل نخست که اسناد حدیث بدا ای اعتبار ساقط نیستند از درجه
 تحریف کنندگانن و ین و منافقیبلکه مرتد ٣اند گردد شیعه نبوده منتھی می

باید شیعه  راویان حدیث ، لذااند ن خاندان پیامبر بودهیو معاند تاب خداک
ی اصل امامت، تعیین ائمه و شمار آنان میان شیعیان  مذھب باشند. درباره

جز از طریق حدیث ھا  آن نظر وجود دارد که اثبات ھیچکدام از اختلاف
و با وجود آن ھم قرآن  ،باشد، زیرا کتاب خدا معتبر نیست پذیر نمی امکان
ای به چنین مسائلی نکرده است. پس اگر ثبوت و حجت بودن حدیث  اشاره

ھم  »دور«آید که  آشکاری پدید می »دور«مترتب از ثبوت آن گفته باشد 
 آید. محال به حساب می

_______________________ 
الرواشح  ۱/۱۲۳، تأویل الآیات ۱۰، ۶، الاختصاص ۲/۲۴۴، الکافی ۸رجال الکشی ) ١

، ج ۲۸/۲۳۶، ج ۴۰۰، ۳۵۲، ۳۵۱، ۲۲/۳۳۳، بحارالأنوار، ۱۴۱، ۷۱السماویة، 
 .۲۹۱، کتاب الأربعین، ۱۱۰/۶، ج ۳۰۸، ۱۰۸/۳۰۶، ج ۶۴/۱۶۵

 .۱/۴۵۱، تفسیر البرھان ۲۵۶فصل الخطاب ) ٢
 .ش) یعنی نسل صحابه٣
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ذاتی است، چون حجت بودن آن اصلی و اساس  ھم باطل و بیاجماع 
ی امام معصوم در آن است، یعنی محور حجت  نیست بلکه بخاطر وجود گفته

عصوم است نه خود اجماع، اثبات عصمت و تعییین امام نیز مبودنش سخن 
آید، باز ھم دوری  ست میداز طریق خبر خود و یا خبر معصومی دیگر به 

 آید. آشکار به وجود می
یعنی پیش از  –گر اجماع صورت گرفته میان نسل اول و دوم از طرفی دی

 :اعتبار ندارد، چون ایشان بر مواردی ھمچون –وقوع اختلاف میان امت 
، تحریف قرآن، جلوگیری از ١خلافت ابوبکر و عمر، حرام بودن ازدواج موقت

اجماع  ٢از فاطمه» فدک«رسیدن ارث پیامبر به خاندانش و غصب باغ 
کردند. و بعد از وقوع اختلاف میان امت و متفرق گشتن آنان ھم چگونه 

خصوص در مسائل مورد تصور کرد، به  توان صورت پذیرفتن اجماع را می
 باشد. ناپذیر می ی دلیل خدشه که نیازمند استدلال و اقامه اختلاف

ل زیرا تمسک ورزیدن بدان یا در مسای ،پایه است ھم باطل و بی »عقل«
شرعی و یا در دیگر مسایل است، اگر در شرعیات بدان تمسک جست از نظر 

اند و معتقد  این گروه اصلاً چنین چیزی درست نیست زیرا آنان منکر قیاس
 به حجت بودن آن نیستند.

ھای  انداخت باید عقل را از آلودگی  و اما اگر در دیگر مسائل بدان دست
شکال پیراست که این امر نیز بدون گمان، عادت و خطا در ترتیب و صور ا

چیزھایی را به  ھا انسان ازای  پذیر نیست، چون ھر عده راھنمایی امام امکان
آنان در اصول  و کنند، عقلشان اثبات و چیزھای دیگری را انکار می ی وسیله

_______________________ 

 مراجعه کنید. »الشيعة والمتعة«) به کتاب ما ١

و بعد از  ۱۴۸، مبحث ابوبکر الصدیق، ص شبهات حول الصحابة والرد عليها«) به کتاب ما ٢
 مراجعه کنید.» آن



 اخبار و راویان شیعه   ٤٨

توان تنھا عقل را  نظر دارند که در این صورت نمی و فروع با ھم اختلاف
باید به دیدگاه امام تمسک جست، و با وجود آن میزان قرار داد پس 

توان امور دینی را تنھا با عقل اثبات نمود زیرا عقل بنا به اجماع  نمی
اگر از شریعت یاری  ،ناتوان است. آریھا  آن مسلمانان از درک و شناخت

 پی ببرد.ھا  آن تواند به حقیقت جوید می
 :ن مقام است و آن اینکهی مھمی وجود دارد که مناسب ای در اینجا فائده

من دو چیز ارزشمند و گرانبھا را میان شما جا « :فرماید می ج پیامبر خدا
 ندازید گمراه نخواھید شد یکی ازاھا دست  گذارم، اگر پس از من بدان می
. این حدیث نزد ھر »کتاب خدا و خاندانم :ارزشمندتر از دیگری استھا  آن

گردد که   بت است، از آن برداشت میدو گروه (اھل سنت و اھل تشیع) ثا
را فرمان داده تا در اصول و فروع دین به این دو منبع مھم ا م ج پیامبر خدا

در امور شرعی از حیث ھرکه  تمسک ورزیم، پسھا  آن و گرانبھا برگردیم و به
اعتبار  مخالفت نماید گمراه و مذھبش نیز باطل و بیھا  آن اعتقاد و عمل با

را انکار کند به بیراھه رفته و در گرداب نابودی ھا  آنھرکه  وگردد  تلقی می
 سقوط کرده است.

اند که این دو ریسمان محکم را دستاویز  از دو گروه فوق تنھا اھل سنت
ی  ل تشیع چنانکه گفته شد، از درجهاند، زیرا کتاب خدا از منظر اھ هقرار داد

 ١.باشد اعتبار ساقط می

_______________________ 

قمی صاحب  ،»الكافی«ی  ) بیشتر دانشمندان اھل تشیع ھمچون: کلینی نویسنده١

مجلسی و دیگران معتقد به وقوع  ،»الاحتجاج«ی  تفسیر، مفید، طبرسی نویسنده
تحریف در قرآن و حذف کلماتی بلکه آیاتی از آن ھستند، تا آنجا که یکی از متأخرین 

کتابی را تحت  »النوری الطبرسی«اند به نام  به او داده »خاتمة المحدثين«آنان که لقب 

ی تحریر درآورده و  به رشته »فی إثبات تحريف كتاب رب الأربابفصل الخطاب «عنوان 
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ای از  در آن به دیدگاه شیعیان معتقد به تحریف قرآن پرداخته است. جز اینکه عده

، مرتضی دومین نفری که در »التبیان«ی  علماء اھل تشیع ھمچون طوسی نویسنده
اند،  نسبت داده سعلی شرکت کرده و به دروغ آن را به امام »البلاغه نهج«تألیف 

و گروھی دیگر از معاصران وقوع تحریف در قرآن را  »مجمع البيان«ی  طبرسی نویسنده
برد انکار آن دسته از روی عقیده  ی مسلمان گمان می اند. گاھی خواننده انکار کرده

برند به ویژه در برابر مسلمانان،  ای که بدان پناه می » تقیه«بوده، ولی واقعیت اینست 
 باشد. منشأ آن سخنان می

کند که: یاران  نقل می »الأنوار النعمانية«نوری در این زمینه از الجزائری صاحب کتاب  
که دال بر وقوع تحریف در قرآن » متواتری«بلکه » مستفیض«ما بر صحت احادیث 

 ھستند، اتفاق نظر دارند.
قرآن) بیش از دو  گوید: احادیث دالّ بر آن (وقوع تحریف در جزائری ھم چنین می 

ای ھمچون مفید، محقق داماد، علاّمه مجلسی و دیگران  باشد و عده ھزار حدیث می
به زیاد » التبیان«اند، بلکه شیخ طوسی در  ھا را کرده بودن آن» مستفیض«ادعای 

فصل ( اند. ھا را نموده بودن آن» متواتر«ادعای  ای نیز بودنشان تصریح کرده و عده

ضربة حيدرية : «یکی از دانشمندان شیعه ھندوستان در کتاب )227الخطاب، نوری، 

کند:  مبنی بر انکار وقوع تحریف در قرآن را اینگونه ردّ می» مرتضی«اعتقاد  »2/81
حق به پیروی کردن سزاوارتر است، سید علم الھدی معصوم از گناه و اشتباه نیست «

وی قائل به عدم وجود ھر گونه  روی از او واجب باشد، اگر ثابت گردد که که دنباله
کاستی در قرآن است، پیروی از او بر ما لازم نیست، و ھیچ چیزی ھم در آن وجود 

 »ندارد.
خوردگان بگویند: اھل تشیع نیز جز قرآن متداول میان مسلمانان را  شاید برخی فریب 

مسلمانان  ی خود نیستند و ایشان ھم مانند سایر در اختیار ندارند و دارای قرآن ویژه
است، » مفید«ی پیشوایشان که موسوم به  خوانند، پاسخ را به عھده قرآن را می

 گوید:  می »82و  81ص  –المسائل السرورية «گذارم وی در کتاب:  می
اند که میان دو جلد قرآن بدون افزایش و کم و  ایشان (امامان شیعه) دستور داده« 

زد و قرآن را طوری که خداوند فرود آورده و خی کاستی قرائت گردد تا امام قائم برمی
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امیرالمؤمنین گردآوری کرده برای مردم بخواند. و علت اینکه ایشان ما را از خواندن 

» آحاد«اند بلکه به صورت  اخباری که حروف زیاده را بر نص قرآن دارند، نھی کرده
لاف مابین دو ھا وجود دارد. و چون اگر کسی خ اند که احتمال خطا در آن وارد شده

کند. لذا  گیرد و خود را نابود می جلد قرآن کنونی را بخواند در معرض خطر قرار می
 .»اند ائمه ما را از خواندن خلاف آنچه میان دو جلد ثابت شده، منع نموده

در «گوید:  می »2/363 –الأنوار النعمانية «الله جزائری در کتاب  ةو ھمچنان نعم 
مامان پیروان خود را به خواندن قرآن کنونی در نماز و دیگر احادیث موجود است که ا

ظھور » صاحب الزمان«اند تا زمانیکه مولای ما  اوقات و عمل به احکام آن فرمان داده
شود، و امام قرآنی را که  کند آنگاه قرآن موجود میان مردم به آسمان بلند می می

کند و  و آن را قرائت می آورد آوری اش کرده بود بیرون می امیرالمؤمنین جمع
 .»آورد احکامش را به اجرا در می

و چون اگر انسان خلاف قرآن کنونی را بخواند در برابر اھل «گوید:  مجلسی می 
انگیزد و  اندازد، ستمکاران را علیه خود برمی خلاف (اھل سنت) خود را به خطر می

دن خلاف قرآن کنونی نھی اندازد لذا ائمه ما را از خوان جان خویش را به نابودی می
 ).۹۲/۶۵، بحارالأنوار ۳/۳۱(مرآة العقول  »اند کرده

گوید:  می »165 –الفتاوی الحسينية فی العلوم المحمدية «حسن عصفور بحرانی در کتاب  
ای یکی از قرائتھای متواتر و مورد قبول آنان قرائت گردد،  واجب است قرآن به شیوه«

ی اصلی و ثابت  شود گرچه او ھمان قرائت فرود آمدهو جایز نیست خلاف آن خوانده 
از طرف امامان باشد، زیرا دوران دوران صلح و تقیه است، و لذا از جانب ایشان فرمان 
صادر شده که مانند سایر مردم قرائت گردد تا زمان ظھور امام که قرآن اصلی را به 

 .»آموزد شما می
ی ارجمند برای  دارند خواننده» مهمصحف فاط«اھل تشیع قرآن دیگری موسوم به  

گاھی از آن می ھا جزو منابع اھل  ی آن زیر را مطالعه کند که ھمهتواند منابع  آ
، ۲۴۰، ۱۷۳اند و یک مرجع اسلامی ھم میان آنان وجود ندارد: بصائر الدرجات:  تشیع
، ۱۰۳، معانی الأخبار: ۵۲۸الخصال:  ۴/۳۱۹، من لایحضره الفقیه ۸/۵۸، ج ۲۴۱

، شرح الأخبار ۴۶۲، ۴۶۱، الإیضاح ۲۳/۳۱۵، خاتمة المستدرک ۲۱۱الواعظین:  روضة
، ۲/۱۳۴، الاحتجاج ۱/۵۳۶، أعلام الوری بأعلام الھدی ۲/۱۸۶، الإرشاد ۱/۲۴۱
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، الصراط ۲/۳۸۴ ة، کشف الغم۳/۳۷۴، مناقب آل أبی طالب ۲/۸۹۴الخرائج والجرائح 

، ۱۱۴، المحتضر ۷۲۴و  ۲/۷۲۳، ج ۳۷۴، ۱/۱۰۲، تأویل الآیات ۱/۱۰۵المستقیم 
و  ۵/۳۲۹، ج ۲/۲۶۷، مدینة المعاجز ۵۰۹و  ۱/۵۰۶الفصول المھمة فی أصول الأئمة 

، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۷، ینابیع المعاجز ۳۳۰، ۳۲۹/ ۵، ۲۶۷/ ۲، مدینة المعاجز ۳۳۰
، ۴۶، ۴۶، ۴۴، ۴۳، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۲۶/۱۸، ج ۲۲/۵۴۶، بحارالأنوار، ج ۱۹۵، ۱۳۲

، ۲۷۱، ۶۵، ۴۷/۳۲، ج ۱۹۵، ۸۰، ۴۳/۷۹، ج ۳۷/۱۷۶، ج ۳۵/۳۵، ج ۱۵۶، ۴۸، ۴۷
، ۲۲۵مصباح الھدایة  ۱/۸۲، شرح زیارة الجامعة ۱۰۹/۶۷، ج ۱۰۸/۳۶۰، ج ۲۷۲

 .۳/۳۸۸معجم أحادیث الإمام المھدی، 
ی  که ویژه »ی سرسبز جزيره –الجزيرة الخضراء «شیعیان داستانی دارند موسوم به  

» علی بن فاضل المازندرانی«اشد، یکی از راویان شیعه به اسم ب مھدی و نوادگانش می
برانگیز و ضعیف است.  آن را اختراع کرده است، داستان بسیار طولانی، رکیک و نفرت
» شمس الدین محمد«براساس این داستان، راوی یکی از نوادگان امام مھدی به نام 

ر تحریف قرآن اجماع کرده و را دیده است و ھمچنین در آن آمده که: یاران پیامبر ب
ھای مھاجران و انصار را  را ساقط و بدنامی »آل بیت«آیات دالّ بر فضیلت و برتری 

 حذف نمودند.
در اینجا برای اطمینان کسانی که در این امر شک دارند مختصراً به آن دسته از  

د باقر اند: محم نماییم که داستان مزبور را آورده دانشمندان اھل تشیع اشاره می
با  –الامالی «محمد مکی مشھور به شھید اول در  ،»52/159بحارالانوار «مجلسی در 

نوری طبرسی در  ،»المناقب«اسناد خود از علی بن فاضل، محمد کاظم ھزار جوینی در 

، »ترجمة الجزيرة الخضراء«کرکی مشھور به محقق دوم در  ،»181جنة المأوی ص «کتاب 

رسالة الغيبة واثبات وجود صاحب «اسدالله تستری در الدین محمد بن امیر  شمس

 ،»المهتدی فی المهدی«، میرلوحی در »مجالس المؤمنین«نور الله مرعشی در  ،»الزمان

اثبات الهداة بالنصوص «حر عاملی در  ،»تفسير الأئمة لهداية الأمة«میرزا محمد رضا در 

نعمة الله  ،»القائم المهدیتبصرة الولی فی من رأی «ھاشم بحرانی در  ،»والمعجزات

إرشاد «، محمد ھاشم ھروی در »ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطھار«جزائری در 

ين علی انكار الغيبة والرجعة رياض «، عبدالله بن میرزا عیسی بیک در »الجهلة المصرّ
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ورالله عبدالله بن ن ،»ضياء العالمين«ابوالحسن فتونی عاملی در  ،»العلماء وحياض الفضلاء

 ،»رسالة الجزيرة الخضراء«شبر بن محمد حویزی در  ،»عوالم العلوم و المعارف«بحرانی در 

نامبرده این داستان را یکی از دلایل  »الحاشية علی مدارک الأحكام«وحید بھبھانی در 
وجوب جمعه در زمان غیبت امام به شماره آوره است. محمد عبدالنبی(!!!) نیسابوری 

 ،»مقابيس الأنوار ونفائس الأسرار«، اسدالله کاظمی در »بين والنهج المستبينالكتاب الم«در 

 ،»الإمام الثانی عشر المهدی«اسدالله گیلانی اصفھانی در  ،»جلاء العيون«عبدالله شبر در 

اسماعیل  ،»نسيم الصبا فی قصة الجزيرة الخضراء«میر محمد عباس موسوی لکھنوی در 

الزام «علی بن زین العابدین در  ،»الموحدين فی عقائد الدينكفاية «نوری طبرستانی در 

بشارة الإسلام فی ظهور «، مصطفی حیدری کاظمی در »الغائب ةالناصب فی اثبات الحج

، »مكيال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم«محمد تقی موسوی اصفھانی در  ،»صاحب الزمان

تحفة «بحرالعلوم در  ،»صاحب الزمان فی تواريخ العبقری الحسان«علی اکبر نھاوندی در 

، یوسف بحرانی در »النوادر فی جمع الحديث«فیض کاشانی در  ،»العالم فی شرح خطبة العالم

جلسة «کشکول نیز نام دارد، ھاشم بحرانی در » انیس المسافر و جلیس الخواطر«

در محسن عصفور که جزو معاصران است  ،»وآله الأطهار ج الأبرار فی أحوال محمد

حصائل الفكر فی أحوال الإمام «محمد صالح بحرانی در ، »ظاهرة الغيبة ودعوی السفارة«

محمد میرزا تکابنی در  ،»روضات الجنان فی ترجمة المرتضی«خوانساری در  ،»المنتظر

الفوائد الرجالیۀ «بحرالعلوم در  ،»140 –قصص العلماء فی ترجمة وأحوال محجة العلماء «
، عبدالله »۴۴۷و  ۲/۱۱۶المختار من کلمات المھدی «در  ، محمد غروی»۳/۱۳۶

حديقة الشيعة «اردبیلی در  »102، 56، 55 –المهدی وأطباق النور «عبدالھادی در کتاب 

 »266-2/264الصراط المستقيم لمستحقی التقديم «، زین الدین نباطی در »729 –

حياة أولی «، محمد رضا حکیمی در »231 –كشف القناع «اسدالله تستری در کتاب 

 ،»الكمالات الروحية«و  »المصلح الغيبی«، حسن ابطحی در »512 –النهی، الإمام المهدی 

 ».2/172النجم الثاقب نوری طبرسی «یاسین موسوی در حاشیه کتاب 
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پردازیم که قائل به  جا تنھا به ذکر نام و کتاب برخی علمای اھل تشیع می و در این 

خواھد اطلاع  آن کریم ھستند تا بحث به درازا نکشد، و کسی که میتحریف قر
را مطالعه نماید، که  »الشيعة وتحريف القرآن«بیشتری در این زمینه پیدا کند کتاب ما 

 ایم:  ھا را به صورت مفصل آورده در آنجا دیدگاه و نظرات آن
وع تحریف و چون که بسیاری از روایات مربوط به موض »الكافی«کلینی در کتاب  -1

آورد بدون آنکه به شرح و توضیح  را می –به گمان خودش  –آیات تحریف شده 
 ھا بپردازد. آن

 .۱/۱۰قمی در تفسیرش  -2
 ».25 –الاستغاثة فی البدع الثلاثة «ابوالقاسم کوفی در کتاب  -3

 ».82و  81 –المسائل السروية «و كتاب » 13 –أوائل المقالات «مفید در کتاب  -4

 ».119و  118 –حديقة الشيعة «اب اردبیلی در کت -5

 ».27 –عقائد الشيعة «علی اصغر در  -6

 ».1/222الاحتجاج «طبرسی در  -7

 ».368هداية الطالبين «چاپ قدیم و کتاب  »1/32تفسير الصافی «کاشانی در  -8

 »بحارالأنوار«و در کتاب  »2/681حياة القلوب «و » 49 –تذكرة الأئمة «مجلسی در  -9
دالّ بر تحریف و ذکر آیات تحریف شده به گمان شیعیان ھا بلکه صدھا روایت  ده

 وجود دارد.
 ».2/257 –الأنوار النعمانية «نعمة الله جزائری در  -10

که به عنوان  »36 –لتفسير مرآة الأنوار  ةالمقدمة الثاني«ابوالحسن عاملی در  -11
 بحرانی به چاپ رسیده است.» البرھان«ی تفسیر  مقدمه

 ».1/12سعادة فی مقدمات العبادة بيان ال«خراسانی در کتاب  -12

 ».266و  477/259 ،1/2 الزام الناصب«علی یزدی حائری در  -13

 ».42۵ –الشموس الساطعة «حسین دورد آبادی در کتاب  -14

 ».285و  284 –كفاية الأصول «محمد کاظم خراسانی در کتاب  -15
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 ».121و  2/119منهاج البراعة «میرزا حبیب الله خوئی در کتاب  -16

 ».135و  125 –مشارق الشموس الدرية «در  عدنان بحرانی -17

 62و  1/58مكيال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم «میرزا محمد اصفھانی در کتاب  -18

 ».233و  218و  204و 

و در کتاب  »442و  439و  428و  426 –نور الأبصار «مازندرانی در کتاب  -19

 ».2/56الكوكب الدری «

 ».277و  246 –مصباح الهداية «علی بھبھانی در کتاب  -20

-235و  234و  1/112القطرة فی مناقب النبی و العترة «احمد مستنبط در کتاب  -21

2/379.« 

 ».151 –الفضائل «ابن شاذان در کتاب  -22

 ».1/66فوائد الأصول «مرتضی انصاری در  -23

 ».296و  294 –الدرد النجفيه «یوسف بحرانی در  -24

 ».483 –الفوائد الطوسية «حر عاملی در  -25

 ».27 –الانوار الوضية «در حسین درازی  -26

 ».944 –الدين بين السائل و المجيب «میرزا حسن احقافی در  -27

 ».۱۳۲ – أجوبة الشبهات«عبدالحسین (!!!) دستغیب در  -28

 ».242 –القرآن خواصه وثواب «محمدرضا حکیمی در  -29

 ».۸۸ –عصر الظھور «علی کورانی در  -30
 ».281و  280و  267 –جامع الأخبار «محمد باقر ابطحی در کتاب  -31

 ».315و  14/313دائرة المعارف «محمد حسین اعلمی در کتاب  -32

 ».2/342المختار من كلمات الإمام المهدی «محمد غروی در  -33

و نیز در » ۲۵۵و  ۱۹۲و  ۱۹۱ –الامام المھدی و ظھوره «جواد شاھرودی در  -34
 ».175 –المراقبات من دعاء المهدی «کتاب 
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کند که قرآنی که جبریل  نقل می اللهاز ابوعبد ١کلینی از ھشام بن سالم
 ١.آورد ھفده ھزار آیه بود ج برای محمد

                                                                                                                             
 ».162و  1/161بيته النبی وأهل «محمد تقی مدرسی در  -35

 ».205 –الإمام المهدی «محمدعلی دخیل در  -36

 ».۱۰۴ –أنیس الداعی والزائر «عزالدین بحرالعلوم در  -37
 ».1/21قلائد الدرر «احمد جزائری در  -38

 »374و  291و  124 –الآيات الباهرة «داود میرصابری در  -39

 154و  153و  141و  1/112 ۀالامام علی فی القرآن والسن«محمد علی اسبر در  -40

 ».365و  215و 

 ».586و  1/522مسند الإمام الرضا «عزالله عطاری در  -41

 ».102 –مسند زرارة بن اعين «بشیر محمدی در  -42

 ».520 –من هوالمهدی «ابوطالب تبریزی در کتاب  -43

گاھی از آیات تحریف شده نزد اھل تشیع به کتاب ما   مراجعه  »أيلتقی النقيضان«برای آ
 د.گرد

ای (جوالیقی) که نسبت است برای فروش  ) او ھشام بن سالم جوالیقی است، واژه١
شود و  باشد، جولق ظرف معروفی است از پشم درست می می» جولق«جوالیق جمع 

ھم یا به اعتبار » جوالیق«گردد. نسبت دادن به  برای حمل کالا از آن استفاده می
ف، به فتح عین و تشدید لام یعنی: خرید و فروشش است و یا به اعتبار ساختنش، علاّ 

 ی علف حیوانات.  فروشنده
شیعه بر ستایش و معتبر دانستن وی اتفاق نظر دارند، که گروھی از آنان بدان تصریح  

، ابن داود »۱۳۲، شرح حال شماره ۲۳۸ –رجال الکشی «اند مانند: کشی در  نموده
جامع «، اردبيلی در »1676، شرح حال 100 –رجال ابن داود «حلی در بخش نخست 

رجال «، نجاشی در »6/238مجمع الرجال «، قبائلی در »2243شرح حال  2/315ة االرو

خاتمة «، حر عاملی در »781، شرح حال 207 –الفهرست «، طوسی در »305 –النجاشی 
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، شرح حال 3/302تنقيح المقال «، مامقانی در »1235، شرح حال 20/362الوسائل 

، عباس قمی در »874شرح حال  128 –معجم الثقات «تبريزی در ، ابوطالب »13858

شرح حال شماره  19/297معجم رجال الحديث «، خوئی در »2/720البحار  ةسفين«

13332.« 
به او و متکلم شیعه مذھب، ھشام بن حکم منسوب است. او نیز  »ھاشمیه«فرقه  

، چراکه خداوند را بدین ھمانند ھشام به جسم و شبیه برای خدا قرار دادن معتقد بود
گونه توصیف کرد که: صورتش ھمانند صورت انسان، بالایش میان تھی و پایینش تو 

» بداء«باشد، و اینکه تنھا پس از وجود آمدن چیزھا یا از طریق  پُر و بھم فشرده می
 کند. ھا علم پیدا می بدان

راجع به او » ۵۲ و ۵۱ –الفرق بین الفرق «شیخ عبدالقاھر بغدادی (رح) در کتاب  
این جوالیقی علاوه بر رافضی بودنش در تجسیم و تشبیه خدا ھم افراط و «گوید:  می

پندارد معبود او ھمانند صورت و شکل انسان است ولی  روی کرده است، زیرا می زیاده
باشد. و معتقد بود خدا  نه از جنس گوشت و خون بلکه نوری پرفروغ و سفید می

ای مانند حواس انسان، و دست، پا، چشم و گوش ھم دارد، و  دارای حواس پنجگانه
ی  حس شنوایی با حس بینایی و ھمچنین سایر حواس با یکدیگر تفاوت دارند و نیمه

گوید: ھشام بن  ای پایینش توپُر است. ابوعیسی الوراق می بالایش میان تھی و نیمه
وری سفید است. شیخ ما برد معبود او دارای نور سیاه و سایر بدنش ن سالم گمان می

ی صفت  گوید: ھشام بن سالم درباره می »مقالات الاسلاميين«ابوالحسن اشعری در 
ی خدا حرکت و  ی خدا به دیدگاه ھشام بن حکم معتقد بود و آن اینکه: اراده اراده

گردد و نه جزو غیر آن و اینکه ھرگاه خدا  معنایی است نه جزو ذات او محسوب می
اش تحقق  خورد و خواسته انجام دھد از جای خویش تکان می بخواھد چیزی را

باشند  ھا می یابد. ابومالک حضرمی و علی بن میثم نیز که از پیشوایان رافضی می
کند که راجع  چنان دیدگاھی دارند. ابوالحسن اشعری ھمچنین از جوالیقی نقل می

ن در این جھان جز آیند چو به افعال خدا گفته: افعال خدا جزو اجسام به شمار می
 خبر باشند. اجسام چیز دیگری وجود ندارد و جایز دانسته بندگان از اجسام بی
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اعتقاد فرق المسلمين والمشركين «و رازی در  »1/185 –الملل والنحل «كتاب شھرستانی در  

 اند. سخنانی نزدیک به این گفته »98-
گویند: از عبدالملک بن  و می ھا خودشان این دیدگاه را مورد تایید قرار داده رافضی 

گفتم: جانم فدایت، از تو سؤالی بپرسم؟  ÷ھشام حنّاط روایت شده که به ابوالحسن
پرسی؟ گفتم: فدایت شوم، ھشام بن سالم  گفت: بپرس، در مورد چه چیزی از من می

ی پروردگار آفریده شده  پندارد خدا دارای صورت و ھیئت است، و آدم به گونه می
ی این، و  ی این و نیمه حالیکه به پھلو و موی سرم اشاره کردم گفتم نیمه است، و در

گویند: خدا جسم است ولی  ھمچنین یونس ارباب (آل یقطین) و ھشام بن حکم می
ھردو  اند و او نیز از چیزھا دور است. و ھا، چیزھا از او دور نه از جنس سایر جسم

که گفته شود: فلان چیز جسم است  برند: اثبات ھر چیزی بدین گونه است گمان می
پس خدا ھم جسم است ولی نه مانند سایر اجسام، چیز است نه از جنس سایر چیزھا، 

باشد و نه معدوم و از دو حد ابطال و تشبیه خارج  ثابت و موجود است نه مفقود می
ای مزبور معتقد باشم؟ در پاسخ گفت: این یکی  است، من به کدام یک از دو گفته

ه صفات خدا را اثبات کند و این یکی نیز خدا را به مخلوقات تشبیه کرده است، خواست
بلند مرتبه است خدایی که شبیه، نمونه و ھمتا ندارد و به سان مخلوقات نیست، به 

آن دو (مولی آل یقطین و ھشام بن حکم) معتقد مباش (رجال دیدگاه ھیچ یک از 
، معجم رجال الحدیث خوئی ۲/۴۶۵دی ، مسند الإمام الرضا اثر عطار۲۴۲ –الکشی 

۱۹/۳۰۰( 
این حدیث موثق «گوید:  می »12/525مرآة العقول فی شرح أخبار الرسول «) مجلسی در ۲

ھا از ھشام بن سالم به جای ھارون بن سالم آمده است، پس  است، و در برخی نسخه
یز باشد بدیھی است که این حدیث و بیشتر احادیث صحیح دیگر ن حدیث صحیح می

در نقض و تحریف قرآن صراحت دارند، و به باور من احادیث وارده در این باره از 
اعتمادی به کل  ھا موجب بی ای آن بخشند و ردّ ھمه لحاظ معنی متواتر و یقین

تر از اخبار امامت  اھمیت گردد، بلکه به گمان من احادیث این باب کم  احادیث می
نمایند؟) یعنی ھرگاه احادیث  می حدیث ثابتامامت را از طریق  نیستند، پس چطور

 ی حدیث اثبات کنند؟ توانند امامت را به وسیله دالّ بر تحریف را ردّ کنند چگونه می
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 بینه)(یعنی سوره  ﴾لمَۡ يَُ�نِ ﴿ مد نصر روایت شده که او راجع بهاز مح

 ١.ی قریش را با ذکر نام خود و پدرانشان آورده است نام ھفتاد نفر از طایفه
 اللهمردی حروفی از قرآن را برای ابوعبد :نقل شده که ۀاز سالم بن سلم

از  :گفت اللهقرائت کرد که در قرآن موجود میان مردم وجود نداشت. ابوعبد
ای مردم بخوان تا زمانیکه امامِ قائم ظھور  این قرائت دست بردار و به شیوه

  )٢(.ای خود قرائت کن کند آنگاه کتاب خدا را به شیوه می
علی بن حسین این  :کنند عتیبه روایت می کلینی و دیگران از حکم بن

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ ﴿ :جملات را قرائت کرد
َ
ٓ أ و�  وََ� نَِ�ٍّ  وَمَا

 ی رامحدّثما پیش از تو ھیچ رسول و نبی و  ].۵۲[الحج:  ﴾�دث
 .٣ث بودعلی بن ابی طالب محدّ  :ایم) و گفت نفرستاده

_______________________ 

، مسند الرضا اثر 126، مشارق الشموس الدرية 52/364، بحار الأنوار 2/631الكافی ) ١

 .1/385عطاردی 

ــاف) ٢ ــدرجات 2/633 یالك ــائر ال ــ193، بص ــائل الش ــارالأ4/821 يعة، وس ، 89/88نوار ، بح

، 2/643بـرار الأ ةيـ، حل3/643 یاثرحرالعـامل ة، اثبـات الهـدا4/44 یالمهد يثمعجم احاد

 .3/170 يننور الثقل يرتفس
 ) روایات متعددی در این زمینه از طریق اھل تشیع وارد گشته است، از جمله:٣

وَمَآ ﴿کند که ابوعبدالله این جملات را قرائت نمود:  حریز از ابوعبدالله نقل می –أ 
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ 

َ
 ).۲۸۶ –(فصل الخطاب  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث أ

ا ﴿ی  گوید: راجع به آیه می ةزرار –ب  و بود رسول و ( ].۵۱[مریم:  ﴾٥١وََ�نَ رسَُوٗ� نَّبيِّٗ
) از ابوجعفر پرسیدم که تفاوت رسول با نبی کدام است؟ گفت: کسی است که پیغمبر

وَمَآ ﴿ بیند، سپس گفت: شنود و حوادث را با چشم سر می بیند، صدا را می خواب می
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ 

َ
 ).۲۸۶(فصل الخطاب  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث أ
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: حکم بن عیینه پیش ما آمد و گفت: علی بن حسین از حارث بصری نقل شده که –ج 

گوید: حمران بن أعین بیرون رفت دید  باشد. می گفته: تمام دانش علی در یک آیه می
از  ةکه علی بن حسین جان سپرده است. پس از آن به ابوجعفر گفت: حکم بن عیین

علی بن حسین نقل کرده که کل دانش علی در یک آیه است. ابوجعفر گفت: 

رسَۡلۡنَا مِن ﴿ای خداوند است:  دانی کدام آیه است؟ گفتم: نه، گفت: این گفته می
َ
وَمَآ أ

 ).۲۸۶ –(فصل الخطاب  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ 

از  .]۵۱[مریم:  ﴾٥١وََ�نَ رسَُوٗ� نَّبيِّٗا﴿ی:  ی آیه روایت شده که: درباره ةاز زرار –د 

رسَۡلۡنَا ﴿ ابوجعفر سؤال نمودم... تا اینکه گفت: آنگاه این جملات را قرائت کرد:
َ
وَمَآ أ

 )۲۸۶ –(فصل الخطاب  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ 
ی (البته به گمان خودشان  ھا آیه کند که: آن برید از ابوجعفر و ابوعبدالله نقل می - ھ 

رسَۡلۡنَاوَمَ ﴿مترجم)  –
َ
 –اند. (فصل الخطاب  را تلاوت کرده ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث ...آ أ

۲۸۷( 

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ﴿گفت:  ثمالی نقل شده: از ابوجعفر شنیدم می ةاز ابوحمز –و 
َ
وَمَآ أ

 )۲۸۷ –(فصل الخطاب  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث مِن رَّسُولٖ 
گفت: من و  شنیده که می ÷از سلیم بن قیس شامی روایت شده که: از علی –ز 

گوید: از محمد بن ابی  ی جانشینانم ھدایت یافته و محدث ھستیم تا آنجا که می ھمه
محدث بود؟ گفت: آری. گفتم: مگر فرشتگان با غیر از  سسؤال کردم: آیا علی

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٖ ﴿ای  کنند؟ گفت: مگر نخوانده پیامبران ھم گفت و گو می
َ
وََ�  وَمَآ أ

 )۲۸۷ –(فصل الخطاب  ﴾نَِ�ٍّ و� �دث
 –کند. (فصل الخطاب  ابراھیم بن محمد نیز گفتگوی مشابھی را روایت می –ح 

۲۸۷( 
گوید: روزی پیش علی بن حسین (ع) رفتم، گفت: ای حکم!  حکم بن عینیۀ می –ی 

دانست و  ی بن ابی طالب قاتل خویش را با آن میای است که عل دانی کدام آیه آیا می
ی علمی  گفت؟ با خود گفتم: درباره معیار شناخت امور مھمی بود که برای مردم می

از علوم علی بن حسین (ع) اطلاع پیدا کردم که کارھای مھم را بدان تشخیص 
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ةٌ ِ�َ ﴿ :راجع به آیه اللهابوعبد :گویند میم و دیگران محمد بن جھ مَّ
ُ
أ

ةٍ  مَّ
ُ
رَۡ�ٰ مِنۡ أ

َ
 :گفت. »جمعیتشان از گروه دیگری بیشتر است« ].۹۲[النحل:  ﴾أ

ل آن چنین شود بلکه تحریف گشته و اص وب نمیاین آیه سخن خدا محس

                                                                                                                             
ده؟ گفت:  ی پیامبر خدا! به من خبر دانم، ای نواده داد. گفتم: نه قسم به خدا نمی می

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ﴿به خدا سوگند این آیه است: 
َ
گفتم: علی  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دثوَمَآ أ

ث است. (ھمان   )۲۸۷ –محدث بود؟ گفت: بله ھر امامی از خاندان ما محدَّ
کند با این  کلینی ھم به ھمان شیوه از محمد بن یحیی عطار از احمد نقل می –ک 

ث) می(ولا م تفاوت که پس از طالب محدّث بود. مردی به اسم  گوید: علی بن ابی حدَّ
عبدالله بن زید که برادر ناتنی علی بن حسین بود از روی انکار گفت: سبحان الله 

دانست. احمد  محدّث بود؟ ابوجعفر نزد ما آمد و گفت: قسم به خدا برادرت آن را می
یزی است که باعث نابودی گوید: آن مرد ساکت شد. ابوجعفر گفت: این چ می

 )۲۸۷ –دانست. (ھمان  ابوالخطاب گشت و تأویل محدّث و نبی را نمی
ای از علی  گوید: حمران بن اعین گفت: حکم بن عیینه آیه حارث بن مغیرۀ می –ل 

گوید، حمران گفت: از ابوجعفر سؤال کردم  کند که به ما نمی بن حسین (ع) نقل می
ن و موسی بود نه نبی بود و نه رسول. سپس گفت: گفت: علی مانند دوست سلیما

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٖ ﴿
َ
ٓ أ گفت: ابوعفر تعجب کرد.  ﴾وََ� نَِ�ٍّ و� �دث وَمَا
 )۲۸۷ –(ھمان 

دچار تنگدستی گشت پیش یکی  ج از ابوعبدالله (ع) روایت شده که: پیامبر خدا –م  
، ای پیامبر خدا. سپس بزغاله  ایی داری؟ گفت: بلهھا رفت و فرمود: آیا غذ از انصاری

ی سر برید و برایش کباب کرد، پیامبر وقتی سر سفره رفت آرزو کرد علی،  مادّه
بودند، ولی ابوبکر و عمر و سپس علی آمد  فاطمه، حسن و حسین ھم ھمراھش می

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ﴿خداوند این آیه را بر او فرود آورد: 
َ
ٓ أ وََ� نَِ�ٍّ و�  مِن رَّسُولٖ وَمَا

، تفسير نور الثقلين 348(تأويل الآيات ابوعبدالله گفت: این چنین نازل شد.  ﴾�دث

 ).275، تفسير العسكری 17/85، بحارالانوار 3/98، تفسير البرهان 3/615
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تر از امامان شما  ی شایستهایشان امامان – ئمتكمأئمة هی أزكی من أ( :است
 .)ھستند

ی  ی سوره نین بخش عمدهچو ھم ١»ولایت«ی  اھل تشیع معتقدند سوره
ی احزاب در اصل به  اند. سوره از قرآن کنونی حذف گردیده ١»احزاب«

_______________________ 

-180نوری طبرسی ص  –فصل الخطاب «ی ولایت که برگرفته از کتاب  متن کامل سوره )١

 باشد به شرح زیر است:  می »181

 ��م االله ا����ن ا����م
ام ایمان بیاورید، آیات مرا بر شما قرائت  ای مؤمنان، به دو نوری که فرود آورده 

ترسانند، دو نوری که از یکدیگرند و من  کنند و شما را از عذاب روزی بزرگ می می
کنند دارای  ش را اجرا میشنوا و دانا ھستم. آنانیکه راجع به آیات پیمان خدا و رسول

اند. و کافرانی که پس از ایمان آوردن پیمان خویش را با  ھای پرنعمت بھشت باغ
شوند، خود را مورد ستم قرار دادند و  می  رسول نقض کردند به دوزخ انداخته

شود. خدایی که نور  جانشین و پیامبر را نافرمانی کردند آب داغ به آنان نوشانده می
 گزیند ھا را انتخاب و آنان را میان مخلوقاتش برمی زمین است فرشتهھا و  آسمان
دھد. خدایی که جز او الھی نیست و بخشنده و مھربان  را بخواھد انجام میھرچه 

است. پیشینیان ایشان پیامبرانشان را فریب دادند که با فریب خودشان گرفتارشان 
مود را بر اثر کردارھای کردم. ھمانا عذاب من دردناک است، خدا قوم عاد و ث

ترسید.  خودشان نابود کرد و ماجرای ایشان را درس عبرتی برایتان قرار داده آیا نمی
روانش را بخاطر تجاوز علیه موسی و برادرش ھارون غرق آب کرد تا  و فرعون و دنباله

درس عبرتی برای شما باشد و بیشتر شما فاسق ھستید. خدا آنان را در روز 
کند و توانایی پاسخ به سؤالات ندارند. دوزخ جایگاھشان  ع میگردھمایی جم

باشد، و خدا دانا وحکیم است. ای فرستاده! تھدید مرا برسان که درآینده به  می
برند. قطعاً کسانیکه از آیات و دستور من اعراض کردند ضررمند  واقعیت آن پی می

دھم  ھای پرنعمت پاداش می غگشتند، آنانیکه وفا به عھد با تو کردند ایشان را با با
خدا دارای آمرزش و پاداش بزرگ است. و علی جزو پرھیزگاران است و ما در روز 
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خبر نیستیم،  گردانیم، ما از ستم روا داشته شده به وی بی قیامت حقش را به او برمی

د، و ان ات قرار دادیم، او و نوادگانش جزو شکیبایان ای افراد خانواده و او را برتر از ھمه
کسانی که پس از ایمان کفر ورزیدند بگو: دشمنانشان پیشوای ستمکاران ھستند. به 

آیا زینت زندگی دنیا را خواستید و در آن عجله کردید، و نوید خدا و رسولش را از یاد 
ھا را برایتان زدیم  ھا نقض نمودید. ما مثال ھا را بعد از تأیید و تثبیت آن بردید و پیمان
ھا آمده  یابید. ای فرستاده! ما آیات روشنی را برایت فرو فرستادیم در آنشاید ھدایت 

ھا را مؤمنانه به تمام و کمال ادا نماید و پس از تو آن را به عھده گیرد غلبه  ھر که آن
باشند. (معنی این مزخرفات  یابند. پس از ایشان دوری کن آنان روی گردان می می

کنیم که ھیچ چیز نفعی بر ایشان در برندارد  میچیست؟) ما آنان را در روزی حاضر 
گیرند. آنان در دوزخ جایگاھی دارند که آن را  و مورد مرحمت و عطوفت قرار نمی

ی سجودکنندگان باش. ما  کنند. پس نام پروردگارت را منزّه بدار و از زمره ترک نمی
ن را مورد موسی را به پیامبری فرستادیم و ھارون را جانشینش قرار دادیم ھارو

ھا و  شکیبایی کرد. ما از آنان میمون  تجاوز قرار دادند و او به نیکوترین شیوه
ھایی ساختیم و ایشان را تا روز رستاخیز نفرین کردیم. پس شکیبا باش در  خوک

آینده خواھند دید. ما دستورات و قوانین خود را ھمچون پیشینیانت به تو دادیم و از 
رایت قرار دادیم شاید برگردند. ھر کس از دستور من میان ایشان جانشینانی ب

مند  گردانم. پس بگذار اندک روزگاری از کفر خود بھره سرپیچی نماید وی را برمی
شوند و از پیمان شکنان مپرس. ای فرستاده! ما پیمانی را برگردن مؤمنان برایت قرار 

دار و  ی شب زندهی شکرگزاران باش. ھمانا عل دادیم پس آن را برگیر و از زمره
ھراسید و به پاداش پروردگارش امیدوار بود. بگو:  ای بود که از آخرت می کننده سجده

گاه اند، زنجیرھا به  اند با دانشمندان یکسان آیا کسانیکه ستم کرده و از عذاب من آ
شوند. ما تو را به  گردد و ایشان از کردارھای خود پشیمان می گردنشان آویخته می

کنند، پس درودھا  دھیم و ایشان از فرمان من سرپیچی نمی ار او مژده مینسل نیکوک
و رحمت من در حال حیات و ممات تا روز رستاخیز بر آنان باد، و خشم من بر 
کسانی باد که پس از تو علیه ایشان تجاوز نمودند، آنان بدکاران زیانکاری ھستند، و 

و در طبقات در امن و امان بسر  رحمت من بر کسانی باد که راه آنان را پیمودند
 برند و ھمه ستایشھا سزاوار پروردگار جھانیان است. می
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روی خوانندگان  اند پیش ھایی از سوره احزاب که به گمان شیعیان حذف شده ) نمونه١

 گذاریم:  گرامی می

وَۡ�ٰ بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡ ﴿ ی آیه علی بن ابراھیم درباره 
َ
َ�تُٰهُمۡ ٱ�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
 أ

پیامبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویت بیشتری دارد و  .﴾وهو أب لهم

 وهو أب لهم﴿ گویند: اصل آن اینگونه بوده: ھمسرانش مادران آنان ھستند) می

َ�تُٰهُمۡ  مَّ
ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
ند) خداوند ا و او پدر مؤمنان است و ھمسرانش مادران آنان ﴾وَأ

مؤمنان را اولاد پیامبر و پیامبر را پدر ایشان قرار داده برای کسانیکه توانایی نگھداری 
و ولایت جان خویش را ندارند مسئولیت سرپرستی ایشان را به پیامبر سپرده است. 

 )۲/۱۷۵(تفسیر قمی 
تا کند که: بزرگترین گناھان کبیره ھفت  ابوالصامت از ابوعبدالله (ع) نقل می -۱

گوید: و اما نسبت به تمرّد از دستور پدر و مادر خداوند  ھستند ... تا آنجا که می

َ�تُٰهُمۡ ﴿ فرماید: می مَّ
ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وَۡ�ٰ بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡ أ

َ
 .﴾وهو أب لهم ٱ�َِّ�ُّ أ
نوار ، بحارالا295(فصل الخطاب ی اولادش نافرمانی کردند.  ولی وی را درباره

36/14( 

َ�تُٰهُمۡ ﴿ کند که او گفته: میدانی از ابوعبدالله (ع) روایت می -۲ مَّ
ُ
ٓۥ أ زَۡ�جُٰهُ

َ
وهو أب  وَأ

 )431و  22/200، بحارالانوار 295(فصل الخطاب  ﴾لهم
صفار از علی بن ابراھیم بن ھاشم از قاسم بن ربیع از محمد بن سنان از صباح از  -۳

 )296الخطاب (فصل کند.  مفضل چنین روایت می

ای سوره  گوید: امام صادق آیه می »ناسخ القرآن«سعد بن عبدالله قمی در کتاب  -۴

ٓۥ ﴿ احزاب را اینگونه قرائت کرد: زَۡ�جُٰهُ
َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وَۡ�ٰ بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� مِنۡ أ

َ
ٱ�َِّ�ُّ أ

َ�تُٰهُمۡ  مَّ
ُ
 ).2/216، منهاج البراعة 296(فصل الخطاب  ﴾وهو أب لهم أ

 ی احزاب را اینگونه خواند: سوره ۲۵ی  بن ابراھیم روایت شده که آیه از علی -۵

ْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ َ�نَالوُاْ خَۡ�ٗ وَرَدَّ ٱ﴿ ِينَ َ�فَرُوا ُ ٱ�َّ ُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱلۡقِتَالَ ۚ� وَ �َّ بع�  َ�َ� ٱ�َّ
ُ قَوِ�ًّا عَزِ�زٗ بن أ� طالب  با دلی لبریز از خشم  خداوند کافران را - .﴾٢٥� وََ�نَ ٱ�َّ
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و غم بازگرداند، در حالی که به ھیچ یک از نتایجی که در نظر داشتند نرسیده 

نیاز ساخت، و  طالب از جنگ بی ی علی بن ابی بودند. خداوند مؤمنان را به وسیله
 )۲۹۶خداوند نیرومند و چیره است. (فصل الخطاب 

کند که ابوعبدالله  (ع) روایت میسیاری از جعفر بن محمد از مدائنی از ابوعبدالله  -۶

ُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱلۡقِتَالَ وَ ﴿ قرائت کرد: (فصل الخطاب  ﴾بع� بن أ� طالب َ�َ� ٱ�َّ

296.( 
ی قرآن از ابوعبدالله (ع)  کند: درباره یونس از ابوحمزه از فیض مختار نقل می -۷

: آوری در آن وجود دارد از جمله سؤال شد در پاسخ گفت: چیزھای سرسام

ُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱلۡقِتَالَ وَ ﴿  ).296(فصل الخطاب  ﴾بع� بن أ� طالب َ�َ� ٱ�َّ
ی لیل را  سوره ۱۳و  ۱۲کند که او آیه  فیض بن مختار از ابوعبدالله (ع) روایت می -۸

وَ�ٰ  ١٢إنَِّ عَليَۡنَا للَۡهُدَىٰ ﴿اینچنین قرائت کرد: 
ُ
مسلماً  ﴾١٣�نَّ َ�اَ لَ�خِرَةَ وَٱۡ�
 علی نشان دھنده است و قطعاً آخرت و دنیا ھمه از آن او است). 

آوری در آن وجود  و ھنگامی که راجع به قرآن از او سؤال شد گفت: چیزھای تعجب 

ُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱلۡقِتَالَ وَ ﴿ی  دارد مانند آیه إنَِّ عَليَۡنَا للَۡهُدَىٰ ﴿ و ھمچنین: ﴾بع� َ�َ� ٱ�َّ
وَ�ٰ �نَّ َ�َ  ١٢

ُ
 )۲۴/۳۹۸(بحارالانوار  ].۱۳ -۱۲[الیل:  ﴾١٣ا لَ�خِرَةَ وَٱۡ�

وَمَا َ�نَ ﴿از محمد بن مروان نقل شده که این آیه را به ایشان نسبت داده است:  -۹
 ِ ْ رسَُولَ ٱ�َّ ن تؤُۡذُوا

َ
ْ مُوَ�ٰ َ�َ�َّ  � � وا�ئمة لَُ�مۡ أ ِينَ ءَاذَوۡا ا كَٱ�َّ ُ مِمَّ هُ ٱ�َّ

َ
أ

 ْ شما حق ندارید پیغمبر خدا را در مورد علی و امامان آزار دھید، ھمانند  .﴾قاَلوُا
گفتند تبرئه کرد). (آیه  کسیکه موسی را آزار رساندند و خدا او را از آنچه می

ی  ی احزاب به علاوه تحریف جمله سوره ۶۹و  ۵۳ی  تحریفی بالا ترکیبی از دو آیه
و  3/337، تفسير البرهان 1/414(الكافی . مترجم) -باشد فی علی و الأئمۀ می

، ۲۹۶، فصل الخطاب ۲۳/۳۰۲، ۱۳/۱۲بحارالانوار  ،468تأويل الآيات الطاهرة  339
 ).۳/۱۳مناقب ابن شھر آشوب 

وَمَن ﴿ نقل شده که گفت: ÷أبی عبد الله ازأبی بصیر  از ةعلی بن أبی حمز از -۱۰
َ وَرسَُوَ�ُۥ ھر « .﴾٧١َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا عَظِيمًا  � و�ية � وا�ئمة من بعده يطُِعِ ٱ�َّ
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بوده که آیات مربوط به فضایل اھل بیت و احکام » الانعام«ی  ی سوره اندازه
 امامتشان از آن حذف شده است.

َ ﴿ وای بر تو) که در اصل پیش از آیه –ی (ویلک  و کلمه َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ٱ�َّ
  .بوده است »غم مخور که خدا با ما است« ١.]۴۰التوبة: [ ﴾مَعَنَا

                                                                                                                             
ان بعد از او از خدا و رسولش اطاعت کند به پیروزی کس در ولایت علی و امام
، تفسیر ۱/۴۱۴، الکافی ۴۶۹ ة(تأویل الآیات الطاھر »بزرگی دست یافته است

 ).۳۰۳و ۲۳/۳۰۱، بحار الأنوار ۳/۳۴۰البرھان 

ِينَ ﴿ روایت شده که گفت: عورفبه صورت مبن مروان  محمد از -۱۱ هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ْ ءَامَنُواْ َ� تؤذوا رسول ا� � � وا�ئمة كما ءَاذَوۡاْ مُوَ�ٰ َ�َ�َّ  ا قاَلوُا ُ مِمَّ هُ ٱ�َّ
َ
 .﴾أ

اید، پیغمبر خدا را در مورد علی و امامان آزار ندھید،  ای کسانی که ایمان آورده«
 ».کردگفتند تبرئه  ھمانند کسانی که موسی را آزار رساندند و خدا او را از آنچه می

 ).۲۳/۳۰۲، بحار الأنوار ۱/۴۱۲، الکافی ۲/۱۹۷(تفسیر القمی 
کند که ابوعبدالله راجع  قل میاز ابوبصیر از ابوعبدالله (ع) ن ةعلی بن ابوحمز -۱۲

َ وَرسَُوَ�ُۥ﴿ ی: به آیه َ�قَدۡ فاَزَ فَوۡزًا  � و�ية � وا�ئمة من بعده وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ
ھرکه راجع به علی و امامان پس از او خدا و پیغمبرش را فرمانبرداری  ﴾٧١عَظِيمًا 

سوگند به خدا اینگونه یابد) گفت:  کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می
، تفسیر الصافی ۲۹۶فصل الخطاب  ۲/۱۹۸و  ۵۵-۱/۵۴آمد. (تفسیر قمی فرود 

 ).۲۳/۳۰۱، بحارالانوار ۴/۳۰۹، تفسیر نورالثقلیتن ۴/۲۰۶
را  سکوشند قدر و منزلت ابوبکر صدیق ھا که می آلوسی در پاسخ به رافضی ) ابوالثناء١

ی  ذیل آیه» بعد از آن و صفحات ۱۰/۱۰۰ روح المعانی ج«بیاورند در تفسیر پایین 
  گوید: مزبور می

گویند:  باشد و می سکنند آیه بیانگر ارزش و امتیاز ابوبکر صدیق رافضیه انکار می 
رساند که  ھیچ امتیازی را برای ابوبکر در بر ندارد و تنھا این را می (ثانی اثنين)ی  جمله

تنھا بیانگر این است که  هما فی الغار) (إذ ی ی عددی بوده است، جمله وی تمام کننده
ی  باشند. جمله اند و چه بسا نیکوکار و بدکاری با ھم می دو نفر در جایی با ھم بوده
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نماید چون مسلمان و کافر ھم دوست و  (لصاحبه) ھم ارزشی را برای وی ثابت نمی

َ�فَرۡتَ قاَلَ َ�ُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ ُ�اَورُِ ﴿ شوند مانند: ھمراه یکدیگر می
َ
ٓۥ أ ِي هُ بٱِ�َّ

دوست او در حالیکه با وی گفتگو داشت بدو « .]۳۷الکهف: [ ﴾خَلقََكَ مِن ترَُابٖ 

وَمَا ﴿ . یا:»ای که تو را از خاک ناچیزی آفریده است گفت: آیا منکر کسی شده
َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ (ھمدم شما دیوانه نیست) و یا .]۲۲التکویر: [ ﴾٢٢صَاحِبُُ�م بمَِجۡنُونٖ 

جۡنِ  (ای دوستان زندانی من). بلکه دوستی میان انسان و حیوان  .]۳۹یوسف: [ ﴾ٱلسِّ
إن الحمار مع الحمير مطية = وإذا خلوت به «گوید:  آید، مانند این شعر که می نیز پدید می

جنس خودش است حیوان  ھای ھم الاغ تا زمانیکه در جمع الاغ .»فبئس الصاحب
 رگاه با او خلوت گزینی بدترین ھمدم است.سواری است ولی ھ

شود: غم واندوه وی یا از روی فرمانبرداری  ی (لاتحزن) ھم گفته می ی جمله درباره 
ای فرمانبرداری را از آن  بوده و یا از روی عصیان و نافرمانی. درست نیست تنھا جنبه

کرد پس لابد از روی عصیان بوده است،  او را منع نمی ج برداشت کرد وگرنه پیامبر
کند. در  که علاوه بر دلالت آن بر ترس ابوبکر خلاف مقصودتان را نیز اثبات می

اثبات ھمراھی  ج ھم این احتمال وجود دارد مقصود پیامبر خدا (إن االله معنا)ی  جمله
ی جمع  ر را با صیغهی خود با خدا باشد ولی بخاطر پر کردن خلأ تنھایی ضمی ویژه

 آورده است.

وۡ إيَِّاُ�مۡ لَعََ�ٰ هُدً ﴿ در این آیه آمده:» او«نظیر آن با آمدن حرف عطف  
َ
وۡ ِ� ى ��َّآ أ

َ
أ

بِٖ�  ضََ�لٰٖ   (یا ما و یا شما بر ھدایت یا گمراھی آشکاری ھستیم). .]۲۴سبأ: [ ﴾٢٤مُّ

ُ ﴿ فرماید: این بخش آیه نیز که می  نزَلَ ٱ�َّ
َ
ضمیر آن  .]۴۰التوبة: [ ﴾ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِفأَ

گردد تا تفکیک ضمایر به وجود نیاید، در این صورت علت انتخاب وی  به پیامبر بر می
از طرف پیامبر برای ھمراھی سفر تنھا بخاطر اجتناب از نیرنگھایش بوده چون اگر 

 سنکه امام علی. و ایکرد می ماند با ایشان ھمدستی در مکه ھمراه مشرکان می
باشد و اگر چیزی جز  می آن مسئولیت خرید شتر را برایشان به عھده داشت بیانگر

اھل تشیع  ند تا از آن بحث کنیم، این بود برداشتکرد می آن وجود داشت بدان اشاره

وهُ ﴿ از آیه. (کل آیه بدین ترتیب است: خۡرجََهُ إِ�َّ تنَُ�ُ
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱ�َّ ِينَ َ�قَدۡ نََ�َ ٱ�َّ
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نزَلَ 
َ
ۖ فأَ َ مَعَنَا ْ ثاَِ�َ ٱثنَۡۡ�ِ إذِۡ هُمَا ِ� ٱلۡغَارِ إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِۦِ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ٱ�َّ َ�فَرُوا

يَّدَهۥُ ِ�نُُو�ٖ 
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَلَيۡهِ وَ� � وَ  ٱ�َّ فَۡ�ٰ ِينَ َ�فَرُواْ ٱلسُّ َ�مَِةُ لَّمۡ ترََوۡهَا وجََعَلَ َ�مَِةَ ٱ�َّ

ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  ِ ِ�َ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱ�َّ اگر پیامبر را یاری نکنید خدا او « .]۴۰التوبة: [ ﴾٤٠ٱ�َّ
در حالی که او دومین نفر بود  را یاری کرد، بدانگاه که کافران او را بیرون کردند،

غم ھنگامی که آن دو در غار شدند در این ھنگام پیامبر خطاب به رفیقش گفت: 
مخور که خدا با ما است خداوند آرامش خود را بھره او ساخت و پیامبر را با سپاھیانی 

دیدید و سرانجام سخن کافران را فروکشید و سخن  یاری داد که شما آنان را نمی
 .»الھی پیوسته بالا بوده است و خدا با عزت و حکیم است

ر و یا رجزخوانی مست دا به جان خودم قسم این سخنان به ھذیان گویی شخص تب 
بیشتر شباھت دارند، اگر خداوند سبحان از سر دلسوزی برای مؤمنان ناتوان 

کرد ما در  ماجراھای مشابه برادران یھودی و مسیحی رافضیان را برایمان بازگو نمی
گویم:  کردیم، ولی بدان علت می گشودیم و قلم فرسایی نمی پاسخ بدان زبان نمی
که ھمراھی ابوبکر با پیامبر را  الغار) اثنين) و (إذ هما في(ثانی بدون شک جملات 

باشد، البته دلالت آن را به صورت مطلق  می سرساند دال بر امتیاز ابوبکر صدیق می
کنیم ولی حال و مقام آشکارتر از آتش بالای کوه است. بدون تردید ھیچ  ادعا نمی

کس ھنگام فرار از دشمن مشخص دیگری را به عنوان ھمراه و ھمدم خود انتخاب 
ی کند تا از صداقت و دلسوزیش اطمینان حاصل نکند، به ویژه وقتی که آن دیگر نمی

سرزمینی را ترک کرده باشد که اقوام و خویشان و داراییش آنجا باشند، از دوستان و 
ھم سن و سالانش دوری گزیده باشد و سوار بر اسب به بیابانی پا نھاده باشد که مرغ 

 یابد. می ھا در آن کاھش گردد و گام خوار در آن سرگردان می سنگ
ی پیامبر است که  رساند این گفته ات مییکی از دلایلی که برتری ابوبکر را به اثب 

کنی نسبت به دو نفری که خداوند سومین  چه گمان می«آشفتگی وی را فرونشاند: 
صحبت از لحاظ لغوی اگر به تنھایی ھم دال بر مقصود ما نباشد ولی به » ھا است آن

ی به ضمیر برای عھد ذکر» صاحب«ی  رساند. چرا که اضافه ی شرایط، آن را می قرینه
است، یعنی آن ھمراھی که زمانی به داد وی رسید که در آن شرایط دوست از دوست 

اش برداشته است. مقصود از  گریزد و آن یاوری که بخاطر او دست از اھل و قبیله می
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ھم حقیقت نھی از غم و اندوه نیست زیرا غم و اندوه از چیزھایی  »لا تحزن«ای  جمله

ده و کنترل انسان است، لکن مقصود از آن دلداری آید که خارج از ارا به شمار می
تردید داشته،  ساند ابوبکر باشد. و آنچه گفته و یا نحو آن می سدادن ابوبکر صدیق

 فرماید: خورد که می ای آن در خطاب خداوند به موسی و ھارون به چشم می نمونه

وََ� ﴿ فرماید: می ج به پیامبر و ھمچنین آنجا که .]۴۶طه: [ ﴾َ� َ�اَفَاۖٓ إنَِِّ� مَعَكُمَآ ﴿
ِ َ�ِيعًا ةَ ِ�َّ سخنان آنان تو را نگران نکند چراکه « .]۶۵یونس: [ ﴾َ�ۡزُنكَ قَوۡلهُُمۡۘ إنَِّ ٱلۡعِزَّ

 ھای دیگر. . و نمونه»ھا از آن خداست ای عزت ھمه
 مرتکب †بینی خداوند فرمانبرداری وی را منع و یا یکی از پیامبران معصوم آیا می 

 گناھی شده باشد؟ خدایا تو منزھی، این دروغ بزرگی است.
و اینکه غم و اندوه غیر ارادی است، منافاتی با این ندارد که در ذات خود ھم ستودنی  

است و ھم نکوھش شده، مانند ناراحت شدن برای از دست دادن عبادتی که در آن 
باشد،  صورت ناپسند میصورت پسندیده است، و یا برای از دست رفتن گناھی که درآن

رساند  را نیز می سو آنچه گفته شده آیه علاوه بر معصیت، ترسیدن ابوبکر صدیق
جبن: «ای  مترادف با واژه»: خوف: بیم«ی  جای انتقاد است چون قبول نداریم واژه

آید. بنابراین، اندوھناک  به وجود می ‡باشد وگرنه ترسویی موسی و ھارون» بزدلی
 رساند. به ھیچ وجه ترسو بودن وی را نمی سقبودن ابوبکر صدی

بزرگتر از پنھان شدن در غار نبود حال آنکه ھیچ مسلمانی گمان  ساندوه ابوبکر 
برد پنھان گشتن از روی ترسویی بوده و یا دلیرترین تمام مردم یعنی پیامبر  نمی
ترین رأی این است که گفته شود: پیامبر  را به بزدلی متھم کند. منصفانه جخدا
ابوبکر را دلداری دھد چنانکه خداوند وی را با » لا تحزن«ای  خواسته با جمله جخدا

دلداری داده تا تعبیر مزبور بیانگر آن باشد  .]۶۵[یونس:  ﴾٦٥وََ� َ�ۡزُنكَ قَوۡلهُُمۘۡ ﴿تعبیر 
باشد، پس او  بسان او نزد خداوند سبحان می ج از نظر پیامبر خدا سکه ابوبکر

آید. بلکه صرف نظر از وجود دلداری خدای متعال  دوست دوست خدا بحساب می
نزد  سجھت دلالت بر عزیز بودن ابوبکر» لا تحزن«برای پیامبرش خود خطاب 

باشد؟  ونه میکند و گرنه پس گفت و گوی دوستان با یکدیگر چگ کفایت می ج پیامبر
 که این مسأله جز از نظر مغرضان ثابت و روشن است. 
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بوده و آوردن ضمیر جمع  ج در پاسخ به این نکته که ھمراھی خدا تنھا برای پیامبر 

بوده است، باید گفت: این  ج برای جلوگیری از احساس تنھایی کردن پیامبر» معنا«
ای صرف بحساب  و مجادلهتوجیه چنانکه حدیث پیش بر آن دلالت دارد لجاجت 

تنھا  سآید، علاوه بر آن اگر غم واندوه مزبور نشانه ی ترحم و دلسوزی ابوبکر می
ای: برای من اندوھناک  بوده باشد چه نوع احساس تنھایی در جمله ج برای پیامبر

ای  مباش که خدا با من است وجود دارد و اگر برای پیامبر و خودش بوده باشد جمله
گرفت، حال آنکه جمله بدین خاطر آورده شده  جای خود را نمی »االله معنا ان«تعلیلیه 

است. و اگر احساس تنھایی بنابر توجیه نخست و وقوع تعلیل را بنا به توجیه دوم 
چنانکه  –خواھد شد. و اگر  سبپذیریم آن غم و اندوه دلیل آشکاری بر ستایش ابوبکر

ماند،  جایی برای تعلیل مزبور باقی نمی تنھا بخاطر خودش بوده، –گویند  مغرضان می
 چه معنایی دارد گفته شود: برای خودت غم مخور که خدا با من است نه با تو.

فھمیده که آیه تنھا خطاب به  سھا گفت: آیا ابوبکر ھا باید به رافضی گذشته از آن 
 پیامبر بوده و آوردن ضمیر جمع (معنا) برای از بین بردن احساس تنھایی نمودن

دھد و به  پیامبر بوده است یا نه؟ اگر فھمیده باشد حتما احساس مزبور رخ می
ایم که از آن فرار کرده بودیم، و اگر ھم فھمیده باشد تو جایگاھی را  ای افتاده ورطه

یابی اگر جانت ھم بر آید. و اگر  ایی که بدان دست نمی برای خویش گمان برده
کریم و اشارات آن به فصحای عرب شاھد نزول مساوات را در عبارات و جملات قرآن 

توانی امتیاز  سپارید، چگونه می وحی گمان ببرید برایت پذیرفتنی نیست و یا جان می
در حدیث انتخاب  سای پیامبر را بپذیرید حال آنکه او چیزی را از اشاره سابوبکر

ز ابوبکر ای آن رو پوشیده بود و از گریه سدریافت که بر سایر صحابه حتی بر علی
 زده بودند.  شگفت

ای دارد که اھل  که اشاره به ھمان تقیه (وإنا أو إياكم ...)ای  ی تشبیه آن به آیه درباره 
نمایند، و ھمچنین  تشیع آن را دین خویش قرار داده و سخنان را بدان تحریف می

راجع به مسأله فرود آوردن آرامش خاطر از جانب خدا، پاسخ آن از توضیحات قبل 
ی مؤمنان  از زمره سگردد. و اگر تخصیص آن اشاره به اخراج ابوبکر مشخص می

بر شاھدان وحی از  –دشمن خدا و رسول چنان ادعا کرده » کلب«چنانکه  –داشت 
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ای احراز پست خلافت را که از نظر  ماند و چطور اجازه پوشیده نمی سجمله علی

دادند حال آنکه صحابه کسانی بودند که از  شیعه ھمطراز نبوت است، به او می
آید که آنان بر  ھراسیدند، و این مشکل پدید می ای نمی کننده سرزنش ھیچ سرزنش

وت و در نیام کردن گمراھی اجتماع کرده وعلی نیز مستضعف و یا مأمور به سک
شمشیر بوده است. در آن صورت چنانکه مخالف گمان برده کار خاتمه یافته و 

فرسایی در راستای سیاه نمودن  اند و لذا نیازی به قلم مؤمنان به ھر سو پراکنده گشته
 ی دشمنان وجود ندارد. چھره

ه وی را ھایش در داخل مک بخاطر اجتناب از نیرنگ ج در مورد آنچه پیامبر خدا 
گوییم: این آیه کمترین دلالتی بر اخراج ابوبکر ندارد چه رسد به  ھمراه خود برده، می

اگر درست  –ھایش بوده باشد، علاوه بر آن ترس مزبور  آنکه بخاطر پرھیز از نقشه
دھد، اصلاً چه فرصتی بھتر از آن موقع پدید  در ھمراھی پیامبر نیز رخ می –باشد 

ای در سر  چنان نقشه سبه لب غار رسیدند؟ اگر ابوبکر آید که جستجوگران می
یابید. این  زد: زود باشید که در اینجا به ھدفتان دست می پروراند فریاد می می

از جان خود ترسیده است چرا که اگر چنین  ساعتراض ھم وارد نیست که ابوبکر
اقلش این بود ھای متعدد را برای فرار از آن در اختیار داشت، حد حل چیزی بود راه

یابی بدین ھدف (از پای درآوردن پیامبر) با او بیرون  به ایشان بگوید: من برای دست
برند چه چیزی مانع  چنان که ملحدان گمان می سام. و ھمچنین اگر ابوبکر آمده
شد تا به پسرش عبدالرحمن یا دخترش اسماء و یا خدمتکارش عامر بن فھمیره  می

را به  ج ن بودند، بگوید که یکی از آنان مخفیگاه پیامبرکه در رفت و آمد با ایشا
 کافران نشان دھد.

ھم که  ج در بستر پیامبر سای خوابیدن علی گذشته از آن براساس این گمان مسأله 
آید واگر باب این پرت و  گردد به وجود می بزرگترین دلیل بر امتیاز ایشان محسوب می

بگویند:  ستوانند در حق علی ھل بیت) نیز میھا (دشمنان ا پلاھا گشوده شود ناصبی
ھدف پیامبر از خواباندن وی در بستر خویش این بود مشرکان به گمان اینکه پیامبر 
است وی را از پای درآورند و از دستش راحت شوند، در حالیکه این سخن 

 سی شیعیان نیست که: ھمراھی کردن ابوبکر تر از گفته اساس آورتر و بی شگفت
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  بوده است.

ُ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ٱلۡقتَِالَ وَ ﴿ ی و ھمچنین بعد از آیه لفظ  .]۲۵الأحزاب: [ ﴾َ�َ� ٱ�َّ
 ١.طالب) حذف گردیده است (بعلی بن ابی

يَّ مُنقَلبَٖ ﴿
َ
ِينَ ظَلمَُوٓاْ أ  .]۲۲۷الشعراء: [ ﴾٢٢٧ينَقَلبُِونَ  وسََيَعۡلَمُ ٱ�َّ

کنند خواھند دانست که بازگشتشان به کجا و  و کسانی که ستم می«
 .»سرنوشتشان چگونه است

ی (ظلموا) بوده حذف  آل محمد) که در اصل بعد از جملهی ( واژه
 اساس. پوچ و بیو از این قبیل سخنان  ٢.گردیده است

رود،  به اتفاق زبان شناسان برای بستگان انسان به کار می» عتره«و اما 
 دختران ایشان مانند ج در حالیکه اھل تشیع انتساب برخی بستگان پیامبر

 ٣.کنند را به ایشان انکار می» ام کلثوم«و » رقیه«

                                                                                                                             
ھایش بوده است. بنابراین باید خردورزان در گشودن این در  پرھیز از نیرنگبخاطر 

 تمام شد.  /زشت و ناپسند بر روی جاھلان از خدا بترسند) سخنان آلوسی
 »آیات بینات«ای گرامی به کتاب  و برای معلومات بیشتر در این قضیه، خواننده 

رح آن به فارسی به نام (به زبان اردو) و ترجمه و ش /مھدی علیی امام  نوشته
رجوع کند که ایشان این امر را  /(باقیات صالحات) بقلم شیخ عبدالشکور لکنوی

 اند. (مُصحح)  بسیار جالب و مفصل و جامع بحث نموده
 .۳۲۱، فصل الخطاب ۲۴/۳۹۸بحارالأنوار ) ١
 .۲/۲۱۵خوئی  –، منھاج البراعة نھج البلاغة ۲۹۴، فصل الخطاب ۲/۱۲۵تفسیر القمی ) ٢
دانند، برخی علمای آنان انکار  ) بنا بر دیدگاه رافضیه که نکاح با اھل سنت را حرام می٣

ھا را به عقد عثمان  بوده و آن ج کنند که رقیه و ام کلثوم م جزو دختران پیامبر می
 80 –الأنوار النعمانية «در آورده باشد، نعمة الله جزائری جنایتکار در کتاب  سبن عفان

بوده  ج شود: عثمان داماد پیامبر ی اینکه گفته می و اما درباره«گوید:  می »81و 
گویم: (دو خواھری که به عقد عثمان در آمدند یکی رقیه است که قبلا  است، می
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فرمود:  ج لھب بود و پیش از عروسی با او طلاقش داد پیامبر خدا بن ابی ةھمسر عتب

و در نھایت سگی وی را در میان  ھایت را بر عتبه مسلط کن خدایا سگی از سگ
یارانش زیر چنگ و دندان گرفت، پس از آن ھمسر عثمان شد و فرزندی به نام 
عبدالله برایش به دنیا آورد که در کودکی بر اثر بیرون آمدن چشمش از حدقه به 

ی خروس بیمار شد و در گذشت، رقیه در مدینه ھمزمان با جنگ بدر از دنیا  وسیله
اش نتوانست در جنگ  بخاطر مشغول شدن به مراسم تشییع جنازه رفت که عثمان

بدر شرکت نماید، ھنگامیکه عثمان به حبشه ھجرت کرد رقیه نیز ھمراھش بود. و 
دیگری ام کلثوم است که پس از فوت رقیه به عقد عثمان درآمد و پیش او از دنیا 

ام کلثوم جزو دختران  رفت. دانشمندان در این امر اختلاف نظر دارند که آیا رقیه و
پیامبر و از خدیجه بوده و یا نادختری ایشان و از یکی از دو شوھر پیشین خدیجه 

 اند؟ بوده
بود که دختری را برایش » عتیق بن عائد مخزومی«چون خدیجه نخستین بار ھمسر  

برایش » ھند«درآمد که دختری را به نام  »ابوهالة اسدی«به دنیا آورد. سپس به عقد 

 وی را به ھمسری برگزید. ج دنیا آورد. و در آخر پیامبر خدابه 
این اختلاف ھیچ تأثیری ندارد زیرا عثمان از جمله کسانی بود که در زمان پیامبر به  

نیز مانند ما مکلف به برخورد با  ج ظاھر مسلمان و در واقع منافق بود، پیامبر خدا
ی مؤمنان  اشت به امید اینکه به زمرهظاھر امور بود و به ارتباط با منافقان علاقه د

خواست به کمترین  ایمان واقعی را می ج راستین بپیوندند در حالیکه اگر پیامبر
یافتند چون اکثر صحابه منافق بودند ولی آتش نفاقشان در زمان  درصد کاھش می

از دین  ج ایشان نھفته بود و لذا امیرالمؤمنین گفت: تمام مردم بعد از پیامبر خدا
برگشتند به جز چھار نفر: سلمان، ابوذر، مقداد و عمار. این مطالب چیزھایی ھستند 

 .»ھا وجود ندارد که تردیدی در آن
گوید:  می» و صفحات بعدی 1/۷۵بدع الثلاثة  الاستغاثة في«ابوالقاسم کوفی در کتاب:  

رقیه و زینب  ج کنند که پیامبر خدا اما آنچه عامه (یعنی اھل سنت) روایت می«
آید این رافضی  (حضرت عثمان رقیه و ام کلثوم را به عقد خویش درآورد، به نظر می

گاھی بسیار کمی از علم نسب شناسی و تاریخ دارد ولی عجیب اینست که او کم  آ
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گیرد.) را به عقد عثمان در  اطلاعی اھل سنت از دانش مزبور را به باد انتقاد می

دارد بلکه اختلاف در این است که آیا آن دو دختر آورده است بدون شک صحت ن
اند یا نه؟ برای ھیچ یک از محققان جایز نیست وقتیکه اختلافی را میان  پیامبر بوده
بیند که ھر کدام ادعای حق بودن دیدگاه خویش را دارد بدون روشنگری  دو نفر می

رد تحقیق و تفحص ھا را مو و استدلال یکی ر ا برگزیند و باید صحت ھر کدام از آن
قرار دھد. ھر گاه حق بودن یکی از آن دو دیدگاه برایش آشکار گشت بدان اعتقاد 
ورزد و دیگری را پشت سر گذارد و نباید زیاد بودن مخالفان و کمی موافقان وی را 
دلسرد و به سستی بکشاند زیرا از دید اھل تحقیق، بینش و دانش معیار حق و باطل 

صحت نظر و  ،باشد بلکه نشانه حق بودن روان نمی می دنبالهبودن چیزی کثرت و ک
و نه  ج شواھد و قراین موجود است . رقیه و زینب ھمسران عثمان نه دختر پیامبر

گاھی کمی از دانش نسب  اولاد خدیجه بودند بلکه از روی اشتباه میان مردم که آ
 .»شناسی و درک اسباب دارند، شایع شده است

دانشمندان ما روایت صحیحی راجع به آنان از طریق «گوید:  می ۸۰ای  در صفحه 
بنت خویلد یک خواھر مادری به  ةاند و آن اینکه: خدیج پیشوایان اھل بیت نقل کرده

شد و دختری به نام » بنی مخزوم«ی  داشت که ھمسر مردی از قبیله» ھاله«نام 
موسوم به » بنی تمیم«ی  را به دنیا آورد، پس از آن به عقد مردی از طایفه» ھاله«
و دو پسر را برایش به دنیا » ھند ھند بن ابی«در آمد که یک دختر به اسم » ابوھند«

 .»نسبت داده شدند ج آورد، و نھایتاً این دو دختر به پیامبر خدا
» کاتب«ما برای پاسخ به این پرت و پلاھا که به کتاب آویخته گشته و خود را زیر نام  

دانم علت پنھان کاری و مخفی  اندازیم، نمی ود را به زحمت نمیپنھان نموده است، خ
نگه داشتن نام واقعیش چیست؟ آنجا که کتاب ابوالقاسم کوفی مالامال از طعن و 

-۱/۸۹باشد، واین از ارکان دین شیعه است. در شرح خود بر کتاب  می شلعن صحابه
ه زینب و رقیه که نه ی کتاب راجع ب من معتقد به دیدگاه نویسنده«گوید:  ، می۹۱

باشم و اینکه پیامبر ایشان را  باشند و نه دختر خدیجه، می می ج دختر پیامبر خدا
ای از  لھب و ابوالعاص بن الربیع به عقد عثمان درآورد. ولی عده پس از عتبه بن ابی
ی کتاب مخالفت  شناسان سرشناس و معتبر با دیدگاه نویسنده علما، فقھا و نسب

در پاسخ به سؤال  »أجوبة المسائل الحاجبية«جمله شیخ مفید که در کتاب  اند از کرده
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اند و دیدگاه مخالفان شاذ محسوب  بوده ج گوید: زینب و رقیه دختر پیامبر پنجاه می

گردد، اما اینکه پیامبر خدا ایشان را به عقد دو نفر کافر (ابو العاص و عتبه بن ابی  می
حریم ارتباط زناشویی با کافران بوده است و پیامبر لھب) درآورده این امر پیش از ت

توانست آنان را به عقد ھر کسی که بخواھد درآورد، ابوالعاص و عتبۀ ھم دارای  می
ارتباط خویشاوندی با پیامبر بوده و در آن ھنگام از جایگاه بزرگی برخوردار بودند، و 

را ممنوع سازد تا پیامبر دستوری از جانب خدا صادر نشده بود که ازدواج با کافران 
 ج پیامبر خدا«گوید:  می »ةالمسائل السروي ةأجوب«نیز از آن جلوگیری نماید. در کتاب: 

پرستیدند  دو دختر خود را پیش از بعثت به عقد دو نفر کافر در آورد که بت را می
 بن ابی لھب و دیگری ابوالعاص بن الربیع بود، ولی ھنگامیکه به پیامبری ةیکی: عتب

برگزیده شد میان آنان و دخترانش جدایی انداخت، عتبه از دنیا رفت و ایمان نیاورد 
ولی ابوالعاص پس از سرباز زدن از اسلام، ایمان آورد و پیامبر خدا ھم دخترش را با 

ھیچگاه کافر نبوده و رابطه دوستی با  ج ھمان عقد اول به او برگرداند، پیامبر خدا
و دختر ھمانھایی بودند که عثمان بعد از مرگ عتبۀ و ایشان نداشته است. این د

ھا را بخاطر اسلام ظاھریش به عقد او  ھا را به ھمسری برگزید، پیامبر آن ابوالعاص آن
ی  درآورد سپس بعد از آن دگرگون گشت که ایرادی بر پیامبر خدا راجع به آینده

ی گروھی  و به عقیده شود، این سخن بنا به دیدگاه یاران ما است، عثمان وارد نمی
دانست در باطنش چه  دیگر پیامبر ایشان را از روی ظاھر به عقد او درآورد و نمی

گذرد و امکان دارد خداوند دورویی بیشتر منافقان را از ایشان مخفی نگه دارد،   می

ْ َ�َ ٱ�فَِّاقِ َ� ﴿ فرماید: خداوند می هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُوا
َ
َ�عۡلمَُهُمۡۖ َ�ۡنُ َ�عۡلَمُهُمۡۚ وَمِنۡ أ

ونَ إَِ�ٰ عَذَابٍ عَظِي�ٖ  َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يرَُدُّ رَّ ُ�هُم مَّ و از اھل مدینه « .]۱۰۱التوبة: [ ﴾١٠١ سَنُعَذِّ
اند. تو ایشان را  اند و در آن مھارت پیدا نموده منافقانی ھستند که تمرین نفاق کرده

. راجع به اھل مکه نیز چنان چیزی جایز »شناسیم شناسی و بلکه ما آنان را می نمی
 است.

گوید: ممکن است خداوند ازدواج با مسلمانان ظاھری را جایز دانسته و  آنگاه می 
اطلاع از درونشان بدان اختصاص داده باشد ھمچنانکه ازدواج با  پیامبر را باوجود

ی  و نیز روزه مھریه را برایش تجویز کرده است بیشتر از چھار زن آزاده و نکاح بدون
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 ، وو اولاد ایشان ١ھمچون عباس عمویش ج و برخی از خویشان پیامبر
آورند بلکه  ی عترت به شمار نمی ی پیامبر را از زمره مانند زبیر بن صفیه عمّه

                                                                                                                             
چند روز پشت سر ھم و نماز بدون وضو بعد از برخاستن از خواب و امثال آن را از 

 وی ممنوع نساخته که بر دیگر مردم تحریم نموده است.
 کند. ھا به تنھایی برای ردّ آنچه وارد گشته کفایت می ھرکدام از این پاسخ 

و منحرف، و جزو غیر مؤمنان  گمراه س) از نظر شیعیان رافضی، عباس بن عبدالمطلب١
ھا اشاره  است، روایات متعددی از طرف آنان وارد شده که ما فقط به یکی از آن

 کنیم: می
کند که مردی پیش پدرم آمد و گفت: فلانی  فضیل بن یسار از ابوجعفر روایت می 

ای از قرآن  برد زمان و سبب نزول ھر آیه بود) گمان می ب(مقصودش ابن عباس

ۡ�َ�ٰ َ�هُوَ ِ� ٱ�خِرَةِ وَمَن َ�نَ ﴿ ی داند. گفت: از او سؤال کن آیه میرا 
َ
ِ� َ�ذِٰهۦِٓ أ

ضَلُّ سَبيِٗ� 
َ
ۡ�َ�ٰ وَأ

َ
(و ھر کس در این جھان کور باشد، در آخرت  .]۷۲الإسراء: [ ﴾٧٢ أ

ِينَ ءَامَنُواْ ٱصِۡ�ُ ﴿ ی تر خواھد بود) و آیه کورتر و گمراه هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ْ  ﴾واْ وصََابرُِواْ وَرَابطُِوا

اید! شکیبایی ورزید و استقامت و پایداری  (ای کسانی که ایمان آورده .]۲۰۰آل عمران: [
 ی چه کسانی نازل شده است؟ کنید) درباره

آن مرد پیش او رفت، ابن عباس گفت: دوست داشتم با کسیکه این دستور را به تو  
ی برو از وی سؤال کن عرش چیست، کی آفریده داده روبرو بشوم و از او بپرسم ول

باشد؟ آن مرد پیش پدرم برگشت و سخنان ابن عباس را برایش  شده و چگونه می
ی  بازگو نمود. پدرم گفت: آیا پرسشھا را پاسخ داد؟ گفت: نه، گفت: ولی من به وسیله

ی گویم، دو آیت نخست راجع به پدرش (یعن نور و علم بدون ادعا تو را پاسخ می
اخیر در حق پدرم و ما نازل شده است و بحث استقامتی که بدان مأمور   عباس) و آیه

 باشند. ایم این است که نوادگان ما پایدار می گشته
پایداری)  –گوید: راوی از یاد برده که از این امام بپرسد (رباط  ابوعبدالرحمن می 

گویند پایداری بر  فضیھا میکدام است؟ آیا پایداری در راه خدا است؟ یا ھمچنانکه را
 باشد. گویند، می نفاق یا آنچه بدان تقیه می
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دھند مانند  را دوست ندارند و آنان را دشنام می بفاطمه اکثر نوادگان
و ھمچنین یحیی  ١زید بن علی بن حسین که دانشمندی پرھیزگار بود

                                                                                                                             
را آوردیم،  بروایت مزبور طولانی است ولی ما بخش مربوط به عباس و پسرش 

، معجم رجال الحديث »4/10مجمع الرجال قهبانی » 25 –رجال الكشی «متن کامل آن در 

 باشد. موجود می »235-1/234خوئی 
بن علی ھم از حملات اھل تشیع در امان نمانده است، ما یک روایت را پیش روی  ) زید١

دھیم که به ذکر خروج او علیه امام منصوص براساس  ی گرامی قرار می خواننده
گمان شیعیان و وقوع جر و بحث میان وی و برادرش محمد بن علی بن حسین 

 پردازد. می
بن داب از کسیکه برایش حدیث نقل  روایت از این قرار است که: موسی بن بکر 

ین پیش ابوجعفر محمد بن سکند: زید بن علی بن ح  کرده(!!!) از ابوجعفر نقل می
ھایی از اھل کوفه را نیز مبنی بر فراخواندن زید بن علی،   الیکه نامهحعلی رفت در 

یا خبر از گردھمایی آنان و امر به رفتن وی پیش آنان، ھمراه داشت، ابوجفر گفت: آ
ھای خودت است که  ھا و درخواست اند یا پاسخ نامه  ھا را ابتدا آنان نوشته این نامه

اند، زیرا ایشان از حقوق و  اند؟ پاسخ داد: خودشان نوشته ھا آن را داده آن
گاھی دارند و می ج خویشاوندیمان با پیامبر خدا دانند لزوم محبت و پیروی از ما در  آ
دانند.  طرفی دیگر زندگی سخت و جانکاه ما را ھم میکتاب خدا وجود دارد و از 

ابوجعفر گفت: فرمانبرداری ما از طرف خدا فرض گشته و روشی است که در میان 
پیشینیان مقرر شده است و ھمچنان درمیان آیندگان ھم باقی خواھد ماند، 

ن باشد و فرمان خدا ھم در میا فرمانبرداری برای یکی از ما و محبت برای ھمه می
ریزی شده تا مدت زمان  دوستانش بنا به حکمی ناگسستنی و دستوری برنامه

ِينَ َ� يوُقنُِونَ ﴿مشخصی وجود خواھد داشت  نَّكَ ٱ�َّ  .]۶۰الروم: [ ﴾٦٠وََ� �سَۡتَخِفَّ
ھرگز نباید کسانیکه ایمان ندارند، مایه خشم و ناراحتی تو گردند و سبک تو را از «

ِ شَۡ� ﴿. و »جای بردارند آنان ھرگز تو را « .]۱۹الجاثیة:[ ﴾ا ٔٗ إِ�َّهُمۡ لَن ُ�غۡنُواْ عَنكَ مِنَ ٱ�َّ
ای بندگان ندارد و  . پس عجله نکن که خدا کاری به عجله»رھانند از عذاب خدا نمی

اندازد تا زودتر از موعد مقرر دچار بلاھا شوید و تو را در  خدا کارش را پیش نمی
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ی  زید خشمگین شد و گفت: امام ما کسی نیست که در خانهگوید:  افکند. راوی می

ھا را پایین آورد و جھاد را به تأخیر اندازد، ولی امام ما کسی است  خود بنشیند، پرده
که از حریم خویش دفاع نماید، در راه خدا مبارزه کند و زیردستانش را حمایت نماید. 

یی که برای امام برشمارید در خود ھا ابوجعفر گفت: ای برادر! آیا چیزی را از ویژگی
و یا ضرب المثلی بر آن اقامه کنید؟  ج یابی؟ و دلیلی از کتاب خدا یا سنت پیامبر می

المثلھایی زده و  چون خداوند چیزھایی را روا و چیزھایی را ناروا شمرده و ضرب
انش فرا روشھایی را نیز تعیین نموده است. و به امام قائم اجازه نداده در امری که زم

َ� ﴿ فرماید: نرسیده پیشی جوید و به تلاش در آن بپردازد. خداوند راجع به شکار می
نتُمۡ حُرُمٞ 

َ
يۡدَ وَأ ْ ٱلصَّ ای مؤمنان! در حال حرام نخجیر مکشید.)  .]۹۵المائدة: [ ﴾َ�قۡتُلُوا

آیا گناه نخجیر کشتن بزرگتر است یا کشتن نفسی که خدا حرام کرده است؟ و برای 

ْ ﴿فرماید:  زی جایی قرار داده است. و میھر چی ھر  .]۱المائدة: [ ﴾�ذَا لَلَۡتُمۡ فٱَصۡطَادُوا
وقت که از احرام به در آمدید (و از سرزمین حرم خارج شدید)، شکار کنید) و 

هۡرَ ٱۡ�َرَامَ ﴿ فرماید: می ِ وََ� ٱلشَّ شعائر خدا را برای  .]۲المائدة: [ ﴾ َ� ُ�لُِّواْ شََ�ٰٓ�رَِ ٱ�َّ
خود حلال ندانید و نه ماه حرام را) پس ماھھا را تعیین و چھار ماه را به عنوان 

شۡهُرٖ ﴿فرماید:  ماھھای حرام قرار داده و می
َ
رَۡ�عَةَ أ

َ
�ضِ أ

َ
نَُّ�مۡ  فسَِيحُواْ ِ� ٱۡ�

َ
وَٱعۡلَمُوٓاْ �

ِ َ�ۡ�ُ مُعۡ  در زمین بگردید و بدانید که شما  پس آزادانه چھار ماه .]۲التوبة: [ ﴾جِزِي ٱ�َّ

شۡهُرُ ٱۡ�ُرُمُ ﴿فرماید:  توانید خدا را درمانده کنید). سپس می ھرگز نمی
َ
فإَذَِا ٱ�سَلَخَ ٱۡ�

ْ لهَُمۡ ُ�َّ مَرۡصَدٖ  وهُمۡ وَٱۡ�عُدُوا ْ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� حَيۡثُ وجََد�ُّمُوهُمۡ وخَُذُوهُمۡ وَٱحُۡ�ُ  ﴾فٱَۡ�تُلُوا
 »ھای حرام پایان گرفت، مشرکان را ھر کجا بیابید بکشید امی که ماهھنگ« .]۵التوبة: [

ٰ َ�بۡلغَُ ﴿ آنگاه برای آن جایگاھی قرار داد و فرمود: ْ ُ�قۡدَةَ ٱ�َِّ�حِ حَ�َّ وََ� َ�عۡزمُِوا
جَلَهُۥ

َ
. پس »آنان بسر آید ی  اقدام به ازدواج ننمایید تا عدّه« .]۲۳۵البقرة: [ ﴾ٱلۡكَِ�بُٰ أ

ھر چیزی وقتی و برای ھر وقتی فرمان و چارچوبی تعیین نموده است. اگر برای 
دلیلی از پروردگارت و روشنگری و یقینی در کارھایت دارید ادامه بده و گرنه دنبال 
چیزی مباش که در آن تردید دارید و به برچیدن حکومتی دست نزن که به نھایت 

ست زیرا اگر به آخر خود برسد و خود نرسیده و زمان قانون مقرر آن فرا نرسیده ا
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کذاب پسرش و ابراھیم و جعفر پسران موسی الکاظم و دومی (جعفر) را 
 د. نآی اند حال آنکه از دوستان بزرگوار خداوند به شمار می لقب داده

دانند و معتقدند حسن  جعفر بن علی برادر امام عسکری را نیز کذاب می
(محمد) که  اللهالمحض و پسر عبد اللهبن حسن مثنی و پسرش (عبد

ع بدی ولی ایشان از ھر نو ،اند است، از دین خدا برگشته موسوم به نفس زکیه
 بدورند.

کریا بن محمد باقر، محمد بن ، زاللهابراھیم بن عبد :و ھمچنین معتقدند
بن حسن بن حسین، محمد بن قاسم بن حسن، یحیی بن عمر که  اللهعبد

 ھا حسینی و ھا حسنی و گروه ،یکی از نوادگان زید بن علی بن حسین بود
رگشته محسوب که قائل به امامت زید بن علی بن حسین بودند، از دین ب

از  ج پایه در حق خاندان پاک پیامبر گردند و دیگر سخنان پوچ و بی می
 کنیم. بریم و اظھار برائت می به خدا پناه میھا  آن ی ھمه

ھای استوار دین نزد این گروه زشت و  روشن شد که ارکان و پایه ،بنابراین
ی کتاب خدا و عدم  که به بیان دیدگاه آنان درباره انگیز فرو ریخت چرا نفرت

                                                                                                                             
آید و خدا میان  گسلد و مقررات یکی پس از دیگری می زمان آن پایان یابد از ھم می

برم به خدا از امامی که  گذارد. پناه می امام و پیروانش ذلت و خواری را بر جای نمی
گاھتر از پیشرو باشد. ای برادر! آیا می وقت خود را گم کند و دنباله اھی ملتی خو رو آ

را زنده گردانید که به آیات خدا کفر ورزیده، از دستورات رسولش سرپیچی کرده، 
ھای خود پیروی نموده و بدون دلیلی از  بدون وجود ھدایتی از جانب خدا از خواھش

اند؟ ای برادر! تو را به  ادعای جانشینی کرده ج طرف خدا و پیمانی از سوی پیامبر
دانی به دار آویخته شوی، آنگاه اشک از چشمانش  دا در زبالهسپارم از اینکه فر خدا می

سرازیر شد و سپس گفت: میان ما و تو کسانی وجود دارند که حرمت مرا ھتک 
کردند، حق ما را انکار نمودند، اسرارمان را فاش ساختند، مرا به غیر پدرمان نسبت 

خبر بودیم. (الکافی  بیھا  دادند و سخنانی راجع به ما بر زبان آوردند که ما از آن
 ).۵/۸۶، مدینة المعاجزة ۱۸/۲۳۸، العوالم ۴۶/۲۰۳، البحار ۱/۳۵۶
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 د به خاندان پاکنتوان اعتمادشان بر آن اشاره کردیم و ھمچنین نمی
نیز تمسک ورزند چون به گمان فاسد ایشان برخی از افراد اھل  جپیامبر

 آیند. بیت کافر و از دین گشته به شمار می

 هشیعطبقات 
 ھای پیشینیان شیعه و پایه جات هو اما راجع به احوال راویان و دست

گردند که از  متعدد تقسیم می طبقاتشیعه به  :یشان باید گفتھا گمراھی
  :این قرارند

اند این مذھب را بدون واسطه از پیشوای گمراھان  کسانی :اول طبقه
آیند چون تعالیم اسلام  اند و منافق به شمار می شیطان نفرین شده فرا گرفته

پنھان کردند و را بر زبان جاری ساخته و دشمنی با مسلمانان را در دل 
ی مسلمانان و منحرف کردنشان و ایجاد  ی ورود به زمره بدین وسیله زمینه

فرقه و کینه و دشمنی میان آنان برایشان فراھم گشت، الگو و سرمشق ت
ن کسی که در آ ١.باشد می »بن سبأ یھودی صنعانی اللهعبد«بلامنازع ایشان 

_______________________ 
ای به ویژه اھل تشیع در راستای انکار وجود خارجی ابن سبأ  ) بدون تردید کوشش عده١

نتیجه و  ایی شیعه از یھودیان تلاشی بی جھت تکذیب تأثیرپذیری فکری وعقیده
گاھی ھای اساسی دین اھل تشیع به ویژه  از حقیقت و پایه نومیدانه است. ھر شخص آ

، رجعت، تقیه و مھدی منتظر تأثیر شزدن به صحابه  موضوع امامت، طعنه و لطمه
خواھم بدان موضوع بپردازم  بیند، در اینجا نمی یھود بر دین شیعه را به وضوح می

عھده چون برخی تحقیقات اسلامی بحث ارتباط میان دین شیعه و یھود را بر 
اند. توضیحات من به موضوع اثبات شخصیت واقعی ابن سبأ از طریق منابع  گرفته

اسلامی، شیعی و برخی منتسبین به جریان موسوم به خاورشناسان منحصر 
 گردد. می

 عبدالله بن سبأ از دیدگاه اھل سنت:  -أ 
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 ) و تاریخ۱۴۸) در دیوان خود (ص   ھ ۸۴بحث سبئیھا از زبان اعشی ھمدان (ت  -۱

عبید ثقفی و یارانش از اھل  ) وارد شده است که او مختار بن ابی۶/۸۳طبری (
ھا با بزرگان قبایل کوفه فرار و به بصره  کند ھنگامیکه آن کوفه را ھجو می

ھا ھستید  دھم که شما جزو سبئی گوید: شھادت می گریزند خطاب به آنان می می
 شناسم. و ای پاسبانان کفر من شما را می

) بحث سبئیھا به   ھ ۹۵(ت  ةحسن بن محمد بن حنفی اثر» الارجاء« کتابدر  -۲
و  ۱/۳۴۵الفكر الاسلامی  ظاهرة الإرجاء في«میان آمده است. (نگاه کنید به کتاب: 

آنجا که در مورد معنای ارجاء منسوب به حسن  )،. به قلم دکتر سفر الحوالی۳۶۱
ند. به جھت اھمیت آن به ک گوید و نظرات علما را در مورد آن ذکر می سخن می

مطالب زیر رجوع کن: (یکی از دشمنانش این گروه سبئیه است که ایشان را 
ایم که مردم از آن منحرف گشتند). این  گویند به وحیی ھدایت شده ایم و می دیده

 ) روایت نموده است.۲۴۹روایت را ابن عمر عدنی در کتاب الایمان (ص 
کند که:  ) نقل می  ھ ۱۰۳روایتی از شعبی (ت ) ۲۹/۷ابن عساکر در تاریخ خود ( -۳

 نخستین دروغگو عبدالله بن سبأ بود.
) بزرگان عراق و ملحق شدگان ۲۴۳-۲۴۲) در دیوان خود (ص   ھ ۱۱۶فرزدق (ت  -۴

را ھجو و مورد طعن قرار  »ديرالجماجم«به شورش عبدالرحمن بن اشعث در جنگ 

كأن علی دير الجماجم گوید:  داده، و ایشان را به سبأیی بودن توصیف نموده و می

فُ همدانية سبئية وتُكره عينيها علی ما تنكرا رأته مع  رّ را تَعَ عّ قَ منهم حصائد أو أعجاز نخل تَ

را  القتلی وغيرّ بعلها عليها تراب فی دم قد تعفّ
بسان محصولات سرخرمن یا درختان خرمای از جا کنده شده  ایشان در دیر الجماجم 

شناسد و چشمانش را بر کسیکه  باشند آنجا یک زن ھمدانی گروه سبئیه می می
 بندد. شناسد می نمی

شدگان دید که شوھرش نیز تغییر یافته بود و روی او گرد و  وی را در میان کشته 
 غبار ھمراه خون آلوده و چرکین نشسته است.

توان به این نتیجه رسید که سبئیھا دارای خط مشی سیاسی و  این عبارات می از 
 باشند. عقاید مشخصی منسوب به عبدالله بن سبأ یھودی می
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ِينَ ِ� قُلُو�هِِمۡ زَ�غۡٞ ﴿ ی: ) ذیل آیه۳/۱۱۹امام طبری در تفسیر خویش ( -۵ ا ٱ�َّ مَّ
َ
فَأ

وِ�لهِِ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱَ�يَتَّبعُِونَ 
ۡ
و اما کسانی « .]۷آل عمران: [ ﴾لۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

انگیزی و تأویل به دنبال متشابھات  که در دلھایشان کژی است برای فتنه
کند که:  ) را نقل می  ھ ۱۱۷سدوسی بصری (ت  ةبن دعام ة. رأی قتاد»افتند می

 دانم. ھا نباشند نمی ھا و سبئی اگر حروری
) بحث سبئیه و   ھ ۲۲۳) اثر ابن سعد (ت ۳/۳۹الطبقات الکبری (: در کتاب -۶

 گرچه به نام ابن سبأ اشاره نشده است. ھای رھبرشان به میان آمده اندیشه
ھـ) به عبدالله بن  ۲۴۵تألیف ابن حبیب بغدادی (ت » ۳۰۸ –المحبر : «در کتاب -۷

 آورد. می عنوان یکی از افراد حبشیھا به حساب سبأ اشاره رفته و وی را به
) خبری را مبنی بر سوزاندن گروھی از   ھ ۲۵۳ابوعاصم خُشیش بن اصرم (ت  -۸

 ).۱/۷کند. (منھاج السنة ابن تیمیه  میروایت  سسبئیان از سوی علی
) به عبدالله بن سبأ   ھ ۲۵۵ی جاحظ (ت  : نوشته۳/۸۱البیان و التبیین : «در -۹

 ه است.اشاره شد
طالب در احادیث صحیح  ای علی بن ابی ه وسیلهای از ملحدان ب خبر سوزاندن عده 

و المستدرک  ۷/۱۰۴، نسائی ۴/۱۲۶داود  کتب معتبر حدیث از جمله: سنن ابی
 آمده است. ۳/۵۳۸

از  ۸/۵۰کتاب: استتابة المرتدین  –) در صحیح خود   ھـ ۲۵۶امام بخاری (ت  -۱۰
به ابن  تش سوزاند، خبر آنکند: علی گروھی از ملحدان را با آ عکرمۀ نقل می

 ج سوزاندم زیرا پیامبر خدا ھا را نمی بودم آن عباس رسید و گفت: اگر من می
فرماید: به روش عذاب خدا تعذیب نکنید.  سوزاندن با آتش را ممنوع ساخته و می

فرماید: ھر که دینش را تغییر داد او را  رساندم چون می ولی ایشان را به قتل می
 بکشید.

ی علی سوزانده شدند پیروان عبدالله  ه کسانیکه به وسیلهاز لحاظ تاریخی ثابت شد 
 بن سبأ بودند چون اعتقاد به الوھیت ایشان داشتند.

گوید: سبئیان در  ، می۳۸۹ –) در کتاب: احوال الرجال   ھ ۲۵۹جوزجانی (ت  -۱۱
اله است، او نیز ایشان را به منظور  سبردند علی کفرشان افراط کرده و گمان می

 گوید: تکذیب و معلوم نمودن حال و وضعشان سوزاند و می
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 اً منكــــــرارلمــــــا رأيــــــت الأمــــــر أمــــــ

 

ـــــبرا  ـــــوت قن ـــــاری ودع ـــــت ن  أجج
 

 را صدا زدم.» قنبر«وقتیکه کار را ناپسند دیدم آتشم را برافروختم و  
ھا ھستند که منتسب به  گوید: سبئیه گروھی از رافضی ) می  ھ ۲۷۶( ةابن قتیب -۱۲

 عبدالله بن سبأ است.
گوید: عبدالله بن سبأ معتقد به ربوبیت  ) می۷۳ –ھمو در (تأویل مختلف الحدیث  

 طالب بود و او نیز پیروانش را با آتش سوزاند. علی بن ابی
گوید: ابن سبأ از جمله کسانی بود که پیش علی رفتند  ) می  ھ ۲۷۹بلاذری (ت  -۱۳

ر و عمر از او پرسیدند، در پاسخ گفت: آیا سراسر وقت خود را بدان و راجع به ابوبک
 )۳/۳۸۲. (أنساب الأشراف اید اختصاص داده

نگارانی است که اخبار ابن سبأ را با تکیه بر  ) از تاریخ  ھ ۳۱۰امام طبری (ت  -۱۴
، ۳۴۹، ۳۴۰، ۳۳۱، ۳۲۶، ۴/۲۸۳اند (تاریخ الطبری  سیف بن عمر به تفصیل آورده

۳۹۸ ،۴۹۳ ،۴۹۴ ،۵۰۵ .( 
 سعلی  ی ) تأکید کرده ابن سبأ و ھمفکرانش درباره  ھ ۳۲۸ابن عبدربه (ت  -۱۵

غلو نموده و گفتند: او آفریدگار ما است، چنانکه مسیحیان راجع به عیسی ابن 
 )۲/۴۰۵. (العقد الفرید مریم دچار افراط گشتند

گوید: عبدالله  می) ۱/۸۵در (مقالات الاسلامیین )   ھ ۳۳۰ابوالحسن اشعری (ت  -۱۶
پنداشتند علی نمرده و  گرا بودند، زیرا می ط فراھای ا بن سبأ و پیروانش از گروه

نماید ھمانگونه که پر از ستم شده  گردد و دنیا را پر از دادگری می دوباره برمی
 بود.

گوید: کلبی از یاران  ) می۲/۲۵۳کتاب (المجروحین ) در   ھ ۳۵۴ابن حبان (ت  -۱۷
گویند: علی از دنیا نرفته و پیش از رستاخیز  ی که میھای أ است، آنعبدالله بن سب

 گردد. به دنیا برمی
گوید: عبدالله بن  ) می۵/۱۲۹کتاب (البدء والتاریخ ) در   ھ ۳۵۵مقدسی (ت  -۱۸

علی بن ابی طالب را به وی داد، گفت: اگر  سبأ خطاب به کسیکه خبر مرگ
میرد تا  کنیم که وی نمی ای برایمان بیاورید یقین پیدا می مغزش را در کیسه

 راند. ھا را با چوپ دستیش پیش می عرب
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 )18 –(التنبيه والرد علی أهل الأهواء والبدع ) در کتاب   ھ ۳۷۷مللطی (ت  -۱۹

ند و گفتند: تو تویی!! علی گفت: من گوید: سبئیان در دوران علی پیش او رفت می
کیستم؟ گفتند: آفریدگار ھستید، علی درخواست توبه از ایشان کرد ولی توبه 

 ھا را سوزاند. نکردند و لذا آتش بزرگی را برافروخت و آن
گرایان  ای از افراط عده سعلی  گوید: ) می  ھ ۳۸۵ابوحفص بن شاھین (ت  -۲۰

مود یکی از تبعید شدگان عبدالله بن سبأ بود. شیعه را سوزاند و گروھی را تبعید ن
 )1/7(منهاج السنة 

گوید: گروه سبئیه  می )22 –(مفاتيح العلوم ) در کتاب   ھ ۳۸۷خوارزمی (ت  -۲۱
 پیروان عبدالله بن سبأ بودند.

بحث عبدالله بن  )3/548(تثبيت دلائل النبوة ) در کتاب   ھ ۴۱۵ھمدانی (ت  -۲۲
 آورد. سباء را می

 و صفحات بعدی) 15 –(الفرق بين الفرق ) در کتاب   ھ ۴۲۹بغدادی (ت  -۲۳

ای  اظھار کردند او نیز عده سھا بدعت خود را در زمان علی گوید: گروه سبئی می
از آنان را سوزاند و عبدالله بن سبأ را به مدائن تبعید کرد چون ابن عباس ایشان 
را از کشتنش منع کرد و به وی پیشنھاد نمود او را به مدائن تبعید نماید تا یارانش 
علیه وی دست به اقدامات مخالفت آمیز نزنند بخصوص که تصمیم بازگشت به 

 اھل شام را در سر داشت.پیکار با 
این چنین نقل  )4/186الملل والنحل  (الفصل في) در کتاب   ھ ۴۵۶ابن حزم (ت  -۲۴

اند که معتقد به الوھیت غیر خدای  گرایان کسانی کند: بخش دوم از افراط می
متعال ھستند، نخستین آنان گروھی از پیروان عبدالله بن سبأ حمیری (لعنه الله) 

رفتند و رودر رو به وی گفتند: تو او ھستی، علی گفت: و او باشند. پیش علی  می
کیست؟ گفتند: تو خدایی. علی که کار را بزرگ و خطرناک یافت دستور به 

 کردن آتش داد و ایشانرا سوزاند. برافروخته
گوید: ابن سبأ در آغاز  می )108 –(التبصرة فی الدين ) در   ھ ۴۷۱اسفراینی (ت  -۲۵

پس الوھیتش بود و مردم را بدان فراخواند که در ھمان معتقد به نبوت علی و س
 دوران گروھی به او ملحق شدند.
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) از ابن سباء بحث ۱۱۶و  ۲/۱۱۵) در (الملل و النحل   ھ ۵۴۸شھرستانی (ت  -۲۶

ھای گوناگون غالی و تندرو از او منشعب گشتند.  گوید: گروه آورد می به میان می
ن کسی بود که ادعای وجود نص بر امامت گوید: ابن سبأ نخستی در جایی دیگر می

 را ابراز کرد. سعلی
) گروه سبئیه را به ابن سبأ ۷/۲۴) در کتاب (الأنساب   ھ ۵۶۲سمعانی (ت  -۲۷

 دھد. نسبت می
گوید:  ) در شرح حال ابن سبأ می۲۹/۳) در تاریخ خود (  ھ ۵۷۱ابن عساکر (ت  -۲۸

ھای  یشان از رافضیای سبئیه به وی منتسب است، ا ابن سبأ کسی است که فرقه
 تبار و یھودی بود که به ظاھر اسلام را پذیرفته بود. اند، ابن سبأ یمنی تندرو

گوید: سبئیھا  ) می۱۵۴ –) در کتاب (الحور العین   ھ ۵۷۳نشوان حمیری (ت  -۲۹
معتقد بودند علی زنده است و تا زمانیکه دنیا را با دادگری خویش فرا نگیرد و 

 میرد. یاورد نمیمردم را بر یک دین گرد ن
) ۵۷ –) در کتاب (اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ۶۰۶فخر رازی (ت  -۳۰

نگاران خبر سوزاندن گروھی از پیروان عبدالله بن سبأ را به  ھمچون دیگر تاریخ
 دھد. علی مورد تأیید قرار می  وسیله

بئیه ی س ید: وجه تسمیه گو ) می۲/۹۸) در کتاب (اللباب   ھ ۶۳۰ابن الاثیر (ت  -۳۱
، ۱۴۷، ۱۴۴، ۳/۱۱۴ارتباط آنان با ابن سبأ است. ھمانگونه که در کتاب الکامل 

 آورد. و دیگر صفحات) روایات طبری را پس از حذف سندھایشان می ۱۵۴، ۱۴۸
گوید: ابن  می معرفة عقائد الأديان) (البرهان في) در کتاب   ھ ۶۸۳سکسکی (ت  -۳۲

به بازگشت پس از مرگ به دنیا  سبأ و پیروانش نخستین کسانی بودند که قائل
 شدند.

) و ۲۸/۴۸۳و  ۴/۴۳۵) در کتاب (الفتاوی   ھ ۷۲۷شیخ الاسلام ابن تیمیه (ت  -۳۳
گوید: اساس رافضیه به منافقان ضد  ) میةالنبوی ةاکثر صفحات کتاب منھاج السن

ریزی و ادعای وجود نص بر امامت علی و  گردد، ابن سبأ ملحد آن را پایه دین برمی
 وی کرد.عصمت 

از ابن  )54 –مقتل الشهيد عثمان  (التمهيد والبيان في) در کتاب   ھ ۷۴۱مالقی (ت  -۳۴
ای از جمله: مالک اشتر،  کند: در سال سی و سه ھجری عده سبأ اینگونه یاد می
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به حرکت  ساسود بن یزید ... و عبدالله بن سبأ موسوم به ابن السوداء علیه عثمان

 افتادند.
و کتاب (المیزان  )1/339الضعفاء  (المغنی فيدر کتاب  )  ھ ۷۴۸ذھبی (ت  -۳۵

گوید: عبدالله ابن سبأ از شیعیان غلات و تندرو و گمراه و  ) می۲/۴۲۶
) نیز بحث او را به ۱۲۳-۲/۱۲۲ –کننده بود. در کتاب (تاریخ الاسلام  گمراه 

 آورد. میان می
ابن سبأ ) در شرح حال ۱۷/۲۰) در (الوافی بالوفیات   ھ ۷۶۹صفدی (ت  -۳۶

گوید: بنیانگذار گروه سبئیھا عبدالله بن سبأ بود. به علی گفت: توخدایی، علی  می
به شھادت رسید ابن سبأ گمان برد او  سنیز او را به مدائن تبعید کرد، وقتی علی

نمرده چون جزئی الھی در وی وجود دارد و ابن ملجم شیطانی را به قتل رسانده 
گفت: علی در میان ابرھا است که  ده بود و میکه خود را به شکل علی در آور
 آید. باشد و به زمین فرود می ی وی می آذرخش صدا و رعد و برق تازیانه

گوید: یکی از علل  ) می۷/۱۸۳) در کتاب (البدایة و النھایة   ھ ۷۷۴ابن کثیر (ت  -۳۷
ظھور ابن سبأ و روی آوردنش به مصر و پخش  سھا علیه عثمان توطئه گروه

 روغین در آنجا بود.سخنانی د
) آمده است:   ھ ۷۸۶ای کرمانی (ت  ) نوشته۳۴ –در کتاب (الفرق الاسلامیة  -۳۸

کشته شد ابن سبأ گمان کرد او نمرده و دارای جزئی الھی  سھنگامی که علی
 باشد. می

کند: بدعت سبئیان  ) اشاره می۲/۱۹۷) در کتاب (الاعتصام   ھ ۷۹۰شاطبی (ت  -۳۹
ق به وجود خدایی دیگر ھمراه خدا است. و با دیگر از بدعتھای اعتقادی متعل

 ھا تفاوت دارد. بدعت
) ۵۷۸ –) در کتاب (شرح العقیدة الطحاویة   ھ ۷۹۲العز حنفی (ت  ابن ابی -۴۰

خواست  گوید: عبدالله بن سبأ ظاھراً به اسلام گرویده بود ولی در واقع می می
 نان کرد.با مسیحیت چ» پولس«اسلام را از بین ببرد ھمانگونه که 

) عبدالله بن سبأ را بنیانگذار ۷۹ –) در کتاب (التعریفات   ھ ۸۱۶جرجانی (ت  -۴۱
گویند:  کند... و اینکه پیروانش ھنگام شنیدن آذرخش می گروه سبئیه معرفی می

 سلام بر تو ای امیرالمؤمنین.
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گوید: عبدالله بن  ) می۳۵۷-۲/۳۵۶) در کتاب (الخطط   ھ ۸۴۵مقریزی (ت  -۴۲

اعتقاد به وصایت (سفارش به جانشینی)، رجعت (بازگشت  سعلی سبأ در زمان
 علی به دنیا) و تناسخ (انتقال روح پس از مرگ به اجساد دیگر) را پدید آورد.

) اخبار ابن سبأ را ۳/۲۹۰) در کتاب (لسان المیزان   ھ ۸۵۲حافظ ابن حجر (ت  -۴۳
به عبدالله بن سبأ گوید: اخبار مربوط  از طریق غیر سیف بن عمر آورده، آنگاه می

در کتب تاریخی مشھور است ولی به لطف خدا یک روایت ھم از وی در کتب 
 احادیث وجود ندارد.

گوید: ابن سبأ وارد مصر  ) می۹/۱۶۸) در کتاب (عقد الجمان   ھ ۸۵۵عینی (ت  -۴۴
نمود و  ی آھنگریش را طواف کرد، به ظاھر امر به معروف می گشت و کوره

 میان آورد و به تقویت آن در دل مصریھا پرداخت. ی رجعت بحث به درباره
انتساب  )1/132تحرير الأنساب  (لب الألباب في) در کتاب   ھ ۹۱۱سیوطی (ت  -۴۵

 دھد. گروه سبئیه به عبدالله بن سبأ را مورد تأکید قرار می
ضمن اشاره به  )1/80(لوامع الأنوار ) در کتاب   ھ ۱۱۸۸سفارینی (ت  -۴۶

گوید: آنان  آورد و می ع از گروه سبئیه بحث به میان میھای مختلف اھل تشی گروه
طالب گفت: تو خدای  پیروان عبدالله بن سبأ ھستند، آن کسی که به علی بن ابی

ھا تسلط داشت،  ھایی کند و آن دسته را که بر آن واقعی ھستی، او نیز حفره
 سوزاند.

مسیک  بن ةکند سبأ آمده در حدیث فرو ) روایت می  ھ ۱۲۰۵زبیدی (ت  -۴۷
مرادی پدر عبدالله بن سبأ بنیانگذار گروه افراطی سبئیان است. (تاج العروس 

۱/۷۵-۷۶( 
داود  کند (سنن ابی سخن زبیدی نادرست است و حدیث فروۀ بن مسیک آن را ردّ می 

 ، کتاب: تفسیر سورۀ سبأ).۳۲۲۰، ترمذی حدیث: ۳۳۷۳حدیث شماره: 
اره وجود دارد مبنی بر اینکه: سبأ مردی در حدیث مزبور تفصیلات بیشتری در این ب 

ھا ساکن یمن و چھار نفر دیگر در شام  عرب و دارای ده پسر بود، شش نفر از آن
آیند و دلیل بر این  بودند و اساس قبایل عربی لخم، جذام، غسان و ... به شمار می

در دار عرب است، پس ارتباط آن با سبأ پ یکی از اصول کھن و ریشه» سبأ«است که 
 عبدالله بنیانگذار سبئیه چیست؟
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الاثنی عشریه  ة) در کتاب (التحف  ھ ۱۲۳۹عبدالعزیز بن ولی الله دھلوی (ت  -۴۸

ھای جھان  گوید: از بزرگترین بدبختی ی ابن سبأ این چنین می ) درباره۳۱۷ص 
ی دوم  ھای یھود بر طبقه اسلام در آن دوران مسلط کردن شیطانی از شیطان

تظاھر به اسلام کرده و ادعای دفاع از دین و محبت مسلمانان را مسلمانان بود که 
ھای صنعاء و موسوم به  پیش کشیدند ... این شیطان عبدالله بن سبأ از یھودی

ابن السوداء بود که فعالیت و دعوت خویش را با کمال شیطنت، گام به گام و 
 داد. گرانه انجام می حیله

افتراق  الأكوان في ة(خبيئ) در کتاب   ھ ۱۳۰۷محمد صدیق حسن خان نیز (ت  -۴۹

 آورد.  از عبدالله بن سبأ بحث به میان می )44، 33، 8 –الأمم علی المذاهب والأديان 
شواھد بالا مشتی از خروار سخنان دانشمندان و پژوھشگران پیشین در این زمینه  

د، و رسانن ھا واقعی بودن شخصیت ابن سبأ را به اثبات می ی آن باشد که ھمه می
آیند  ھایی که در زمان ما نایاب به شمار می یابی به کتاب چون ایشان به دلیل دست

ھا اصلی  اطلاعات بیشتری نسبت به ما دارند، نظرات آنان را انتخاب نمودم، پس آن
گیریم. ھمچنانکه  ھا فرا می ورزیم واز آن گردند که ما بر ایشان اعتماد می محسوب می

دھند و بخاطر اھمیت  وجود ابن سبأ رامورد تأیید قرار می بسیاری از معاصران نیز
 موضوع لازم است به کتاب زیر مراجعه گردد:

اثر دکتر احمد بن عبدالله  – المجتمع الإسلامی والموقف منها العنصرية اليهودية وآثارها في 
 . که به شمار زیادی از معاصران معتقد به وجود ابن۵۳۱و  ۲/۵۳۰بن ابراھیم زغیبی 

 کند. سبأ اشاره می
 شیعیانی که به وجود خارجی ابن سبأ معتقدند: -ب 

) در بحث   ھ ۱۵۷) از زبان ابومخنف، لوط بن یحیی (ت ۵/۱۹۳در تاریخ طبری ( -۱
بن شعبه فرماندار معاویه در کوفه وی را به جنگ  ةمعقل بن قیس ریاحی که مغیر

ی  دھد، آمده که معقل از زمره خارجی و ھمفکرانش دستور می ةمستورد بن علف
 پرداز بود. سبئیان دروغ

اشاره به اصفھانی (ت  )2/528(العنصرية اليهودية دکتر احمد زغیبی در کتاب  -۲
 کند که وی از ابن سبأ بحث کرده است. ) می  ھ ۲۸۳
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سبأ را  بحث ابن )22/23 ة(مسائل الإمام) در کتاب   ھ ۲۹۳ناشی الاکبر (ت  -۳

ھا را  نمرده و تا زمانیکه عرب سپنداشتند علی آورد: گروھی دیگر می اینگونه می
میرد، اینان موسوم به سبئیه پیروان عبدالله بن  با چوب دستیش پیش نبرد نمی

 سبأ ھستند، ابن سبأ مردی یھودی و ساکن مدائن بود.
لله بن سبأ نخستین گوید: عبدا می )20 –(المقالات والفرق ) در   ھ ۳۰۱قمی (ت  -۴

شخصی بود که ابوبکر، عمر، عثمان و سایر صحابه را مورد طعن قرار داد و از 
 ایشان تبرّی جست و ادعا کرد علی او را فرمان داده است.

) از اخبار مربوط به ابن سبأ بحث به ۲۳ – ة) در (فرق الشیع  ھ ۳۱۰نوبختی (ت   -۵
به ابن سبأ در مدائن رسید، به آن گوید: وقتی خبر مرگ علی  آورد و می میان می

گویی حتی اگر مغزش را در  کسی که خبر را به وی داده بود گفت: دروغ می
دانیم که  ھفتاد کیسه بیاورید و ھفتاد نفر عادل را نیز بر کشتنش اقامه کنید می

 میرد تا دنیا را به زیر کنترل خود در نیاورد. وی نمرده و به قتل نرسیده و نمی
گوید:  می )305 – ةالكلمات الاسلامي (الزينة في) در کتاب   ھ ۳۲۲رازی (ت  ابوحاتم  -۶

کند و ادعا  ھا را زنده می ند علی خدا است و مردهکرد می ابن سبأ و پیروانش گمان
 نمودند او پس از مرگش ناپدید گشته است. می

) با سند خود از ابوجعفر محمد ۹۹-۹۸ –) در کتاب (الرجال   ھ ۳۴۰کشی (ت  -۷
و معتقد بود  کرد می کند که عبدالله بن سبأ ادعای پیامبری باقر نقل می

خدا است. و سخنانی از زبان جعفر صادق و علی بن  ÷امیرالمؤمنین علی
 )۱۰۰-۷۰ –کنند. (ھمان  حسین در دست است که عبدالله بن سبأ را نفرین می

 )1/213يحضره الفقيه  (من لا) در کتاب   ھ ۳۸۱ابوجعفر صدوق ابن بابویه قمی (ت  -۸
کند که ھنگام دعا کردن دستانش را رو به  به موضعگیری ابن سبأ اشاره می

 .کرد می و به علی اشاره کرد می آسمان بلند
گرایان به  ) از افراط۲۵۷ –) در کتاب (شرح عقائد الصدوق   ھ ۴۱۳شیخ مفید (ت  -۹

کند. کسانیکه ادعای الوھیت  باشد بحث می ظاھر اسلام که مقصودش سبئیان می
و پیامبری را در حق علی و ائمه از نوادگانش نمودند، امیرالمؤمنین نیز دستور 

 کشتن و سوزاندنشان را صادر کرد.
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 )۲۲۸-۱/۲۲۷طالب  ) در کتاب (مناقب آل ابی  ھ ۵۸۸ابن شھر آشوب (ت  -۱۰
گوید: ابن  ) می۲/۳۲۲) در کتاب (تھذیب الأحکام   ھ ۴۶۰ابوجعفر طوسی (ت  -۱۱

 سبأ به کفر برگشت و به غلو و تندرویی گرایید.
گوید:  ) اینچنین می۲/۹۹ ة) در (شرح نھج البلاغ  ھ ۶۵۵ابن ابی الحدید (ت  -۱۲

وقتی امیرالمؤمنین علی به قتل رسید ابن سبأ عقایدش را ابراز کرد که در نتیجه 
 و تصدیقش کردند.گروھی به وی پیوستند 

) ابن سبأ را ضمن ۲/۷۱) در کتاب (الرجال   ھ ۷۲۶حسن بن علی حلی (ت  -۱۳
 آورد. بحث از گروھھای سست ایمان می

معتقد  –باشد  ی زیدی می که یکی از امامان شیعه –)   ھ ۸۴۰ابن المرتضی (ت  -۱۴
گردد، چون نامبرده نخستین کسی بود  است اصل مذھب تشیع به ابن سبأ بر می

و  ۵ –قاد به منصوص بودن امامت را ابراز نمود. (تاج العروس، ابن المرتضی اعت
۶( 

معتقد است: ابن سبأ  )1/485(جامع الرواة ) در کتاب   ھ ۱۱۰۰اردبیلی (ت  -۱۵
 غالی و تندرو و نفرین شده و قائل به الوھیت و نبوت علی بود.

الأئمة الأطهار (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار ) در   ھ ۱۱۱۰مجلسی (ت  -۱۶

 ).287و  25/286

گوید: عبدالله  می )2/234(الأنوار النعمانية ) در کتاب   ھ ۱۱۱۲الله جزائری (ت  ةنعم 
بن سبأ به علی گفت: تو خدای حقیقی ھستید. علی وی را به مدائن تبعید کرد. گفته 

ه یوشع شود: ابن سبأ یھودی بوده و اسلام آورده است و در زمان یھودیتش راجع ب می
 بن نون و موسی ھمان عقیده داشت که به علی گفت.

تفسير  (مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في) در کتاب   ھ ۱۱۳۸طاھر عاملی (ت  -۱۷

 ).62 –القرآن 

بحث ابن سبأ  )2/183(تنقيح المقال فی أصول الرجال ) در   ھ ۱۳۲۳مامقانی (ت  -۱۸
 آورد. یان اھل تشیع میھایی از منابع پیشن را ضمن اشاره به نقل قول



 اخبار و راویان شیعه   ٩٠

                                                                                                                             
) نیز که از شیعیان معاصر است وجود ابن سبأ را   ھ ۱۳۶۹مظفری (ت  حسینمحمد  

کند گرچه معتقد است بر اینکه ھیچ  نوع ارتباطی میان وی و شیعه  انکار نمی
 )10 –(تاريخ الشيعة باشد.  نمی

ل افترا و خوانساری ھم بحث ابن سبأ را از زبان جعفر صادق که وی را به دلی 
 )13/141(روضات الجنات آورد.  کند، می دروغگویی نفرین می

 گروه:ھردو  منکرین وجود عبدالله بن سبأ از دوم: 
 .آن دسته از اھل سنت که منکر وجود ابن سبأ ھستند -أ 
دکتر طه حسین، او پیشرو نویسندگان معاصر است که وجود ابن سبأ را زیر سؤال  

 )90 –، علی وبنوه 132(الفتنة الكبری، عثمان ص اند.  برده و انکارش کرده
دکتر علی سامی نشار، او در انکار شخصیت ابن سبأ و ناواقعی پنداشتن آن پس از طه  

 )39-2/38سلام الا . (نشأة الفكر الفلسفی فيآید حسین می
ی  ھای اھل تشیع درباره دکتر حامد حنفی داود، نامبرده از کسانی است که به نوشته 

ابن سبأ متأثر گشته و وجود خارجیش را انکار نموده است. و آن ھنگامی بود 
ای بر کتاب (عبدالله بن سبأ و اساطیر اخری) نوشت که در آن آمده:  مقدمه

ی  ی آن یعنی علامه این سفر ارزشمند نویسندهخوشحالم شگفت خود را راجع به 
محقق سید مرتضی عسکری ابراز نمایم. و اما دیدگاه خود را در مورد عبدالله بن سبأ 

کند که: شاید بزرگترین اشتباھات تاریخیی که از دست این گروه از  این طور نقل می
 اتوجه این افتراءای که مت محققان در رفته و حقیقتش بر آنان پوشیده مانده به گونه

اند، ماجرای عبدالله بن سبأ  شیعه نگشته ءھای چیده شده علیه علما است و دروغ
إطار الدعوة  التشيع ظاهرة طبيعية في) و ھمچنین در کتاب خود (۲۱-۱/۱۸باشد. (

 کند. بدان اشاره می )18 –الإسلامية 

 )7 –(ادب مصر الفاطمية دکتر محمد کامل حسین در کتاب  

) که پرده از روی ابھامات موجود ۷۳ –عبدالعزیز ھلابی در کتاب (عبدالله بن سبأ  
 کند. دارد و واقعی بودن آن را انکار می ی ابن سبأ برمی درباره
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حسن بن فرحان مالکی شاگرد عبدالعزیز ھلابی، او نیز گاھی وجود وی را انکار  

کند  ھا را رد می و محنت ن سبأ در به وقوع پیوستن مصایبکند و گاھی نقش اب می
 )۶۵۸و  ۶۵۷(مجلّه: المسلمون شماره: 

کنندگان در وجود ابن سبأ دکتر جواد علی است، او  یکی دیگر از منکران و شک 
ای تحت عنوان (عبدالله بن سبأ) که در (مجلة المجمع  را در مقالهدیدگاه خود 

ھمچنین در مجلّه (الرسالة ) به چاپ رسید و ۱۰۰-۸۴ –جلد ششم  –العلمی العراقی 
 کند. ) اعلام می۶۱۰-۶۰۹ص  ۷۷۸شماره 

گوید:  می )155 – 154 –(الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية دکتر محمد عمّاره در کتاب  
ای  ھای افسانه انگیز و تلاش ھای اعجاب ی اسلامی فعالیت بیشتر منابع تاریخ و اندیشه
گوید: وجود ابن سبأ به فرض  ی دیگر میدھند. در جای به ابن السوداء نسبت می

 ھا از این قبیل. پذیرش آن ...، و دیگر نقل قول
جز  )86 –الحضارة الإسلامية  (الغلو والفرق الغالية فيدکتر عبدالله سامرائی در کتاب  

ی  اینکه نامبرده وجود افکار منسوب به ابن سبأ را بدون اظھار نظر قطعی درباره
 دھد. وجود صاحبش، مورد تأیید قرار می

 شیعیانی که منکر شخصیت ابن سبأ ھستند. -ب 
گوید: بعید  می )61 –(أصل الشيعة وأصولها محمد حسین کاشف الغطاء، در کتاب  

ای  عامر، ابوھلال و امثال آن خیالی و افسانه نیست شخصیت ابن سبأ، مجنون بنی
 گویان برای پر کردن اوقات فراغ مردم جعل و ساخته باشند. باشند که قصه

مرتضی عسکری، او دو کتاب را در این زمینه به رشته تحریر در آورده که وجود  
این ای دیگر به  کند. نامبرده بیش از ھر شیعه ابن سبأ را از اساس تکذیب می یخارج

(عبداالله بن سبأ بحث حول ما كتبه موضوع اھتمام داده است. کتاب نخست تحت عنوان 

و کتاب دوم (عبدالله بن سبأ  )يالهجر المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني
 باشد. وأساطیر أخری) می

) و ۱/۱۲ه در مقدمه کتاب (عبدالله بن سبأ وأساطیر أخری محمد جواد مغنیة، ک 
 کند. اشاره می ) بدان۱۸ –ب (التشیع کتا
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کنم  گوید: گمان می ) می۲۷۶-۲۷۳۲ –دکتر علی وردی در کتاب (وعاظ السلاطین  

ماجرای ابن سبأ از آغاز تا آخر داستانی است خوب به ھم تابیده شده و دارای 
سرا از ابن السوداء  باشد. او معتقد است منظور داستان تصویری زیبا و فریبنده می

 )۲۷۸بوده است. (ص سر بن یاسرعما
گوید: به نظر  می )95 –(تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة عبدالله بن فیاض در کتاب  

 رسد شخصیت ابن سبأ بیشتر به افسانه شباھت دارد تا حقیقت. می
از دیدگاه علی  )41 –(الصلة بين التصوف والتشيع دکتر کامل مصطفی شیبی در کتاب  

 سکند که منظور از ابن السوداء عمار بن یاسر وردی که بدان اشاره رفت پیروی می
 )۸۸ –بوده است. (ھمان 

 .)20 –إطار الدعوة الاسلامية  (التشيع ظاهرة طبيعية فيطالب رفاعی در  
جمعی شخصیت ابن سبأ از جانب آن عده محقق  شاید ھدف از این نفی و انکار دسته 

مذھب تکذیب تأثیرگذاری یھود در عقاید شیعه و زدودن غبار ابن سبأ از  شیعه
 یابند؟ ساحتشان باشد، ولی چگونه بدان دست می

ھا و  گوید: با این نقل قول سخنان دکتر سعد ھاشمی اعجاب مرا برانگیخت که می 
رسیم که شخصیت  نصوص روشن به دست آمده از منابع اھل تشیع به این نتیجه می

سبأ یھودی واقعیت دارد، و شیعیانی که آن را مورد طعن و تردید قرار داده ابن 
از  –از دید ایشان  –ھای امامان معصوم  اند که نفرین ھای خود را زیر سؤال برده کتاب

اند. درست نیست و اصلاً تصور  این یھودی (ابن سبأ) را برای ما گزارش کرده
ای بوده باشد، و تکذیب ائمه معصوم از نظر  هھای آنان بر فرد ناشناخت شود نفرین نمی

 )76 –(ابن سبأ حقيقة لا خيال باشد.  اھل تشیع جایز نمی
 خاورشناسانی که معتقد به وجود ابن سبأ ھستند: -ج 
خاورشناسان موضوع عبدالله بن سبأ را مورد اھتمام قرار داده و به تحقیق در اخبار و  

ھیچ نیازی به این مغرضان نداریم که اقدام به  اند، ما مباحث مربوط به آن پرداخته
ی خود شخصیت وی را مورد تأیید قرار دھیم،  اثبات ابن سبأ کنند تا ما نیز به نوبه

ی  شده کنم که: حکمت و دانایی گم بلکه تنھا از این منظر به دیدگاه آنان اشاره می
 سنه که ابوھریرةانسان مؤمن است ھر کجا آن را یافت بدان سزاوارتر است. ھمانگو
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 ي(فتح الباررا از ابلیس آموخت.  »آیة الکرسی«اھمیت چنان کرد وقتیکه ارزش و 

4/487-488( 
گوید: منشأ پیدایش  ) می  ھ ۱۹۱۸-۱۸۴۴شناس آلمانی: ژولیوس ولھاوزن ( شرق 

گردد و به عبدالله بن سبأ منتسب است.  ھا به دوران علی و حسن برمی سبئی
یبش پیدا است یمنی و به طور مشخص ساکن صنعاء و ھمچنانکه از نام عج

 )171-170(الخوارج والشيعة گویند: یھودی بوده است.  می
م) معتقد است گروه سبئیه منسوب به عبدالله بن سبأ  ۱۹۳۰-۱۸۶۶فان فلوتن ( 

گوید: و اما سبئیھا پیروان عبدالله بن سبأ ھستند کسانی که معتقد به  است و می
گفتند: جزئی اله در علی و سپس در  احراز مقام خلافت بوده و می اولویت علی برای

عهد  (السيادة العربية والشيعية والاسرائيليات فيجانشینان پس از وی تجسم یافته است. 

 )80 –بنی امية 
م) در بحثی که در (حولیات الإسلام  ۱۹۲۶-۱۸۶۹خاورشناس ایتالیایی: کایتانی ( 

رسد: ابن سبأ وجودی  منتشر شد به این نتیجه می)   ھ ۳۵-۳۳بخش ھشتم از سال 
ھای سیف بن عمر که در تاریخ طبری وارد شده مبنی بر  خارجی دارد. ولی روایت

ھایی که باعث برکندن دستگاه خلافت عثمان شد اسباب و عواملی  چینی اینکه توطئه
علی را به  ھای ابن سبأ که کند دیدگاه کند، ھمچنانکه انکار می دینی بودند، ردّ می

گوید: این آراء حاصل  گرفت در دوران او رخداده باشد و در نھایت می خدایی می
 ھای اھل تشیع در نیمه دوم قرن دوم ھجری بودند. بینش

م) نامبرده حین بحث از خلافت علی در کتاب  ۱۸۸۶لویی دیلافدا (متولد سال  
رسد و آن را تأیید  به موضوع عبدالله بن سبأ نیز می (أنساب الأشراف بلاذری)

 نماید. می
م  ۱۹۰۹سال  (المجلة الآشورية)ی  خاورشناس آلمانی: اسرائیل فریدلندر، در دو شماره 

(عبداالله بن سبأ مؤسس الشيعة وأصله ای تحت عنوان  مقاله ۲۳م ص  ۱۹۱۰، و ۳۲۲ص 

رسد که او  ای به این نتیجه می ی ھشتاد صفحه ) را نوشت. در این مقالهاليهودی
 ردیدی در شخصیت ابن سبأ ندارد.ت
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گوید: ھمانگونه که افراط در خدا  م) می ۱۹۲۱خاورشناس مجارستانی: گولدزیھر ( 

 .(العقيدة والشريعة فيگردد ...  انگاری علی که آغاز پیدایش آن به عبدالله بن سبأ برمی

 )205-الاسلام 

گوید: عبدالله بن  می )215 – (تاريخ الأدب العربيم) در کتاب  ۱۹۴۵رینولد نکلس ( 
گویند: یھودی بوده و در  سبأ بنیانگذار گروه سبئیان و از ساکنان صنعاء یمن بود، می

 زمان عثمان به اسلام گرویده و سرگرم تبلیغ و سفر کردن بوده است.
گرد به بنام عبدالله  گوید: در دوران عثمان دعوتگری دوره داویت. م. رونلدسن، می 

گوید، به منظور منحرف کردن مسلمانان  و ھمانگونه که طبری میبن سبأ سر برآورد 
 )85 –(عقيدة الشيعة سراسر ممالک جھان اسلام را دور زد. 

شناس انگلیسی: برناردلویس، او معتقد است که عبدالله بن سبأ منشأ  شرق  
 )86 –(أصول الإسماعيلية گردد.  گرایی محسوب می شیعه

اورشناسی راجع به عبدالله بن سبأ بود. البته شواھد ھای خ ھا مھمترین نوشته این 
 كتاب (عبداالله بن سبأ وأثره فيبسیار دیگری وجود دارند. برای اھمیت موضوع به 

 مراجعه فرمائید. )۷۳به قلم دکتر سلیمان العودة، ص  –صدر الإسلام  إحداث الفتنة في
آن شک و تردید دارند و اما خاورشناسانی که منکر وجود ابن سبأ ھستند و یا در  

ھا خودداری  ھایشان شھرت نیافته از بحث آن باشند که چون ایده گروه اندکی می
کنیم به عکس معتقدان به وجود ابن سبأ چه ایشان از خاورشناسان سرشناس و  می

باشند، و ھدف آن عده  شناسی می ی شرق اند که متأثر از اندیشه مورد اعتماد کسانی
ن یا ردّ آن این است که بگویند صحابه عامل به وجود آمدن فتنه از مشکوک جلوه داد

و مصایب و بلایا بوده و نسبت دادن آن به یھودیان یا ملحدان نوعی دفاع از صحابه به 
ھا و تاریخ نگاران بدان روی آوردند تا گناه و تقصیرات آنان را  آید که اخباری شمار می

ه انکار برخی از آنان به علاقه ایشان به بر گردن دیگران بیندازند. از این گذشت
 گردد: ای زیر برمی یابی به نتیجه دست

ھای  یان صحابه نبود زیرا گرایشمکننده   گر و منحرف نیازی به وجود شخصی اخلال 
گاھانه و  زدن بر اریکه طمع و دنیا دوستی و تکیه ی قدرت بر آنان مستولی بود و لذا آ

ی اسلام و  کشتار یکدیگر زدند تا بدینوسیله چھرهریزی دست به  از روی برنامه
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سازی و نیرنگ و فریب نه تنھا گوی سبقت را از  بدکاری، گمراھی، گمراه
 گردد، در دوران یھودی حسوب میابلیس ربوده که استاد و سرمشق وی م

سازی را تمرین کرد و در پیمودن طرق مختلف  انواع فریب و گمراه ،یشگر
بازی نھایت سعی خود را کرد و دریغ نورزید که در نتیجه  دروغ و حیله

فروزان ھدایت را میانشان مردمان بسیاری را گمراه و منحرف نمود و چراغ 
 ی مردم و روکش کردن خاموش کرد، و شروع به تغییر عقاید توده

و پندارھای باطل نمود، ابتدا زیر نقاب محبت اھل بیت مردم را  ھا راھیگم
به پیروی از آنان تشویق کرد، سپس به بیان لزوم جانبداری از جانشین 

اند.  راستین و ترجیح او بر دیگران پرداخت و اینکه غیر او جزو تجاوزگران
ه و به انبوه عظیمی از مردم ساده و نادان سخنانش را پسندیده پنداشت

 نیکوکاری، راھنمایی و دلسوزیش اعتقاد و یقین پیدا کردند.
 :گوید ارزش دیگری را بر آن بنا کرده و می سپس مطالب و تفاصیل بی

و برترین مردم و  ج و جانشین پیامبر هنمایند سامیرالمؤمنین علی
 نزدیکترینشان به او بود، و برای اثبات آن به آیات و احادیث وارده در بیان

محسنات علی استدلال نموده و توضیحات و سخنان خویش را نیز  فضایل و
 کند. بدانھا اضافه می

ھنگامی که دید آن ایده در ذھن و دل پیروان و ھوادارنش استقرار یافته 
 ج ی تام الاختیار پیامبر نماینده علی :افراد مورد اعتماد خود القا کرد به

 :یح انتخاب نمود و آن اینکهوی را با نصی صر ج است و پیامبر خدا

                                                                                                                             
ی پلید را به مردم القا کنند که وقتی اسلام  مسلمانان را مخدوش و این اندیشه

نداشته باشد  ج توانایی تھذیب اخلاق صحابه و اصلاح رفتارشان بعد از پیامبر خدا
. (تحقيق است تر ای روشی اصلاحی در این عصر و زمان ناتوان پس بدون شک در ارائه

 )۱/۳۱۴اثر دکتر: محمد محزون  –الفتنة  مواقف الصحابة في
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لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ ِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱ�َّ ُ وَرسَُوُ�ُۥ وَٱ�َّ مَا وَِ�ُُّ�مُ ٱ�َّ إِ�َّ
كَوٰةَ وهَُمۡ َ�كٰعُِونَ   ١.]۵۵المائدة: [ ﴾٥٥ٱلزَّ

 .»تنھا خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که ...«
صحابه سفارش پیامبر را نادیده گرفته و با نیرنگ و حیله بر امیر ولی 

را نافرمانی کرده و  ج پیروز گردیدند و به وی ستم کردند، لذا خدا و رسول
آلات آن از دین  ی کمی از آنان بر اثر دنیا دوستی و طمع در زیور جز عده

 برگشتند.
ی باغ  مسأله بر سر ببرای اثبات آن به اختلاف نظر فاطمه و ابوبکر

ی آن به صلح منتھی شد. آنگاه به  استناد کرد تا اینکه نتیجه» ٢فدک«
پیروانش سفارش کرد این امر را مخفی نگه داشته و به او نسبت ندھند، 

رو من ھستید. زیرا ھدف من اظھار  نگذارید مردم بدانند شما دنباله :گفت
مقام میان مردم حق و رھنمونی مردم به صراط مستقیم بدون کسب جاه و 

 است.
ھای شیطانی این بود که بگو و مگو و اختلاف و  حاصل بروز آن وسوسه

تفرقه میان مسلمانان به وقوع پیوست و دشنام صحابه از سوی آن مردم 
بالای منبر رفت و  سنام و نشان شروع و منتشر شد، تا جاییکه علی بی

در نکوھش و تبرّی جستن از آنان ایراد و برخی از ایشان  یھای زیاد خطبه
 را به شلاق زدن تھدید کرد.

مسلمانان  به ھدف اصابت نموده و عقاید بعضیابن سبأ وقتی دید تیرش 
ای خطرناکتر و  ترین پیروانش را فراخواند و نقشه مختلف گشته برگزیده

بعد از گرفتن پیمانی  تر از کار نخست را بر ایشان طرّاحی کرد و آن ھم تلخ
_______________________ 

 .35-1/5ضوء الكتاب والسنة  الإمامة في) ١
 ) ھمان.٢
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محکم از آنان بود مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین قدرت انجام کارھایی دارد که 
، ھا غیب دگرگون کردن اجسام، خبر از :خارج است مانند ھا انسان از توان

، بیان حقایق الھی و جھان ھستی، فصاحت در کلام، ١ھا زنده گردانیدن مرده

_______________________ 
اند بسیار زیادند،  ھا جعل کرده ی زنده گردانیدن مرده ) روایاتی که اھل تشیع درباره١

ی  است. شیعه علاقهھا منحصر نشده بلکه به حیوانات نیز سرایت کرده  تنھا بر انسان
ھای آنان از  یی به الاغ دارند چطور نباید داشته باشند؟! حال آنکه برخی روایت ویژه

اسم الاغ  -روایت است که غفیر ÷از امیر المؤمنینھا نقل گشته است.  طریق الاغ
(پدر و مادرم فدایت باد) ای رسول خدا ! پدرم از پدر «  به ایشان گفت: - جپیامبر 

 ةالسفينفي  ان مع نوحك(أنه  که: کنند و از پدرش و او از پدر بزرگش روایت میبزرگم و ا

 به سيد النبيينكفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركفقام إليه نوح فمسح علی 

در کشتی بود نوح پشت او  ÷او با نوح« :الحمار) كجعلنی ذل يخاتمهم فالحمد الله الذو
خاتم  از نسل این الاغ، الاغی پیدا خواھد شد که سرور و :را دست کشید و فرمود
گویم که این افتخار را به من  شود پس خدا را سپاس می پیامبران بر او سوار می

حسین موسوی در نقد این روایت شاذ و اعجاب  )1/237 . (اصول الكافي»بخشید

ل بیت از خود دفاع = و ترجمه آن به فارسی بنام اھ الله ثم للتاريخبرانگیز در کتاب: (
 کند: کنند) به این نکات اشاره می می

 زند!. می الاغ حرف -۱ 
و مادرم فدایت باد! در حالی که این  کند: پدر می خطاب ج الاغ به پیامبر -۲ 

 ھا!. کنند و نه الاغ می مسلمانان ھستند که پدرو مادر شان را فدای رسول خدا
تاجدّ چھارمش در صورتیکه بین نوح  )يعن جد بيأ ي(حدثن گوید: می الاغ -۳ 

که جد چھارمش با  گوید می پس چگونه الاغ ھزاران سال است، ج وپیامبرمان
 کند!؟. می عمر قدرچالاغ  مگر در کشتی بوده است!؟ ÷نوح

خواندیم، ایشان  می چند نفر از دوستان طلبه خدمت امام خوئی اصول کافی با باری 
 ھزاران سال پیش از ÷که نوح عجزه را ببینید،درشرح این حدیث فرمودند: این م

 دھد!. می نبوتشان بشارت تولد پیامبرمان به ایشان و
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ده و یدرا نھا  آن یی که ھیچ چشمیھا گیویژ تقوا، دلیری، سخاوت و دیگر
 دانید؟ ھیچ گوشی نشنیده است، پس آیا منشأ این امور را می

 ازھا  این ی ھمه :وقتی در پاسخ بدان اظھار ناتوانی کردند به ایشان گفت
کند، و  ھا نمود پیدا می ی الوھیت و خدایی است که در برخی پدیدهھا ویژگی

انا علی خدا گردد، پس بدانید ھم یان مینما» ناسوت«در لباس » لاھوت«
 و وجود ندارد.است و ھیچ خدایی جز ا

                                                                                                                             
تواند معجزه  می سخنان امام خوئی تا ھنوز در ذھنم موج میزند که این چگونه این 

مادرم فدایت باد ؟! و چگونه  گوید پدر و می ج باشد درحالیکه الاغ به پیامبرمان
کنار آن  چنین روایتی نقل کند؟! اما آنروز بنده نیز مثل بقیه ازامیرالمؤمنین 

 گذشتم.
 ھا: گان الاغ و اینک برخی روایات دیگر راجع به زنده کردن مرده 
ای از یاران در مکه  کند که: ھمراه عده جابر بن یزید جعفی از ابوجعفر باقر روایت می 

اش را در  بین رفته بود و اثاثیهرفتیم ناگاه نزد مردی که الاغش از  با او راه می
! برایم دعا کن جدستانش گرفته بود، ایستاد، آن مرد به او گفت: ای پسر پیامبر خدا 

گوید:  خدا الاغم را زنده سازد چون راه بر من بسته شده و چیزی ندارم، جابر می
ھایش را جنباند که ھیچ کس نشنید چه گفت، ناگاه دیدیم الاغ  ابوجعفر لب

ھایش را روی او گذاشت و ھمراه ما  ت، صاحبش او را گرفت و اسباب و اثاثیهبرخواس
 .)5/127، مدينه المعاجز بحرانی 3/62(اثبات الهداة عاملی آمد تا وارد مکه شد. 

رفت سر راه به  گوید: در حالیکه ابوجعفر ھمراه وی به مدینه می مفضل بن عمر می 
اش از بین رفته بود و  د و اسباب و اثاثیهگروھی برخورد که الاغ یکی از آنان نابو

! جی پیامبر خدا  گریست، وقتی ابوجعفر را دید رو به او کرد و گفت: ای نواده می
الاغم از بین رفته و بیچاره شدم برایم دعا کن تا خدا برایم زنده گرداند، مفضل 

عاجز بحرانی (مدينة المگوید: ابوجعفر برایش دعا کرد و خدا الاغش را زنده ساخت.  می

 )46/260، بحارالانوار 5/132
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از آن سخنان اطلاع پیدا کرد  سطالب وقتی امیرالمؤمنین علی بن ابی
شان خواست خونشان را بیھوده اعلام کرد و تھدید به سوزاندن نمود و از ای

مدائن تبعیدشان ھا دست بردارند، سپس به  گویی اوهتوبه نمایند و از این ی
 اساس را تبلیغ نمودند. کرد ولی وقتی بدانجا رسید ھمان سخنان پوچ و بی

ای از ھوادارنش را به عراق و آذربایجان فرستاد، و چون امیر  ابن سبأ عده
کن نساخت،  را ریشهھا  آن به دلیل اشتغال به تکالیفی مھمتر از آن
 مذھبشان رواج یافت و میان مردم پخش شد.

یش را گام به گام شروع کرد و در آغاز علی را بر ھا فعالیت سبأابن 
سپس صحابه را تکفیر و در نھایت ادعای الوھیت  ١دیگران برتری داد

ھایشان فراخواند  را پیش کشید. و مردم را براساس استعداد و توانایی سعلی
کرد، انداخت، پس وی  از او پیروی میھرکه  و ریسمان گمراھی را بر گردن

گردد، ولی بیشتر پیروانش از  ی رافضی محسوب میھا گروه رمشق تمامس
برند چون معتقد به الوھیت علی بوده و  او را به بدی نام می ھا گروه اعضاء آن

آید، و لذا اخلاق و  ه شمار میگرایان ب او تنھا سرمشق افراط :گویند می
کنید  مشاھده میجات اھل تشیع را  ی دسته در میان ھمهرفتارھای یھودیان 

و بزرگان دین و حاملان  ج دروغ، افترا، دشنام دادن به یاران پیامبر :مانند
، تأویل آیات و احادیث به عکس ظاھرشان، پنھان ج کلام خدا و رسول

نمودن دشمنانگی اھل حق، چاپلوسی کردن بخاطر ترس و طمع، بر تن 
ار دادن، جعل ی نفاق و دورویی، تقیه را جزو اصول دین قر کردن جامه

_______________________ 
ھا بیش از  ) واقعیت اینست که ابن سبأ در ترجیح علی از حد تجاوز نکرد ولی رافضی١

دانند بلکه خاخام دوزخی آنان موسوم  حد غلو کرده و ائمه را برتر از پیامبران ھم می
برتری داده است.  ج ی سرداب سامراء را نیز بر پیامبر اسلام افسانه» خمینی«به 

گاھی بیشتر به کتاب ما (  مراجعه فرمایید. الخمينی وتفضيل الأئمة علی الأنبياء)برای آ
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حق و  به پیامبر و پیشوایان، مبارزه باھا  آن و نسبت دادن ١دروغین» رقاع«
ای از دریا و  که گفتم قطرهھا  این تأیید و تقویت باطل بخاطر اھدافی دنیوی.

ی بقره  گوییھا و اعتقادات باطلشان بود. اگر در سوره ای از کوه یاوه ذرّه
رای یھودیان برمی شمارد دقت کنید در بیندیشید و در صفاتی که خداوند ب

 یابد. مو به مو بر این گروه تطبیق میھا  آن یابی تمام می
و پیروان  ٢ھا و منافقان، قاتلان عثمان ای از ایمان ضعیف عده طبقه دوم:

دادند، به عضویت  ی بزرگوار را دشنام می بن سبأ بودند که صحابه اللهعبد
شان  از ترس عاقبت کارھای ناجوانمردانه اردوگاه امیرالمؤمنین در آمده و

 خود را جزو پیروان او قلمداد کردند.
یابی به مقامات دنیایی و برخورداری از  برخی از آنان به منظور دست

شدند و بدینوسیله به اعتبار و  سامتیازات عالی دست به دامان حضرت علی
اطمینان بیشتری دست یافتند ولی با وجود آن فرومایگی و پلیدی خود را 
برای ایشان ابراز نموده و به درخواست او پاسخ نداده و بر مخالفتش 

ھای آنان آشکارگشت، به جان و مال بندگان خدا  پافشاری کردند. خیانت
این  .درازی و گستاخی نمودنددست درازی کرده و در حق صحابه زبان 

چون و چرای آنان به  ی بی ھا و تأیید شده گروه پیشتازان و پیشینیان رافضی
ی آن ھا روایت آیند، چون ایشان سنگ بنای دین و ایمانشان را بر شمار می

و منافقان بنا نھادند ولذا روایات این گروه از امیرالمؤمنین به  انفاسق
 ست.ی آن افراد بسیار ا واسطه

_______________________ 
 ارزش بودن آن بحث کردیم. و بی» رقاع«) پیشتر راجع به ١
تألیف صادق عرجون،  »الخليفة المفتری عليه«ھا بخوانید:  ) تفصیل آن را در این کتاب٢

کند.  که شخصیت آن قاتلان مجرم را تحلیل و بررسی میحقیقتاً بھترین کتابی است 
 شبهات حول الصحابة والرد عليها.ھای:  از زنجیره کتاب سعثمان«و نیز کتاب ما 
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 :گویند نویسان علت ورود آن منافقان به این باب را ذکر کرده و می تاریخ
به دلیل پیوستن گروه » ١داوری :تحکیم«ایشان پیش از وقوع ماجرای 

_______________________ 
ای برخوردار  ) چون ماجرای تحکیم در تاریخ سیاسی حکومت اسلامی از اھمیت ویژه١

زه که بد تفسیر نماید زیرا به ھمان اندا است لذا روشن کردن واقعیت آن ضروری می
ھایی وجود دارد که در نتیجه آشفتگی بسیاری رخ داده و  شده در فھم آن نیز کژی

مھری قرار گرفته است چراکه شیوع ماجرا  منزلت و جایگاه صحابه مورد اھانت و بی
گاھی و گروھی دیگر به  میان مردم باعث شده گروھی از صحابه به نیرنگ و بی آ

 .ی قدرت متھم گردند مبارزه
ارزیابی روایت مربوط به آن با موازین نقد و بررسی دو نتیجه را در بردارد: ضعف سند  

 و آشفتگی متن آن.
یکی ابومخنف لوط  در سندش دو نفر راوی وجود دارد که عدالتشان مورد نقد است: 

بن یحیی و دیگری ابوجناب کلبی است. ابومخنف ضعیف و قابل اعتبار و ثقه نیست. 
اند:  گوید: ضعیف بوده، بخاری و ابوحاتم گفته اب، ابن سعد راجع به او میو اما ابوجن

یحیی بن قطان او را ضعیف دانسته وعثمان دارمی و نسائی نیز وی را ضعیف 
 اند. پنداشته

اختلاف میان حضرت  -۱ :و اما راجع به متنش بایستی از سه زاویه بدان نگریست 

مقام ھر کدام از علی و  -۲کشیده شد به جنگ و درگیری  که بعلی و معاویه
 .بارزیابی شخصیت ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص -۳ بةمعاوی

نظر دارند که اختلاف  نگاران اتفاق تاریخ :بموضوع اختلاف میان علی و معاویة -۱

 کرد می بود. معاویه گمان سی خون خواھی عثمان علی و معاویه بر سر مسأله
و لذا بیعت و فرمانبرداری از وی را بر گردن  علی در این امر کوتاھی نموده

نیاویخت چون به دلیل خویشاوندی با عثمان او صاحب خون بود و لذا معتقد بود 
 باید قصاص پیش از بیعت با علی صورت پذیرد.

با این موضعگیری معاویه و ھمچنین به دلیل اجرا نکردن دستورات علی در شام،  
کننده علیه دستگاه  به عنوان مخالف و شورش معاویه و ھوادارانش از نظر علی

گردیدند، زیرا معتقد بود بیعت با او به رضایت مھاجران و انصار  خلافت محسوب می
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شود بنابراین  مدینه صورت گرفته و لذا بر سایر مسلمانان جھان اسلام نیز واجب می

یر سلطه و نفوذ ھا را ناچار کرده و اگر به زور ھم شده ایشان را به ز تصمیم گرفت آن
 خود درآورد.

سازد که روایت  روشن می –که صورت واقعی آن است  –فھم اختلاف به این شیوه  
 مزبور تا چه اندازه در به تصویر کشاندن رأی آن دو داور به خطا رفته است.

آن دو داور مأمور بودند اختلاف میان علی و معاویه را فیصله دھند، اختلاف میان  
ھا نبود بلکه بخاطر تأیید و اجرای  موضوع و احراز شایستگی یکی از آن آنان پیرامون

بود که این امر ھیچ ربطی به خلافت ندارد، پس اگر داوران  سقصاص قاتلان عثمان
ھا سپرده شده بود،  گرفتند که مسئولیت فیصله آن بدان این قضیه اصلی را نادیده می

چنانکه روایت مشھور  –ند کرد می و تصمیمی نھایی پیرامون موضوع خلافت اتخاذ
بایست گفت: ایشان تحریر محل نزاع نکرده و اصل موضوع را  آنگاه می –برد  گمان می

 رسد. نفھمیده بودند که این نیز بعید به نظر می
معاویه مسئولیت سرپرستی شام را از  –: بمقام و منزلت ھر کدام از علی و معاویه 

و تا وفات عمر در آن مقام باقی ماند، و  برعھده داشت سجانب عمر بن خطاب
که خلیفه شد باز او را در مقام مزبور باقی گذاشت، سپس عثمان به  سعثمان

زمام امور خلافت را به دست گرفت ولی او معاویه را از مقام  سشھادت رسید و علی
گاه خود عزل نمود. و بدین وسیله، معاویه ولایت شام را از دست داد ولی اعتبار و جای

واقعی خود را به دلیل پیروی مردم از او و خرسندیشان به سبب ردّ بیعت با علی 
که تاریخ آن را  –یعنی خونخواھی عثمان از دست نداد. وقتی واقعیت چنان بوده 

ی عزل ھر  آنگاه تصمیم داوران براساس روایت مزبور در برگیرنده –کند  تأیید می
ی عزل معاویه ناموجه بوده، چون اگر عزل علی از کدام از علی و معاویه بوده است. ول

به فرض قبول اینکه مسئولیت آنان پایان دادن به موضوع خلافت  –سوی داوران را 
توانند او را از  بپذیریم، برای چه باید معاویه را عزل نمایند؟ مگر می –بوده 

وره از ادوار خویشاوندی عثمان عزل و یا از خونخواھی او جلوگیری کنند؟ ... کدام د
تاریخ به یاد دارد خون خواھی با تصمیم دو نفر قاضی از ریاست خون خواھان عزل 

ی  گردد؟! بدون شک این ھم دلیل دیگری بر بطلان داستان مشھور راجع به قضیه
 باشد. داوری و تصمیم صادره در آن می
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در  اعتقاد به اینکه ابوموسی :بارزیابی شخصیت ھر کدام از ابوموسی و عمرو -۲

ی تحکیم قربانی نیرنگ عمرو بن عاص شد با حقایق تاریخی راجع به فضل،  قضیه
ھا و سرپرستی امور  ھوشیاری و تقوا و تعھدش که باعث سپردن برخی مسئولیت

 .به وی گشت، منافات دارد ج قضایی حکومت اسلامی از زمان پیامبر خدا
او را به عنوان والی  سمرکرد، ع» عدن«و » زبید«وی را فرماندار  ج پیامبر خدا 

او را فرماندار  سبصره انتخاب کرد که تا شھادت او در آن پست باقی ماند، عثمان
بصره و سپس کوفه قرار داد و تا شھادت وی آن مسئولیت را بر عھده داشت و 

شود تصور کرد کسی که  نیز او را در مسئولیت سابق باقی گذاشت. آیا می سعلی
و جانشینان وی قرار گرفته مغلوب چنین نیرنگی شده باشد  ج مورد اعتماد پیامبر

 که در داستان تحکیم موجود است؟!
ی عمق دانش،  ی دیگر در این زمینه اینکه: صحابه و بیشتر تابعین درباره نکته 

گواھی  سشایستگی داوری و ھوشیاری و مھارت در قضاوت و داوری ابوموسی
دانی او را تا این حد تصور کرد؟ ... که اصل توان غفلت و نا اند. پس چطور می داده

ی  دلیل خلیفه جھت یعنی عزل بی فھمد و تصمیمی بی ماجرای مورد نزاع را نمی
نماید، سپس درگیری لفظی میان او و عمرو صورت  شرعی و معاویه را صادر می

گیرد که این امر با حسن اخلاق و ادب گفتگویی که صحابه خود بدان آراسته  می
 باشد. ، در تعارض میبودند

وقتی ابوموسی از چنان تجربه و مھارتی در امر قضاوت و داوری برخوردار بوده باشد  
آمد  دست عرب به شمار می عمرو بن عاص نیز که به عنوان یکی از افراد زیرک و چیره

به وی دستور داد در حضور ایشان میان دو نفر  ج چنان بوده است، پیامبر خدا
ری بنشیند و ھنگامی که عرض کرد: ای پیامبر خدا! چطور در حضور متخاصم به داو

تو داوری کنم؟ به وی مژده داد: اگر مطابق حق قضاوت کرد دو اجر دارد و گرنه 
دارای یک اجر خواھد شد. و آن ھنگامی بود که به وی فرمود: ھرگاه قاضی برای 

ھرگاه پس از تلاش  ای کوشش کرد و اصابت کرد دو اجر دارد و استخراج حکم قضیه
 و تأمل نتوانست به حق برسد یک اجر دارد.
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قدرت شدند.  نخست به اردوگاه امیر و تسلط پیدا کردنشان مغلوب و بی
ند و کفوقتی داوری صورت پذیرفت و نومیدی بر استقرار امور خلافت سایه ا

 عضوض) کمل( نزدیک بود مدت خلافت پایان یابد و نوبت به حکومت گزنده
 –جایی که تحکیم در آن صورت گرفته  - »الجندل دومة«برسد گروه اول از 

به محل زندگی خودشان برگشتند زیرا از پیروزی دین مأیوس گشته و شروع 
به پشتیبانی و تأیید دین از طریق انتشار احکام شریعت، راھنمایی، روایت 
احادیث و تفسیر قرآن مجید نمودند چنانکه امیرالمؤمنین نیز به کوفه رفت 

گروه اول جز  شد و در آن ھنگام از افراد ھا فعالیت و مشغول انجام ھمان
 ی کمی که ساکن کوفه بودند کسی در رکاب امیر باقی نماند. عده

برای آن گروه منحرف فراھم  ھا گمراھی وقتی موجبات آشکار ساختن
بود آنچه در دل پنھان کرده بودند از اساءی ادب در حق امیر و پیروان زنده 

ات دنیایی را یابی به مقام اش، فاش کردند، با وجود این آرزوی دست و مرده
ھا  آن ق مجاورزیرا عراق، خراسان، فارس و مناط پروراندند نیز در سر می

                                                                                                                             
ای که نه تنھا زیرکی و مھارتش را تحت تأثیر قرار داده بلکه تقوا و خداترسی را  گونه 

نیز به کژ راھه برده است. از این گذشته، ایشان به عنوان یکی از بزرگان و ممتازان 
نات بسیاری بوده است. شیخ الاسلام آمد و دارای فضایل و محس صحابه به شمار می

گوید: ھیچ کدام از پیشینیان این امت عمرو بن عاص و  ابن تیمیه در فتاوای خود می
 اند. معاویه م را به نفاق و نیرنگ متھم ننموده

بدین ترتیب، روایت مزبور با ھیچ یک از معیارھای نقد موضوعی نصوص تاریخی قابل  
والمحدثين،  يالفتنة من روايات الإمام الطبر حابة في(تحقيق مواقف الصقبول نیست. 

این کتاب برای کسی که بخواھد تاریخ  )۲۳۲-۲/۲۲۳ای دکتر محمد محزون  نوشته
ی سخت و دشوار از تاریخ این امت را  صحابه به صورت عموم و به ویژه آن مرحله

 ی برخوردار است.  ا بفھمد، از اھمیت ویژه



 ١٠٥    اقسام احادیث اهل تشیع

ھنوز ھم زیر نفوذ امیر و در قلمرو حکومتش بودند، امیر ھم با ایشان چنان 
 کردند.  کرد که آنان با او می برخورد می

ی  اھل سنت در این زمینه به دلیل دشمنی بیش از اندازه چون روایات
اعتبار ندارد لذا لازم است برای  – به گمان شیعیان –ا اھل تشیع آنان ب

 ھای امامیه استناد کرد. ھای خود به کتب و نوشته اثبات گفته
ای به  محمد بن ابی بکر در مصر به امیر رسید، نامه گذشتوقتی خبر در
 »نھج البلاغه«ن نامه که در کتاب ، ایبن عباس نوشت اللهکارگزار بصره عبد

  :بدین شرح است ،عیان آمده استترین کتاب پس از قرآن نزد شی صحیح
و فرماندارش محمد بن  کنم مصر فتح شده به تو اعلام می و اینک«

شگاه خداوند، او را ید، در پید گردیبکر (که خدا او را رحمت کند) شھ یاب
ه باز دارند یبرنده، و ستون یریکوشا، و شمش یرخواه، و کارگزاریخ یفرزند

ختم، و فرمان دادم تا یوستن به او برانگیپ یم، ھمواره مردم را برایشمار یم
ش بشتابند، مردم را نھان و آشکار، از آغاز یارین حوادث ناگوار به یقبل از ا

به دروغ بھانه  یآمدند، و برخ یندیبا ناخوشا یا تا انجام فرا خواندم، عده
مرا  یخواھم به زود یماندند. از خدا م یل بر جایخوار و ذل یآوردند، و بعض

من  یکار با دشمن، آرزوین مردم نجات دھد. بخدا سوگند اگر در پیاز ا
 یداشتم حت یمرگ آماده نکرده بودم، دوست م یشھادت نبود، و خود را برا

  )١(».دارشان نکنمین مردم نباشم، و ھرگز دیک روز با ای
ی  که از طایفه – حتی خبر آمدن سفیان بن عوف ھمچنین و و

و » الانبار«لشکریانش به شھر و  –بود  سو سر لشکر معاویه» غامد بنی«
کرد که حاوی این عبارت  ای ایراد کشتار ساکنانش به وی رسید خطبه

راند و دچار یم یت قلب انسان را مین واقعیخدا سوگند، ا به« :ھدایتگر بود

_______________________ 
 . (مُصحح)۳۵نھج البلاغه، نامه  )١



 اخبار و راویان شیعه   ١٠٦

دارند، و شما در حق  ان در باطل خود وحدتیکند که شام یغم و اندوه م
ر بلا ید که آماج تیابین ییشما و از اندوه رھا ید. زشت باد رویخود متفرق

جنگند، شما  ید؟ با شما میکن یکنند، شما حمله نم ید. به شما حمله میشد
در  ید؟ وقتیدھ یت میشود و شما رضا یت خدا مینگونه معصید؟ ایجنگ ینم

د ھوا گرم است ییگو یدھم، م یدشمن م یتابستان فرمان حرکت به سو
دھم،  یمھلت ده تا سوز گرما بگذرد، و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ م

فرار  یھا برا ن بھانهیسرد است بگذار سرما برود، ھمه ا یلید ھوا خییگو یم
د، به خدا سوگند یکن یشما از گرما و سرما فرار م یاز سرما و گرما بود؟ وقت

کودک صفتان  یان نامرد! ایمرد نما ید. ایانزیشتر گریر بیکه از شمش
، شباھت دارد، چقدر یآرا شما به عروسان حجله یھا خرد، که عقل یب

شما  ییشناختم، شناسا یدم و ھرگز نمید یدوست داشتم که شما را ھرگز نم
بار سرانجام آن  غم ینداشت، و اندوھ یحاصل یمانیسوگند به خدا که جز پش

ام از خشم  نهیدل من از دست شما پرخون، و س شد خدا شما را بکشد که
د، و یغم و اندوه را، جرعه جرعه به من نوشاند یھا شما مالامال است، کاسه

ش در ید، تا آنجا که قریر مرا تباه کردیو تدب ی، رایریو ذلت پذ یبا نافرمان
 یدانش نظام یر است ولیدل یطالب مرد ید پسر ابیترد یحق من گفت: (ب

سخت و  یجنگ یھا تجربهھا  آن از یکیا یندارد) خدا پدرانشان را مزد دھد، آ
ست ساله یرد؟ ھنوز بیگ یشیکار توانست از من پیا در پیدشوار مرا دارد؟ 

ام.  دان نبرد حاضر بودم، ھم اکنون که از شصت سال گذشتهینشده، که در م
 )١(».ھد داشتنخوا ییغ، آن کس که فرمانش را اجراء نکنند، رایاما در

شما در کنار ھم، اما افکار  ی! بدنھامردم یا« :گوید ای دیگر می در خطبه
سخت را  یشما، سنگھا ییشما پراکنده است، سخنان ادعا یھا و خواسته

_______________________ 
 . (مُصحح)۲۷خطبه  ةنھج البلاغ )١



 ١٠٧    اقسام احادیث اهل تشیع

تان یھا سازد، در خانه یدوار میرفتار سست شما دشمنان را ام یشکند، ول یم
د ییگو یاما در روز نبرد، مد، یدھ یتند سر م ید، ادعاھا و شعارھایکه نشست

خواھد،  یارید. آن کس که از شما یکن یجنگ، از ما دور شو، و فرار م یا
نابخردانه  یھا ش ندارد، بھانهیل و خوار است، و قلب رھاکننده شما آسایذل
 .)١(»...دیآور یم

ب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور یبه خدا سوگند فر«گوید:  و می
کان به ین پیرود، با کندتر یروزیپ ید شما به سویکه به ام یشود، کس

که بخواھد دشمن شما را با شما ھدف قرار دھد،  یدان آمده است، و کسیم
 یکرده است به خدا سوگند! صبح کردم در حال یراندازیشکسته، ت یریبا ت

 ستم، و دشمنان را بهیدوار نیشما ام یاریکه گفتار شما را باور ندارم، و به 
 )٢(». ..کنم. ید نمیله شما تھدیوس

 ،انگیزد شام بر می جنگ با اھلکه مردم را برای  یای دیگر در خطبه
 یا بجایسرزنش شما خسته شدم، آ ین بر شما! که از فراوانینفر« :گوید می

عزت و  ید؟ و بجایت دادیا رضایزودگذر دن یامت به زندگیدان قیجاو یزندگ
د؟ شما را به جھاد با دشمنتان یو ذلت را انتخاب کرد ی، بدبختیسربلند

ا ترس از مرگ عقل یگردد، گو یکنم، چشمتان از ترس در کاسه م یدعوت م
ران و یشده، ح گانهیمست از خود ب یھا انسان شما را ربوده و چون

گر ید، من دیکن یخود را از دست داده و درک نم یھا ا عقلید، گویسرگردان
اران یپندارم، شما  ینان ندارم، و شما را پشتوانه خود نمیطمچگاه به شما ایھ

شما دست دراز کند. به شتران  یبه سو ید که کسیستین یشرافتمند
گر ید ید، از سویگرد یآور ک طرف جمعید که ھرگاه از یمان یساربان م یب

_______________________ 
 . (مُصحح)۲۹خطبه  ةنھج البلاغ )١
 . (مُصحح)۲۹خطبه  ةنھج البلاغ )٢



 اخبار و راویان شیعه   ١٠٨

افروختن آتش  یبرا یا لهید. به خدا سوگند! شما بد وسیشو یپراکنده م
ن شما ید، سرزمیدان یب دادن نمیدھند اما فر یب میشما را فرد یجنگ ھست

حمله شما خواب  ید، چشم دشمن برایرند و شما پروا نداریگ یم یاپیرا پ
 )١(».دیبر یشما در غفلت بسر م یندارد ول

کنم  یشدم که چون امر م یگرفتار کسان« :گوید ی دیگر می در خطبه
مردم  یکنند. ا یخوانم اجابت نم یرا فرا مھا  آن برند، و چون یفرمان نم

د یندار ینیا دید؟ آیچه در انتظار یپروردگارتان برا یاریشه، در یاصل و ر یب
ان شما بپا یکه شما را به خشم وادارد؟ در م یرتیا غیکه شما را گرد آورد؟ و 

خواھم، اما به سخنان من  یم یاریکشم، و عاجزانه از شما  یاد میخاسته فر
ناگوار  یامدھاید، تا آن که پیکن ید، و فرمان مرا اطاعت نمیسپار یگوش نم

را گرفت، و نه با کمک شما  یتوان انتقام خون یآشکار شد، نه با شما م
 یخوانم، مانند شتر یبرادرانتان م یارید. شما را به یتوان به ھدف رس یم

که پشت آن  یوانیا ھمانند حید، و یدھ یاد سرمیکه از درد بنالد، ناله و فر
ھا  آن من آمدند که یبه سو ید، تنھا گروه اندکیکن ینم یزخم باشد، حرکت

کشانند، و مرگ را  یمرگ م یرا به سوھا  آن ایز ناتوان و مضطرب بودند، گوین
 )٢(».نگرند یبا چشمانشان م

مدارا کردن با شتران نو  ھمچونچقدر با شما مدارا کنم؟ « :گوید و می
ه شده است، و مانند وصله زدن جام مبار، پشتشان زخ ینیکه از سنگ یبار

گردد؟  یگر پاره مید یآن را بدوزند، از سو یکه ھرگاه از جانب یا فرسوده
ورش آورند، ھر کدام از شما به یاز مھاجمان شام به شما  یا ھرگاه دسته

د، یخز ید، و چون سوسمار در سوراخ خود میبند یخانه رفته، درب خانه را م

_______________________ 
 . (مُصحح)۳۴خطبه  ةنھج البلاغ )١
 . (مُصحح)۳۹خطبه  ةنھج البلاغ )٢
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 یریا تیکند گو یراندازیکه با شما ت یکس... دیآرم یکفتار در لانه مو چون 
ر یھا فراوان، و ز کان رھا ساخته است. به خدا سوگند! شما در خانهیبدون پ
  )١(».دیدان نبرد اندکیم یپرچمھا

آورده و ھمچنین » نھج البلاغه«ھای بالا را در  (رضی) تمام خطب
 اند. یشان ذکر کردهھا کتاب را درھا  آن ھای دیگری نیز امامیه

 :گوید نوه محمد بن حسن طوسی می ٢علی بن موسی بن طاووس
دعوت کرد تنھا دو نفر  ین بر منبر کوفه مردم را به نبرد یاغیانامیرالمؤمن

اند.  آن دو نفر کجا نشسته :آه عمیقی کشید و گفت ،پاسخ وی را دادند
ند پیروی از او ضروری و معتقد بودآنان با وجود اینکه  :گوید طاووس می

کنند چنان  شان مبارزه میصاحب حق است و مخالفانش به ناحق با ای
ملاطفت  مدارات و با ایشان سنشان دادند. امام علید ی با او از خوبرخورد

کرد ولی ھیچ نفعی نداشت. یک بار دید که گروھی از آنان در  و مھربانی می
در را با  ۀمسجد کوفه سرگرم نکوھش و استھزاء به وی بودند، امام دو لنگ

 :دست گرفت و این شعر را سرود
ــــــــامر  هنيئــــــــاً مريئــــــــاً غــــــــير داء مخُ

 

ـــتحلّت  ـــا اس ـــنا م ـــن أعراض ة م ـــزّ  لع
 

گشت و علیه تمام آنانی که ادعای پیروی از او ی آنان نومید  لذا از ھمه
خدا شما را از بین ببرد زشت بادید و از اندوه  :کردند دعا کرد و گفت می

برون نیایید. و امثال این گونه سخنان. و ھمچنین سوگند یاد کرد که ھیچ 

_______________________ 
 . (مُصحح)۶۸خطبه  ةنھج البلاغ )١
از دنیا  ۶۶۴موسی بن طاووس است که در سال ) او رضی الدین ابوالقاسم علی بن ٢

، لؤلؤة البحرين 2/205، أمل الآمل حر عاملی 244 –نقد الرجال تفرشی رفت. نگا: 

) و الذريعة، 90.(3/467نوری  ك، خاتمة المستدر357، منتهی المقال قمی 239بحرانی 

 .12/182طهرانی 
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کس به ایشان باور نکند و در موارد زیادی آنان را به سرپیچی از دستورات و 
 کند. ھایش توصیف کرده و از دیدنشان اظھار برائت می ن به گفتهگوش نداد

ی نداشتند جز لطمه زدن به شخصیت امیر و نکوھش  اینان ھیچ وظیفه
 کردنش. نشاید که ایشان آنگونه بوده باشد.

آن دوران جز دو نفر در این صفات  ی شیعیان دانست که ھمه و نیز می
، پس وقتی حال و وضع نسل اول و ھا ھستند مشترک و دارای این بدکرداری

برترین قرنی که سرمشق پسینیان و الگوی پیروان ھستند چنان باشد که 
اند؟ وای بر آنان از چیزھایی که  ھای بعدی چطور بوده شنیدی پیروان و نسل

 دھند. انجام می
 )جی بزرگ (رسول خدا ستند که از سید مجتبی نوهکسانی ھ طبقه سوم:

پس از شھادت امیر پیروی  ،س) امام حسنل( و نور چشم فاطمه عذرا
کرده و حدود چھل ھزار نفر با او بیعت مردن دادند و او را بر جنگ 

تشویق نموده و به بیرون کوفه رفتند، ھدفشان این بود وی را به  سمعاویه
رده و ی راه او را دچار دردسر و ناراحتی ک ی نابودی اندازند و در میانه ورطه

در حق ایشان اساءی ادب کردند، چنانکه مختار ثقفی که خود را از پیروان 
آورد جانمازی را از زیر پای مبارکش بیرون کشید. و  ممتازش به حساب می

ی را در رانش فرو برد که امام آزار شدیدی را  یا ھمچون دیگری که سر نیزه
 چشید.

آورده و دست از یاری  ھنگامی که نبرد سختی در گرفت، به معاویه روی
ی او و پدرش ھستند  کردند آنان پیروان ویژه ادعا میامام برداشتند با اینکه 

 ئمه)(تنزيه الأنبياء والأاند. مرتضی در کتاب  دهکرریزی  پایه را و مذھب تشیع
در حین بحث از معذرت امام حسن از صلح با معاویه و کنار رفتن از مقام 

کند. و ھمچنین از  عاویه، بدان ماجرا اشاره میخلافت و واگذاری آن به م



 ١١١    اقسام احادیث اهل تشیع

رھبران این گروه پنھانی با  :کند ھا، نقل می ی امامی کتاب (الفصول) نوشته
کردند که به جنگ امام بیاید، بلکه برخی از آنان  می معاویه مکاتبه

ھا اطلاع پیدا  خواستند ایشان را از پای درآورند. وقتی از این ناجوانمردی می
 را پذیرفت و خود را از منصب خلافت عزل نمود. سصلح با معاویهکرد 

ی  ه درخواست کردند نوهکآنان اکثر کوفیانی بودند  طبقه چھارم:
در جمع آنان حضور یابد،  س، حسینج کوچکتر و گل خوشبوی پیامبر

نوشتند که پیش آنان برود، ولی وقتی ھمراه  ھای متعددی به او نامه
ارانش از سرزمین آنان نزدیک شد و دشمنان شروع به خانواده، خویشان و ی

افروختن آتش جنگ با وی نمودند، آن دروغگویان با وجود برخورداری 
ه کرده و از حمایت و یاری  ، ایشان را ترکی زیاد دشمن از عدّه و عُدَّ

دادنشان دست کشیدند. بلکه بیشترشان بخاطر ترس و طمع با دشمنان 
و ھم مسیرانش را فراھم کردند تا اینکه  یو برگشتند و موجبات شھادت

تر اینکه در پرده  کودکان و شیرخواران از شدت تشنگی جان دادند، وقیحانه
، ای خاندان پیامبر را فرییفته و آنان را در شھرھ ھا و زنان محجّبه نھاده

از خیانت، وفا به عھد ھا  این تمام ١.روستاھا و صحراھا به گردش در آوردند
 :نیرنگشان نشأت گرفت نکردن و

يَّ مُنقَلبَٖ ﴿
َ
ِينَ ظَلمَُوٓاْ أ  .]۲۲۷الشعراء: [ ﴾٢٢٧ينَقَلبُِونَ  وسََيَعۡلَمُ ٱ�َّ

 .»و ستم کنندگان خواھند دانست که بازگشتشان به کجا و چگونه است«
آنانی بودند که در دوران تسلط مختار بر عراق و نقاط دیگر  طبقه پنجم:

جھان اسلام وجود داشتند. از امام سجّاد روگردان بودند چون مختار را تأیید 
کرد، سخنان محمد بن حنفیه را گوش داده و معتقد به امامت وی بودند  می

_______________________ 
 باشد وگرنه حقیقت خلاف آن است. میھا  ھا و افتراءات رافضی پردازی ) این از دروغ١
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 و ھیچ دلیلی بر امامت وی وجود ١با اینکه او از نوادگان پیامبر نبود
این فرقه در نھایت بر اثر اعتقاد به نبوت مختار و فرود آمدن وحی  ٢.نداشت

 بر او از دین برگشته و به انحراف گراییدند.
ھایی بودند که زید شھید را به شورش کردن وادار کرده و  آن طبقه ششم:

تعھد کمک و پشتیبانی را به وی دادند، ولی وقتی کار جدّی شد و زمان 
ی تبرّی نجستنش از خلفای  رسید امامت او را به بھانهجنگ و نبرد سر 

اش نمودند  گانه انکار کردند، او را به دست دشمنان سپرده و داخل کوفه سه
که در نتیجه به شھادت رسید و ھمان آفت و مصیبت حسین تکرار گردید. 

. حال اگر !بدکاری کردند چه تاکنون یک مشکل وجود داشت که دو تا شد و
؟ با وجود اینکه کسیکه دزید امام نبوده آیا مگر از اولاد امام نبوفرض کنیم 

ی امت است وی را  خاندانش معلوم است اھل عصیان ھم باشد وظیفه
از تبری نجستن و عدم  حمایت و یاری کنند به ویژه آنکه صاحب حق باشد.

 رسد. الحاق به آن گناه و نقصی به او نمی
کند مبنی بر اینکه دشنام دادن  یاز ائمه نقل م !کشی روایات صحیحی

باشد. حال آنکه  خلفای سه گانه سبب رھایی از دوزخ و ورود به بھشت نمی
زید مظلوم بود و پشتیبانی از مظلوم نیز با وجود قدرت و توانایی واجب و 

 حتمی است.

_______________________ 

باشد گرچه  ستوانیم انکار کنیم او ھاشمی قریشی و از اولاد علی ) با وجود این نمی١
 مادرش از اسیران بنی حنیفه بوده است.

) آیا یک دلیل درست ھم بر ادعای رافضیه راجع به امامت امامان دروغینشان وجود ٢
ھای  کند؟ گروه ت محمد بن حنفیه را انکار میی دلیل بر امام اقامه /دارد که مولف

شیعه از جعل دلایل بر امامت ھر که معتقد به امامتش باشند پروایی ندارند. ابن 
تر از آن است دنبال این اراذل و اوباش راه رود و یا مختار ثقفی  والا مقام ةالحنفی

 دروغگو را داعی امامتش نماید.
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 را کسانی بودند ادعای واقعی بودن ائمه و فرا گرفتن از آنان طبقه ھفتم:
 نمودند. اینکه ائمه ایشان را تکفیر و تکذیب میکردند، با  می

که این  کنیم چرا ی از عقاید پیشینیانشان اشاره می ا در اینجا به گزیده
را ندارد ولی آب دریا را اگر نتوان ھا  آن ی کتاب مجال پرداختن به ھمه

 کشید ھم بقدر تشنگی باید چشید.
، شیطان الطاق و ١دو ھشامبرخی از آنان ھمچون  :گوییم بنابراین می

میثمی معتقدند خداوند متعال دارای جسمی سه بعدی است. کلینی در 
ھمچون ھشام بن حکم و ھا  آن الکافی بدان اشاره کرده است. برخی از

ی مانند ھشام  شیطان الطاق معتقد به وجود صورت برای خدا ھستند. عده
ی  تھی است. عده و میثمی اعتقاد دارند خداوند از سر تا ناف میان ٢بن سالم

، بکیر بن اعین، سلیمان جعفری، محمد بن ٣مانند زراره بن اعین یدیگر
 ١.م نبوده استلمسلم طحان و دیگران معتقدند خداوند در آغاز عا

_______________________ 
 کم.) یعنی ھشام بن سالم و ھشام بن ح١
 کنیم. ) بعداً به شرح حال او اشاره می٢
گوید: نام  راجع به زراره بن اعین می» ۳۱۴شرح حال  ۱۰۴ –الفھرست «در ) طوسی ٣

ی  باشد. اعین بن سنسن برده اش ابوالحسن و زرارة لقب او می کنیه وی عبدربه،
به وی  شیبان بود، قرآن را فرا گرفت سپس آزادش کرد و ی بنی رومی مردی از قبیله

ی ما  پیشنھاد نمود به خاندان او بپیوندد ولی اعین نپذیرفت و گفت: بگذار رابطه
 ةی دوستی باشد. پدرش که سنسن نام داشت در سرزمین روم راھب بود. زرار رابطه
راجع به روایات زرارة در منابع معتبر شیعه ھمچون  ی ابوعلی نیز داشت، کنیه

ھذیب و الاستبصار، خوئی در (معجم رجال الحدیث الکافی، من لایحضره الفقیه و الت
 یجا چیوھسند دو ھزار و نود و چھار حدیث وجود دارد. در  ةگوید: زرار ) می۷/۲۴۷

 نیمورد لعن و نفر شان امامان معصوم یون زراره که از سوچ ییراو ،ندارد یتعجب
عقل از سر  اگر کند چرا که تیروا (دروغین) را اتیو مرو ثیاحاد نھمهیقرار گرفته ا
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 کنند. مکان و جھت را برای خدا اثبات میھا  آن بیشترین
ر و دیگران معتقد به وجود خدا، پیامبران عبرخی ھمچون دیک الجن شا

 روز رستاخیز نیستند.و 
بن ابراھیم نصرانی که ابوجعفر طوسی در کتاب  ی از جمله زکریا عده

کردند و  ی مسیحیان را بر تن می کند لباس ویژه (التھذیب) از او روایت می
 .نمودند اعلام می امسیحی بودنشان را آشکار
در حق ایشان  سای ھستند که جعفر صادق گروھی از آنان گونه

 ج کسانی ھمچون تبّان ملقب به احمد علیه ما خاندان پیامبر :گوید می
 بندند. پردازی و افترا می دروغ

اند.  ائمه راجع به برخی راویان اخبار و آثار امامان بزرگوار ھشدار داده
پیش ابوالحسن  :کند که کلینی از ابراھیم خراز و محمد بن حسین نقل می

می و صاحب الطاق معتقدند خدا از ھشام بن سالم، میث :رضا رفتیم و گفتیم
سر تا ناف میان تھی و سایر بدنش تو پراست. ابوالحسن به سجده افتاد و 

اند  بجا نیاورده اند و توحیدت را ، تو را نشناخته، تو پاک و منزھیخدایا :گفت
امام علیه آن دسته و زراره بن اعین دعا  اند. ذا تو را اینگونه توصیف کردهو ل

 خدا خوار و ذلیلشان گرداند. :کرد و گفت
 :گفتم اللهبه ابوعبد :نماید ھمچنین کلینی از علی بن حمزه روایت می

و  یگانهکند که خدا دارای جسمی  شنیدم ھشام بن حکم از شما نقل می
گذارد.  بخواھد منت میھرکه  باشد که بر نورانی است شناختنش ضروری می

داند، ھیچ چیز  منزه است کسیکه ھیچ کس ماھیتش را نمی :آنگاه گفت

                                                                                                                             
برای  شود. یم یکند و آن سر کارخانه دروغ پرداز یدروغ در آن لانه م یدانسان پر

 مراجعه شود. )186-118 –(نقد ولاية الفقيه اطلاع بیشتر در این زمینه به کتاب ما 
 بوجود آمده است. »بداء«ی باطل، اعتقاد به  ) و از ھمین عقیده١
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 شود  حد و انتھا ندارد و احساس نمی مانندش نیست و او شنوای بینا است
تواند بدان احاطه  و حساب و کتابی نمی نقشهھیچ چیز و جسم و صورت و 

 پیدا کند و او را دریابد.
او مھدی  د:گفتن یم و هگروھی از آنان منکر درگذشت امام صادق بود

کنند. بیشتر  موعود است و ھمچنین امامت سایر امامان را نیز انکار می
ی  پوشیده نیست، از زمرهھا  آن راویان امامیه چنانکه بر مراجعه کننده به نام

فلانی واقفی بوده  :گویند چنانچه در موارد گوناگون می ١ھستند» واقفیان«
 .١است

_______________________ 
ھستند. علت نامگذاریشان بدان این است که: در امامت ) واقفیھا گروھی از اھل تشیع ١

ھا را برایمان  ابوالحسن موسی بن جعفر توقف کردند. بھترین کسی که حقیقت آن
و  78 –فرق الشيعة دھد حسن بن موسی نوبختی است، نامبرده در کتاب ( توضیح می

از  گروه ششم معتقد بودند امام، موسی بن جعفر پس«گوید:  صفحات بعدی) می
پدرش است و امامت عبدالله را انکار کرده و او را در اینکه سرجای پدرش نشسته و 

کند، تخطئه نمودند. سرشناسانی از یاران ابوعبدالله در میان آنان  ادعای امامت می
 بودند.

روان موسی بن جعفر در امامت وی اختلاف نداشته و امامتش را مورد  سپس دنباله 
اینکه برای بار دوم به زندان افکنده شد، آنگاه به اختلاف گراییده و تأیید قرار دادند تا 

ھنگام زندانی بودنش در زندان ھارون الرشید که در آن درگذشت راجع به امامتش 
 دچار شک و تردید شده و به پنج گروه منقسم گشتند:

بر اثر خوردن خرما و انگور » سندی بن شاھک«گروھی گمان بردند او در زندان  
مّی که از طرف یحیی بن خالد برمکی برایش فرستاده شده بود درگذشته و امام س

نام گرفتند زیرا مرگ موسی » قطعیه«پس از او، علی بن موسی الرضا است، این گروه 
بن جعفر و امامت پسرش بعد از وی را قطعی قلمداد نموده و تردیدی در این باره 

 نداشتند.
میرد تا شرق و غرب  در نگذشته، زنده است و نمی گروه دوم گفتند: موسی بن جعفر 

دنیا را به زیر چنگ در نیارد و دنیا را پر از دادگری نماید ھمانگونه که قبلاً پر از ستم 
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باشد، و گمان بردند او از زندان بیرون آمده و  بوده است، و او امام قائم مھدی می

اه و درباریان ادعای مرگ او را ھیچ کس وی را ندیده و از آن اطلاع نداشته، ولی پادش
کرده و قضیه را تحریف نمودند و از مردم غائب شده و پنھان گشته است. و در آن 
باره روایاتی از پدرش جعفر بن محمد نقل کردند که: او قائم مھدی است اگر سرش 

 از قلّه کوھی به سوی شما بغلطد باور نکنید.
تواند  ولی در گذشته و ھیچ کس دیگر نمی برخی از آنان معتقد بودند: او قائم است 

شود، گمان بردند او پس از مرگ برگشته ولی در  گردد و ظاھر می امام بشود تا بر می
جایی خود را پنھان کرده زنده است و به کار امر به معروف و نھی از منکر مشغول 

ود که: ھایی از پدرش ب بینند دلیل آنان روایت است و یارانش وی را ملاقات و می
 خیزد. سبب نامگذاری قائم به قائم این است پس از مرگ برمی

شباھت دارد، و  ÷گروھی دیگر گفتند: او در گذشته و امام قائم است و به عیسی 
نماید و  گردد و دنیا را مملو از عدالت می اینکه برنگشته ولی ھنگام برخاستنش برمی

گردد، و  ی پسر عباس کشته می پدرش گفته: شباھتی به عیسی دارد و به وسیله
 کشته ھم شد.

اند: در گذشته و خدا وی را به سوی خود  گروھی دیگر کشتنش را انکار نموده و گفته 
نام گرفتند » ھا واقفی«ھا  ی این گرداند. ھمه کرده و ھنگام برخاستنش اورا برمیبلند 

 زیرا بر امامت علی بن موسی بن جعفر نپاییدند و به ھیچ امام دیگری اقتدا نکردند.
و دیگر امامان پس از او امام واقعی  ÷گروھی دیگر گفتند: او زنده است و رضا 

ی پس از دیگری جانشینی وی را بر عھده گرفته نیستند بلکه جانیشنان اویند که یک
ھا را بپذیرند و اوامرشان را گردن  آید، و بر مردم نیز لازم است آن تا زمانیکه بیرون می

نھند. واقفیان برخی از مخالفان خود را که معتقد به امامت علی بن موسی بودند 
بود که علی بن  نام نھادند و بدان اسم شھرت یافتند دلیل آن ھم این» ممطورة«

اند، علی بن  ای از آنان مناظره کرده اسماعیل میثمی و یونس بن عبدالرحمن با عده
اید.  اسماعیل در حال داغ شدن بحث به وی گفته: شما تنھا سگھایی باران زده

ی آب باران  مقصودش این بوده شما بدبوتر از مردارید، چون سگھا وقتی به وسیله
اند،  گردند. امروزه نیز با این لقب شھرت یافته مردارھا میشوند بدبوتر از  خیس می
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شود که از گروه  است دانسته می» ممطور«او چون ھرگاه به کسی گفته شود 

 است.کنندگان بر موسی بن جعفر  توقف
دانیم زنده است یا در گذشته، چون احادیث  گروھی دیگر از آنان بر این باورند: نمی 

قائم مھدی است در دست است لذا تکذیب کردنش جایز  زیادی مبنی بر اینکه او
اش نیز اخباری وجود دارد که  ی مرگ پدر، پدر بزرگ و نیاکان گذشته نیست. در باره

دھد. انکار و ردّ این نیز به دلیل شھرت و متواتر و  صحت حدیث را مورد تأیید قرار می
ی است که امکان توافق باشد چون این مسأله از جمله چیزھای قطعی بودنش جایز نمی

ھرچه  دروغین بر آن درست نیست. مانند خبر مرگ، که مرگ حق است و خدا ھم
ی مردن وزنده ماندش  دھد. لذا موضعگیری ما این است که درباره بخواھد انجام می

کنیم، و ما بر امامت وی باقی ھستیم تا واقعیت امر او و کسیکه خود را  توقف می
کند یعنی علی بن موسی الرضا برایمان روشن  دعای امامت میجای ایشان نشانده و ا

ھا و دلایلی که موجب اقرار از  گردد. اگر امامت او مانند امامت پدرش با نشانه می
طرف خودش بر امامت او و مرگ پدرش گردد برایمان به اثبات رسید بدان پایبند 

ای از  ھستند عده» ورةممط«جزو گروه گروه نیز نماییم. این  شویم و تصدیقش می می
ی امامتش یقین  ه باعث شده دربارهآنان اموری را از ابوالحسن رضا مشاھده نموده ک

حاصل کنند و گروھی ھم روایات یارانش را باور کرده و به اعتقاد به اماتش برگشته 
 .»است

ھای بسیاری از طریق اھل تشیع در نکوھش و تکفیر واقفیان وارد شده از  روایت 
ای به ابوالحسن نوشتم که راجع به  گوید: نامه علی بن عبدالله زھری می جمله:
دھنده بدکاری ھستند،  ھا از او سؤال کردم. نوشت: آنان مخالفت حق و انجام واقفی

(رجال ھر که بر آن حالت بمیرد دوزخ جایگاھش خواھد بود که بدترین جا است. 

 )2/471، مسند الامام الرضا 387الكشی 
کند که: راجع به واقفیه از او سؤال شد در پاسخ گفت:  شاذان از رضا نقل میفضل بن  

، مسند 388رجال الكشی دینی خواھند مرد. ( منحرف و سرگردانند و بر حالت بی

 )2/471الرضا 
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یوسف بن یعقوب گفته: به ابوالحسن رضا گفتم: آیا به کسانیکه معتقد به زنده ماندن  

(رجال الكشی اند.  : نه به ایشان ندھید که کافر و ملحدپدرت ھستند زکات بدھم؟ گفت

 )2/471مسند الامام الرضا  387
گویند؟  ی این آیه چه می گفت: مردم درباره گوید: از رضا شنیدم می بکر بن صالح می 

ِ مَغۡلُولَةٌۚ ﴿فرماید:  گفتم: فدایت شوم کدام آیه؟ گفت: این که می وَقاَلَتِ ٱۡ�َهُودُ يدَُ ٱ�َّ
 ْۘ ْ بمَِا قاَلوُا يدِۡيهِمۡ وَلُعنُِوا

َ
 .]۶۴المائدة: [ ﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ  غُلَّتۡ �

ھایشان بسته باد! و  گویند: دست خدا به غل و زنجیر بسته است! دست یھودیان می«
خواھد گویند نفرینشان باد بلکه دو دست خدا باز ھر گونه که ب به سبب آنچه می

ی واقفیان نازل شده  گویم: درباره بخشد) گفتم: اختلاف دارند. گفت: ولی من می می
است، ایشان گفتند: ھیچ امامی بعد از موسی وجود ندارد، خدا آنان را پاسخ داد، بلکه 
دو دست باز است، دست عبارت از امام است بنابر معنای باطنی قرآن. منظور از این 

(رجال الكشی : بعد از  موسی بن جعفر امامی وجود ندارد. ھا این است که سخن آن

 )2/472، مسند الإمام الرضا 388
ام تو با واقفیان  گفت: ای محمد! شنیده گوید: از رضا شنیدم می  محمد بن عاصم می 

نشینی نکن  نشین ھستی؟ گفتم: فدایت شوم بله درست است. گفت: با ایشان ھم ھم

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� وَ ﴿فرماید:  چون خداوند می ِ قَدۡ نزََّ نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ
 ٱلۡكَِ�بِٰ أ

ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗ  ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
ا يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ

رده که چون شنیدید به آیات خداوند در کتاب بر شما نازل ک« .]۱۴۰النساء: [ ﴾مِّثۡلُهُمۡ 
شود، با چنین کسانی  شود و آیات خدا به بازیچه گرفته می خدا کفر ورزیده می

گمان در این صورت شما ھم  پردازند. بی منشینید تا آن گاه که به سخن دیگری می
. مقصود از آیات اوصیایی است که واقفیان بدانھا کفر ورزیدند. »مثل آنان خواھید بود

 .)2/472، مسند الإمام الرضا 389لكشی (رجال ا
گوید: در مدینه پیش ابوالحسن بودم که ناگاه مردی از ساکنان  سلیمان جعفری می 

لۡعُو�َِ�ۖ ﴿مدینه نزد او آمد و راجع به واقفیان از او سؤال کرد. در پاسخ گفت:  ۡ�نَمَا مَّ
َ
�

ْ َ�قۡتيِٗ�  ْ وَُ�تّلُِوا خِذُوا
ُ
ْ أ ِ ٱسُنَّةَ  ٦١ ثقُفُِوٓا ْ مِن َ�بۡلُۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ ٱ�َّ ِينَ خَلَوۡا ِ ِ� ٱ�َّ َّ�
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اند، ھرکجا یافته شوند،  شدگان نفرین شدگان و رانده« .]۶۲ -۶۱الأحزاب: [ ﴾٦٢ َ�بۡدِيٗ� 
گرفته خواھند شد و پیاپی به قتل خواھند رسید. این سنت الھی، در مورد پیشینیان 

. به خدا قسم خدا آن را »خدا دگرگونی نخواھی دید جاری بوده است، و در سنت
، مسند 389(رجال الكشی  دھد تا آخرین نفر شان کشته نشود. سنت را تغییر نمی

 )2/472الإمام الرضا 
کند که: به رضا گفتم: فدایت  عمیر از مردی از اصحاب ما روایت می محمد بن ابی 

گویند،  اند و معتقدند او در نگذشته است گفت: دروغ می شوم گروھی بر پدرت پاییده
اند، اگر خدا عمر کسی را بخاطر  فرود آورده کفر ورزیده جآنان به آنچه خدا بر محمد 

(رجال الكشی . کرد می را طولانی ج عمر پیامبر خدا دکر می نیاز مردم به او طولانی

 )2/472، مسند الامام الرضا 389
ای  ی مھدی افسانه ی شیعه درباره گویم: این روایت از دلایل قوی بر فساد عقیده می 

 آید. ایشان به شمار می
پس از این توضیحات گاھی شاید برخی از خوانندگان بپرسند چه چیزی باعث شده  

ی خودخواھی و تصرف اموالی  قف کنند، آیا تغییر اعتقادی عامل بود؟ یا غریزهبود تو
گشت باعث بود؟ و اینکه پس از انجام  آوری می جمع» خمس امام«ی  که زیر پرده

مأموریتی طولانی در این راه به این نتیجه رسیدند که ایشان برای تصاحب آن اموال 
 سزاوارتر از امام معصوم شان ھستند؟

نیز دیدگاه مرا تأیید » طوسی«ی  دھم و گفته شخصاً عامل دوم را ترجیح میمن  
نماید. پیش از آنکه به سخنان طوسی بپردازم دوست دارم به این مسأله بپردازم  می

اند بسیاری از شیعیان را به صحت این عقیده خود  که سردمداران واقفیه نتوانسته
اند.  زیادی را به گرویدگان به این اصل دادهھای  متقاعد سازند جز بعد از آنکه سرمایه

ھا شده  ھایشان لبریز از سرمایه و دارایی آنگاه خط مشی فکریشان پیروز گشته و جیب
تشیع شده است. و بر واقع آیۀ است. که این امر باعث خرّمی و سرزندگی دین اھل 

به » خمس«یابد که اموال مردم را تحت عنوان  ھای قم و نجف نیز انطباق می الله
ی  ی انگیزه درباره» و صفحات بعدی ۴۲ –خورند. طوسی در کتاب (الغیبة  باطل می

اند  رد اطمینان روایت کردهافراد مو«گوید:  آوری مردم به اعتقاد به توقف می روی
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بطائنی، زیاد بن مروان  ةنخستین کسانیکه این عقیده را ابراز کردند علی بن ابی حمز

الرواسی بودند، طمع دنیا داشتند و به آن روی آوردند و  قندی و عثمان بن عیسی
ی بخشیدن مقداری از آن اموالی  دل مردمانی را به دست آورده و ایشان را به وسیله

بن بزیع، ابن المکاری، کرام خثعمی و امثال آنان به دست آورده  ةکه از طرف حمز
کند: ابو  من نقل میبودند، گول زدند. محمد بن یعقوب ... از یونس بن عبدالرح

که در گذشت ھر کدام از پیروانش دارای اموال زیادی بودند، که آن چیز  ÷ابراھیم
سبب توقف ایشان و انکار مرگش بود، زیاد بن مروان قندی ھفتاد ھزار دینار وعلی بن 

حمزه سی ھزار دینار داشتند، وقتی آن را دیدم و حق برایم روشن شد و واقعیت  ابی
ن رضا را دریافتم و مردم را بدان فراخواندم، آن دو پیش من فرستادند و امر ابوالحس

خواھید ما تو را  گفتند: چه چیزی باعث شده این کار را بکنید؟ اگر مال دنیا را می
کنیم، ده ھزار دینار را برایم فرستادند و گفتند: ساکت باش و از این  نیاز می بی

 .»ول نکردمسخنان دست بردار... من سرباز زدم و قب
است که  یناز اسباب عمده که باعث توقف اصحاب بزرگ ائمه شد ا یکیو ھمچنان  

 یحیو صر یحنص صح یچندارد و ھ یقتدر اسلام اصلا حق یعیانش گیامامت ساخت
 ینداشت ا یوجود ندارد، و اگر م یگریپس از د یکیعشر  یاثن ی هدر اثبات امامت ائم

 یندرست ا یدنفھم یبرا گرامی یا مد. خوانندهآ یھمه اختلاف و توقف بوجود نم
 یعل یدرعلامه ح یا نصوص امامت) نوشته یبه کتاب شاھراه اتحاد (بررس یهقض

 یبررس یجالب و علم یاررا بس یهقض ینا یشانرجوع کند که ا /قلمداران
اگر : «یدگو می یپس از وفات ھر امام یعهش یھا فرقه یپس از بررس یشاناند. ا نموده

به صراحت ذکر شده  یگریپس از د یکیعشر  یاثن هءھا امامت ائم که در آن یثیاحاد
و  یتھمه طوائف و فرق گوناگون در دوستداران اھل ب ینا یاداشت آ یم یقتحق
امکان داشت که امام منصوب من عند  یاشد؟ آ یم یداخالص و مخلص ائمه پ یعیانش

 ی،و پس از مرگ و دهکر یمعرفرا به امامت  یالله برخلاف آن نصوص، نخست فرزند
 (مُصحح) ...».ید؟فرما یرا معرف یگرشفرزند د

 ) برای مثال این منابع را مطالعه فرمایید: ١
، ج ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۲۹۷، ۳۷۸، ۲۷۰، ۱۹۴، ۱۲۰ ،۱/۶۳اختیار معرفة الرجال، ج  

۲/۶۵۹ ،۷۴۸ ،۷۶۸ ،۷۶۹ ،۷۷۲ ،۷۷۴ ،۸۳۰ ،۸۵۸. 
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امان ھستند. و منکر امامت نیز این دو گروه منکر شمارش و تعیین ام
گردد. با وجود این علماء شیعه در  بسان منکر نبوت کافر محسوب می

ی از آنان ھمچون حسن  کنند. عده ھای خودشان از آنان روایت می صحیح
بن سماعه بن مھران، ابن فصّال، عمرو بن سعید و راویان دیگر امام دوران 

ت و سرگردانی سپری کرد و لذا عمرش را در حیر خود را نشناخته بود و
در حالی بمیرد که امام زمان خود را ھرکه  :مشمول این تھدید گشتند که

 نشناخته بود جاھلانه در گذشته است.

                                                                                                                             
، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۳، ۳۳۳، ۲۴۲ ،۲۰۱رجال الطوسی:  

۳۵۵ ،۳۵۷ ،۳۵۸ ،۳۵۹ ،۳۶۰ ،۳۶۱ ،۳۶۲ ،۳۶۴ ،۳۶۶ ،۳۷۰ ،۳۸۰ ،۳۸۲ ،۴۷۴ ،
۵۰۱. 

 .۱۲۳، ۱۱۴، ۱۰۲، ۸۱، ۸۹، ۸۷، ۷۲، ۴۷معالم العلماء:  
، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۷، ۲۰۵، ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۳۰، ۹۷خلاصة الأقوال:  

۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۱۵، ۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۴۶ ،۲۴۷ ،
۲۵۱ ،۲۵۷ ،۲۵۹ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،۲۶۶ ،۲۷۶. 

، ۲۵۸، ۲۴۱، ۲۰۰، ۱۹۴، ۱۹۰، ۱۸۱، ۱۶۷، ۱۴۱، ۹۶، ۹۴، ۸۴إیضاح الاشتباه:  
۲۶۸ ،۲۹۸. 

، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۱۰، ۲۰۹، ۱۶۵، ۱۰۰، ۹۰، ۸۶رجال ابن داود:  
۲۳۱ ،۲۳۲ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،۲۳۹ ،۲۴۱ ،۲۴۲ ،۲۴۳ ،۲۴۵ ،۲۴۶ ،۲۴۷ ،۲۴۹ ،۲۵۴ ،
۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۵۸ ،۲۵۹ ،۲۶۰ ،۲۶۱ ،۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،۲۶۶ ،۲۶۷ ،۲۶۸ ،
۲۶۹ ،۲۷۰ ،۲۷۳ ،۲۷۴ ،۲۸۰ ،۲۸۱ ،۲۸۴ ،۲۸۵ ،۲۸۸ ،۲۹۸ ،۳۰۸ ،۳۰۹ ،۳۱۰ ،
۳۱۱ ،۳۱۲. 

، ۲۴۱، ۲۳۶، ۲۳۰، ۲۲۶، ۱۹۷، ۱۶۳، ۱۴۷، ۱۲۵، ۸۷، ۵۰، ۴۱التحریر الطاووسی:  
۲۴۵ ،۳۶۰ ،۴۳۸ ،۴۳۸ ،۴۴۸ ،۴۵۰ ،۴۸۴ ،۴۹۲ ،۵۳۸ ،۵۴۳ ،۵۴۴ ،۵۷۱ ،۶۰۸ ،
۶۱۹. 
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پردازی و  مانند ابوعمرو بن خرقه بصری مشغول دروغھا  آن ای از عده
را از سکان امام صادق او ماند. افرادی دیگر مانند ابن  پافشاری بر آن بوده

 مجلس خود طرد کرده و اجازه برگشتن به وی را نداده است.
اند. گروھی ھمچون  دهکسانی ھم مانند ابوبصیر به دروغ خود اعتراف کر

صلت، ابن ھلال جھمی و زراره بن سالم از  زیاد بن ابی دارم بن حکم،
ھشام (بن سالم)، ی ھم ھمچون  اند. عده بوده» بداء«معتقدان افراطی به 

 کردند. ، صاحب الطارق و میثمی یکدیگر را تکذیب می(بن حکم) ھشام
کنند علوم و معارف خود را  ی اھل تشیع ادعا میھا گروه ی بدان که ھمه

شود  گیرند، و ھر گروھی به امامی نسبت داده می از طریق اھل بیت فرا می
کنند، ولی با وجود این  که اصول و فروع مذھب خود را از آنان روایت می

ی  ند، و با وجود تضاد و اختلاف در اعتقادات به ویژهنک کدیگر را تکذیب میی
دھد. لذا این امر  ی امامت ھر کدام دیگری را به گمراھی نسبت می مسأله
آید  به شمار می ھا گروه ی این ترین دلیل دروغگویی ھمه ترین و قوی روشن

و منبع سرچشمه چون امکان ندارد روایات و اخبار ضد و نقیض از یک خانه 
آنکه خداوند گردد، حال  میھا  آن بگیرند وگرنه مستلزم دروغ بودن برخی از

 :فرماید می

هۡلَ ٱۡ�يَۡتِ وَُ�طَهِّرَُ�مۡ ﴿
َ
ُ ِ�ذُۡهبَِ عَنُ�مُ ٱلرجِّۡسَ أ مَا يرُِ�دُ ٱ�َّ إِ�َّ

 .]۳۳ الأحزاب:[ ﴾٣٣�َ�طۡهِ�ٗ 
ور کند و شما را بیت دخواھد پلیدی را از شما اھل  خداوند قطعاً می«

 .»کاملاً پاک سازد
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و نیز تواریخ شاھدند خاندان پیامبر به ویژه امامان والا مقام برترین خلق 
 باشند. و بھترین سایر بندگان مخلص می ١خدا پس از پیامبران

_______________________ 
توان این گفته را بدین شیوه پذیرفت، چرا که به اجماع امت ابوبکر صدیق، عمر  ) نمی١

برترین مردم پس از پیامبر بزرگوار  شفاروق، عثمان ذوالنورین و علی مجتبی
به  –رافضیان را یا حتی پیش از آن نیز  شود افسانه سرداب سامرای باشند. آیا می می

بر مھاجران و انصار ترجیح داد؟ ما از قدر و منزلت  – شاستثنای علی و حسنین
کاھیم ولی در عقیده و اسلام ما جایی برای عواطف و احساسات  خاندان پیامبر نمی

توانیم به خاطر  شود. نمی وجود ندارد و توجه به خرسندی یا خشم ھیچ کسی نمی
اھی چشم رافضیان از قدر و جایگاه پیشینیان و الگوھایمان بکاھیم تا آنان را سی

گاھان عقاید رافضی دانیم که دوستی دروغین با اھل  ھا می راضی کنیم، ما و دیگر آ
بیت محبتی نیست که از اسلام نشأت گرفته باشد بلکه تنھا نقابی است برای فریب 

، آیا دلیلی آشکارتر از تکفیر امت، حلال گیرند اسلام و مسلمانان از آن بھره می
کنم ھیچ دانشمند یا  شمردن خون، شخصیت و اموال مسلمانان وجود دارد؟ باور نمی

ھای اھل تشیع  دانشجویی وجود داشته باشد بتواند بگوید دانشمندان واسقف
گوید دین و  می »الأنوار النعمانية«مسلمانند، زیرا ھمچنانکه نعمة الله جزائری در کتاب 

خدای ما جدا از دین و خدای آنان است. این حقیقتی است که کسانیکه تھران را 
روند و سخنان احترام آمیز آیة  پناھگاه خود قرار داده و ھر از گاھی بدانجا می

ھای تقریب بین المذاھب ایشان را فریفته است،  ھای قم حین شرکت در کنفرانس الله
نند. ولی سپاس برای خدا بر اثر بر خورد با آنان و آزمایش ز خود را به نادانی می

ایم که دلشان سیاھتر از شب است، دارای نفاقی  کردنشان به این نتیجه دست یافته
دینی  ھستند که عبدالله بن سلول از آن سر افکنده و الحادشان از مرز الحاد و بی

روی در توصیفشان  یادهی مرا به ز گذشته است. گاھی عده» ھا عبدی«و » برمکیان«
ی تحقیق و  کنند، این حکم از روی ھوا یا تعصب صادر نگشته بلکه نتیجه متھم می

ھای  ی بیش از بیست و ھشت سال از عمرم است که در بحث و بررسی نوشته مطالعه
قدیم و جدید رافضیان سپریش نموده ام، البته اینجا مجال پرداختن مفصل بدان 

خواھند به  ھایشان می عیان رافضی در این دعوت و فعالیتنیست. ای برادران! شی
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اعتراف اھل سنت به مسلمان بودنشان دست یابند، آیا ایشان در فکر وحدت ھستند 
در حالیکه خون برادران ما از اھل سنت ایران که ھنوز ھم نخشکیده و پیوسته آنان 

گاھی کنند لذا باید کمی بدان ب شان بیرون می را از خانه و کاشانه یندیشیم. برای آ
ھای علامه احسان الھی ظھیر  بیشتر در این زمینه واطلاع از ماھیت اھل تشیع نوشته

(رح)، دکتر علی سالوس، استاد محمد عبدالله غریب و دکتر ناصر قفاری را مطالعه 
 فرمایید.

است، اما ایشان این سخن  /(قابل ذکر است که اصل عبارت فوق از شاه عبد العزیز 
اند بلکه این از اشتباه مترجم کتاب  ناک خلاف عقیده اھل حق را ذکر نکردهخطر

ایشان، علامه آلوسی است که متأسفانه امانت ترجمه را رعایت نکرده است. بنابراین، 
 /شاه عبد العزیز (تحفهء اثناعشريه)کنیم که کتاب  پیشنھاد و درخواست جدی می

 /ی ترجمه شود، چون ترجمهء آلوسیدوباره به عربی بطور کامل و بدون دستکار
به این کتاب خیلی ظلم کرده است و حقیقت چھرهء اصلی آن کتاب از انظار 
مسلمانان عرب دور مانده است. و بھمین اساس است که چندان قبولیت در میان 

در (تحفهء  /برادران عرب ندارد. بھرصورت، این است عبارت شاه عبد العزیز
ھا  تلاف و تناقض ایشان عاقل را دلیل دروغگوئی ھمه فرقهپس این اخ«اثناعشریه): 

ھای متناقض  مختلف و روایت یھا ئهبس است زیرا که از یک خانه این ھمه توط
کننده خلق الله  تواند برآمد و الا بعضی اھل آن خانه کذاب و دروغگو و گمراه نمی

ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ وَقرَۡنَ ﴿ :قوله تعالی ،کند باشند و این را نص قرآنی باطل می
ٓۥۚ إِ�َّمَ  َ وَرسَُوَ�ُ طِعۡنَ ٱ�َّ

َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَا�َِ� ٱلزَّ قمِۡنَ ٱلصَّ

َ
� وَأ وَ�ٰ

ُ
جَ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ ٱۡ� ا يرُِ�دُ َ�َ�ُّ

هۡلَ ٱۡ�يَۡتِ وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡهِ�ٗ 
َ
ُ ِ�ُذۡهبَِ عَنُ�مُ ٱلرّجِۡسَ أ و نیز  .]۳۳الأحزاب: [ ﴾٣٣� ٱ�َّ

از روایات تواریخ بالیقین معلوم است که از  ،ائمه احوال بزرگان اھل بیت خصوصاً 
اند دروغ گفتن و  پرست و تابع دین و آئین جد خود بوده بھترین بندگان خدا و حق

پس معلوم شد که اھل  ،برای ریاست خود مردم را فریب دادن از ایشان امکان ندارد
مختلف روایات  یھا و این فرقهاند  ازین ھمه روایات و حکایات بری و بیخبربیت 

 ). (مُصحح) »اند که اصلی ندارند مذھب خود بالا بالا ساخته
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ھستند،  ج شاننندگان به آثار پدر بزرگ بزرگوارو ایشان بھترین اقتدا ک
شود آنان از اتھامات و  جود ندارد و دانسته میپس امکان دروغگو بودنشان و

کنند وبلکه ھر گروھی از  ی ایشان نقل می درباره ھا گروه ھایی که آن نقیصه
 اند دور و مبرّا ھستند.  آنان به منظور ترویج مذھبشان جعل نموده

و اما اختلافات نظرھایی که میان اھل سنت وجود دارد به دو دلیل با 
 :تفاوت دارداختلافات آنان 

دانند از زمان  اختلافی اجتھادی است، ایشان میھا  آن اختلاف -۱
 صحابه تا زمان فقھای چھارگانه ھر دانشمندی مجتھد بوده و برای
ھر مجتھدی ھم جایز است به رأی استنباطی خود از دلایل شرع که 
راجع به آن نصی وجود نداشته عمل نماید. اختلاف آراء و دیدگاھھا 

نوع انسان طبیعی است. اختلاف آنان مانند اختلاف روایات نیز برای 
 ١.ی دروغ و افترا باشد نیست تا نشانه

اختلاف ایشان در فروع فقھی و احکام عملی بوده نه در اصول دین،  -۲
باشد جایز است.  وقوع اختلاف در فروع ھم که ناشی از اجتھاد می

نظر  آید، مانند اختلاف پس دلیل بطلان مذھب به شمار نمی
ھمچون پاکیزه بودن شراب  است مجتھدان امامیه در مسائل فقھی

 یا پلیدیش و تجویز وضو گرفتن به گلاب یا منع آن. 
اشاره  در اینجا به چگونگی برگرفتن علوم اھل تشیع از اھل بیت

ترین  ترین و گمراه که قدیمی –یان گرا افراط غلات و کنیم، بدان که می
جا اند از آن بن سبأ آموخته اللهب خویش را از عبدمذھ –اند  جات شیعه دسته

را از امیرالمؤمنین  که به قصد منحرف کردنشان چنین وانمود کرد که آن

_______________________ 

 ابن تیمیه. –رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ١
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گمان کردند مذھب خود را از  ١»ھا کیسانی«و » ھا مختاری«برگرفته است، 
معتقد  ٢»ھا یدیز«اند،  ابوھاشم گرفته پسرش د بن علی وامیر، حسین، محم

بودند اصول مذھبشان را از امیر، حسین، زین العابدین، زید بن علی و یحیی 
مذھب خود را از پنج نفر یعنی  :گفتند می ٣»ھا باقری« اند. بن زید برگرفته

کنند مذھب و علوم خویش را  گمان می ٤»ھا ناووسی«اند.  امیر تا باقر گرفته
 اند. از آن پنج نفر و امام صادق برگرفته

 اند. گفتند از آن شش نفر و اسماعیل بن جعفر برگرفته می ٥»مبارکیھا«
ادعا داشتند از آن ھفت نفر و محمد بن اسماعیل و  ٦»قرمطیان«

و ذو  اللهاز آن ھشت نفر و محمد بن جعفر، موسی، عبد ١»شمیطیھا«

_______________________ 

 .۲۷ –بغدادی  – الفرق بين الفرق) ١
 .۱۶) ھمان، ٢
 .۴۵) ھمان، ٣
 .۱۶، مختصر التحفة) ٤
ھا پیروان مبارک ھستند که معتقد بودند امام پس از جعفر  ای از اسماعیلی آنان شاخه) ٥

فرزند ارشدش اسماعیل سپس پسرش محمد که آخرین امام و مھدی منتظر است، 
 .۱۷ –مختصر التحفة باشد.  می

ھا و پیروان قرمط (المبارک) ھستند، برخی دانشمندان  ) ایشان گروھی از اسماعیلی٦
ھیا را اختراع کرد،  : قرمط نام مردی دیگر از کوفیان بوده که عقاید قرمطیاند گفته
اند نام پدرش بوده ولی نام خودش حمدان است که سال دویست و  ی دیگر گفته عده

اند: نام روستایی از روستاھای واسط است که حمدان  ھفتاد سر بر آورد، برخی گفته
نام دارند و در ھمان جا » قرامطه«پیروانش گویند: قرمطی و  اھل آنجا بوده، به او می

شان این است که اسماعیل بن جعفر آخرین امام و زنده است و  ظھور کردند. عقیده
 )17 –(مختصر التحفة ھا بودند.  ھمچنین معتقد به حلالی حرام
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اعتقاد داشتند از بیست و دو  ٢»ھا مھدوی« .اند اسحاق پسران جعفر، برگرفته
اند، آنان معتقد بودند تمام پادشاھان مصر و مغرب که از نسل  نفر فرا گرفته

آیند و بر ھمه چیز  باشند پیشوایانی معصوم بحساب می محمد مھدی می
گاھند، خود آن پادشاھان نیز چنانکه تواریخ مصر و مغرب شاھدند چنان  آ

 اند. مقامی برای خود قائل بوده
گفتند از ھجده نفر که نخستینشان امیرالمؤمنین و  می ٣»ھا نزاری«

ھای دوازده  امامی«اند،  است، استنباط کرده اللهآخرینشان مستنصر ب
                                                                                                                             

) پیروان یحیی بن ابی شمیط بودند. به گمان ایشان امامت پس از صادق از آن پنج ١
د بدین ترتیب: اسماعیل، محمد، موسی الکاظم، عبدالله افطح و باش پسرش می

 بالاخره اسحاق (ھمان).
 .۱۸ –مختصر التحفة ) ٢
ھا ھم نام دارند بنا به انتساب آن به حسن بن صباح حمیری که  ھا و حمیری ) صباحی٣

ای به اسم ھادی کرد به گمان اینکه پسر نزار است، پس، از  اقدام به دعوت برای بچه
نظر آنان امامت پس از پدرش از آنِ او است سپس برای پسرش حسن، ابن صباح 

را خواست انجام دھد و تکالیف شرعی را ھرچه  معتقد بود برای امام جایز است
بردارد. به پیروانش گفت: به من وحی شده که تکالیف شرعی از شما برداشته شده و 

میان خود اختلاف نداشته باشید و  ھا نیز برایتان مباح گشته مشروط به اینکه حرام
امامتان را نافرمانی نکنید. پس از او پسرش محمد جای او را گرفت که ھمان اخلاق 
و خط مشی پدرش را داشت و پسرش علاءالدین محمد نیز چنان بود، ھم او پس 

 ازپدرش و ھم رکن الدین پسر وی از دین برگشتند.
کشورش را به نابودی کشاند، او در آن زمان  چنگیزخان در زمان نامبرده سر برآورد و 

ھای طبرستان پناه گرفته بود. ولی  یکی از قلعه» الموت«ی  ساکن شھر ری و در قلعه
تا آخر ادامه نداد بلکه نھایتاً به پیروان چنگیزخان پیوست، ھنگامی که به سرزمینش 

را راه درگذشت. سپس پسرش که خود گشت ھمراه وی بود که در میان  برمی
خبر آن به پادشاھان تاتار رسید  نام داد سر بر آورد، ولی وقتی» جدید الدولة«

خود را در روستاھای طبرستان پنھان کرد  ةگروھش را پراکنده ساختند، جدید الدول
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بر این باورند مذھبشان را از دوازده نفر که اولین نفر امیر و آخرین » امامی
 اند. نفر محمد مھدی است استخراج کرده

اشاره ھا  آن ی توان به ھمه بیشماری دارند که نمیاھل تشیع دانشمندان 
ھلالی،  ١سلیم بن قیس :کرد ولی مشھورترین پیشینیانشان عبارت است از

                                                                                                                             
و با ھمان وضعیت درگذشت، بدین ترتیب ھیچ کدام از پسرانش نماندند که ادعای 

 ).20، 19 –(مختصر التحفة امامت کنند. 

گردد  محسوب می س) او سلیم بن قیس عامری است که به گمان شیعیان از یاران علی١
باشد. کتاب مزبور با ذھنیت و برداشت روحی و فکری  می(السقيفة) ی کتاب  نویسنده

سازگار است. برخی از شیعیان معاصر  شی کرام شیعه در طعنه زدن به صحابه
ھای  یم بن قیس را زیر سؤال ببرند ولی چھرهاند صحت انتساب آن به سل کوشیده

زدن به  سرشناس اھل تشیع آن را از اصول دینشان که بر غلو و افراط و طعنه
آورند و اینک به ذکر چند نمونه از  گذاری شده، به حساب می پیشینیان امت است پایه

 پردازیم:  دیدگاه دانشمندانشان راجع به کتاب مزبور می
صحت این دو کتاب یعنی کتاب سلیم و تفسیر اھل «گوید:  دی میحیدر علی فیض آبا 

البیت (مقصودش تفسیر قمی است) و صحیحتر بودن یکی از آن دو مورد اجماع و 
اتفاق محققان شیعه است. بنابراین محتوای این دو کتاب از نظر شیعیان به صورت 

مامان راستگو به یقینی از زبان مترجم وحی نبوی صادر شده است، چون تمام علوم ا
به نقل از استقصاء  ۳/۲۹(منتھی الکلام . »ھای بیکران برمی گردد این اقیانوس

 )۲/۳۵۰الأفحام حامد حسین 
میان ھیچکدام از دانشمندان و راویان اھل «گوید:  ) می۶۱ –نعمانی در کتاب (الغیبة  

رین منابع تشیع اختلافی وجود ندارد که کتاب سلیم بن قیس ھلالی منبعی از بزرگت
 .»آید اصول به شمار می

 –(خلاصة الاقوال . »این کتاب مشھور به او منتسب است«گوید:  ابن الغضافری می 

83.( 

کتاب سلیم یکی از منابع «گوید:  می )549 –(غاية المرام ھاشم بحرانی در کتاب  
 .»کنند ھای خود از او نقل می معتبری است که نویسندگان به کتاب
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ابان بن تغلب، ھشام بن سالم، صاحب الطاق، ابوالاحوص داوود بن اسد، علی 
بن منصور، علی بن جعفر، بیان بن سمعان مشھور به ابواحمد جزری، ابن 

بن زیاد ازدی، عبد بن مغیره بجلی، حادث بن مغیره  ابی عمیر محمد
مشھور به نصری، ابوبصیر، محمد بن حکیم، محمد بن فرج رخجی، ابراھیم 

محمد بن بن سلیمان خزاز، محمد بن حسین، سلیمان بن جعفر جعفری، 
، سماعه بن مھران انمسلم طحان، بکیر بن اعین، زراره بن اعین و پسرانش

عیسی، عثمان وعلی پسران فضّال، ، ١حمزه بطائنیحضرمی، علی بن ابی 

                                                                                                                             
کتاب سلیم بن قیس ھلالی در نھایت «گوید:  ، می  ھ ۱۱۱مجلسی متوفای سال  

(بحارالأنوار . »میان محدثین معروف است«گوید:  . و  می»شھرت و اعتبار است

1/32( 
کتاب او از اصول مشھور و یاران ما طرق بسیاری را به وی ارجاع «نوری گفته:  

ست که بزرگان اھل حدیث از او کتاب مشھوری ا« گوید: . ھمچنین می»دھند می
 )3/73الوسائل  ك(مستدر. »اند روایت کرده

 .»میان محدثان معروف و معتبر است«گوید:  می )3/243(الكنی والالقاب قمی در  
کتاب سلیم نزد ھمه به عنوان یکی از اصول مشھور محسوب «گوید:  تھرانی می 

 )2/153(الذريعة إلی تصانيف الشيعة . »گردد می

 .»کتاب مشھوری است«گوید:  می )35/293(أعيان الشيعة سن عاملی در مح 
ھای قدیم یکی از اصول  کتاب سلیم در زمان«گوید:  ) می۱/۱۹۵امینی در (الغدیر  

 .»مشھور و متداول بود
کتابی معروف و در مناطق «گوید:  می )2/421(احقاق الحق مرعشی نجفی در کتاب  

 .»مختلف چاپ و منتشر شده است
) بطائنی ضعیف و مورد تأیید قرار نگرفته و از زبان امامان مزعوم شیعه نفرین شده ١

(نقد ولاية الفقيه گردد. در کتاب  اند وارد دوزخ می است. و بلکه به طور قطعی گفته

ھای بطائنی در کتب  ی روایت ام. و اما درباره مفصلاً بدان پرداخته )67-112
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گوید: شخصی تحت  می (معجم رجال الحديث)کتاب  چھارگانه معتبر شیعه، خوئی در

این عنوان در پانصد و چھل و پنج مورد آمده است. شگفت اینکه خمینی دروغ گفته 
اند. شاید کسی  برد برخی علمای شیعه به معتبر بودنش تصریح کرده و گمان می

» جرح و تعدیل«بپرسد: علت این دروغ عمدی و یا حداقل این نادانی به دانش 
ی شاذش راجع  گویی خمینی تایید ایده ی دروغ یست؟ ولی وقتی که بداند انگیزهچ

 شود. بوده تعجبش برطرف می» ولایت فقیه«به 
-27 –(استدلال علمی فی ولاية الفقيه و کتاب  )471-2/470(البيع خمینی در کتاب  

ھیچ یک ھا روایت علی بن ابی حمزۀ است ... اعتبار  یکی دیگر از آن«گوید:  می )28
از راویانش جای تردید و مناقشه نیست به جز علی بن ابی حمزۀ بطائنی که بنا به 
قول مشھور ضعیف است. ولی ثقه بودن وی از گروھی نقل شده است. از شیخ 

ة)طوسی در  دانند. ابن الغضائری  نقل شده که: شیعیان اخبار وی را می (العدّ
ور گرچه جانب معتبر و ثقه بودنش را در گوید: پدرش از وی معتبرتر است. این ام می

کند، ولی با اتکا بر دیدگاه طوسی که بر  برابر تضعیف علماء و متخصصان اثبات نمی
دھد و روایت بیشتر علماء و صاحب نظران از او  ھایش گواھی می عمل علماء به روایت

ن آنان ھایش وجود ندارد. زیرا عمل نمود منافاتی میان ضعیف بودن وعمل به روایت
 .»کند جانب ضعفش را جبران می

ھایی که ناشی از جھل کامل به اصول دانش روایت  گویی من در صدد پاسخ به این یاوه 
ی یکی از متخصصان آنان  باشد نیستم، این مسئولیت را برعھده نزد اھل تشیع می

و اما ادعای شیخ «گوید:  می )101 –(قواعد الحديث گذارم، غریفی در کتاب  می
و امثال ایشان بدان » ھا فطحی«طوسی راجع به خبرھایش ھنگام بحث از روایات 

اند مخالفش وجود ندارد و لذا واجب  آنان روایت کردهھرچه  گوید: پردازد و می می
گیری کرد و امانتش  است به روایاتش عمل نمود به شرطی که در روایتش سخت

خطا رفته باشد. و لذا علما به  مورد اطمینان باشد ھر چند در اصل اعتقاد ھم به
ھایی مانند  ھایی ھمچون عبدالله بن بکیر و دیگران و روایات واقفی روایات فطحی

 .»اند که خلاف آن وجود نداشته عمل کرده ةسماعه بن مھران و علی بن ابی حمز
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 )61 –(العدة آنچه غریفی از طوسی نقل کرده در کتاب «گوید:  ابوعبدالرحمن می 

کند و  نقض می )44 –(الغيبة ھای خود را در کتاب  ت. ولی طوسی گفتهموجود اس
گذاران این مذھب (واقفیان)، امثال آن گونه افراد باشند چطور  وقتی پایه«گوید:  می
 .»ھایشان اعتماد کرد توان به روایت می

 –پندارد  چنانکه خمینی می –غریفی راجع به گواھی طوسی بر معتبر بودن بطائنی  
 باشد:  شھادت طوسی از چند جھت قابل بررسی می«گوید:  ، می۱۰۴-۱۰۱ص 

ام کسی آن شھادت را به طوسی نسبت داده باشد، بلکه تنھا ادعای  من ندیده -1
اند، تعبیرات طوسی که مشھور  عمل شیعیان به اخبارش را به وی نسبت داده

شاید اند  است و فقھاء و متخصصان دانش رجال چنان برداشتی از آن نکرده
ی کلی  بخاطر واضح نبودن دلالت آن بر اعتبار وی بوده باشد. شیخ به مسأله

ھایش  کند و آن اینکه راویی که دارای چنان اوصافی باشد عمل به روایت اشاره می
نماید لذا  واجب است. سپس برای اثبات دیدگاھش به عمل علماء استناد می

 بات تأیید علما.درصدد دلیل تراشی برای کردار خود بوده نه اث
به فرض وضوح تعبیرش در معتبر دانستن بطائنی این احتمال وجود دارد که او با  -2

عمیر و دو ھمفکرش از او چنان گفته باشد، چراکه  استناد به روایت ابن ابی
کند که ایشان (ابن عمرو ...) جز از افراد معتبر  طوسی در کتاب: (العدۀ، ادعا می

کند که ابن ابی عمیر و صفوان  (الفھرست) تصریح می کنند. در کتاب روایت نمی
از او » بزنطی«اند. چنانکه صدوق!!! نیز به روایت  بن یحیی از او روایت کرده

تصریح کرده ولی قبلا سستی آن ادعا برایت روشن شد لذا تأیید مبتنی بر آن 
 باشد. پذیرفتنی نمی

اثبات برسد، این اشکال در  وقتی که روایت یکی از این سه نفر از شخص موثقی به 
 یابد. شناسیم، استحکام می ھا را نمی تمام اسناد شیخ که مدرک آن

ممکن است گفته شود: دیدیم که طوسی برخی را که آن سه نفر از آنان روایت  
اش بر توثیق برخی  کشد از عدم تکیه دانست، و این پرده برمی اند موثق نمی کرده

ای است که شیخ در  او. ولی این امر مزخرف و مسخرهھا از  دیگر بخاطر روایت آن
انگاری کرده است. پس ملزم به بیان صریح توثیق  توثیق بسیاری از افراد ثقه سھل
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ھا نیست در ھر موردی که اقتضای ترک آن بھتر باشد تا به این ترتیب بعضی دیگر  آن

 توثیق شود و آنچه را که ذکر کرده روشن شود.
شیخ را قبلا بیان کردیم: که آن سه نفر جز از افراد ثقه روایت  آری، بررسی ادعای 

اند. چرا که در این امر اجتھاد کرده است و ھرگاه شیخ کسی را موثق بداند و  نکرده
استناد آن را به روایت یکی از این سه نفر احتمال بدھد، وارد مساله شک در توثیق 

قبلا گذشت بنای عرف بر  شود در حالی که ھمچنان که میان حسی و حدسی می
کفایت احتمال حس در اخبار است. ولی ظاھر امر اختصاص کفایت آن در صورت 
احتمال اجتھاد مخبر است و اخبار مبتنی بر آن ھستند ولی در صورت علم به اجتھاد 
او و احتمال استنادش در اخبار او که جای بحث است کفایت احتمال حس شناخته 

حتمال استناد اخبار به اجتھاد محتمل و احتمال استناد به شود تا فرق میان ا نمی
 اجتھاد معلوم نشود.

مبنی بر نکوھش و تکذیب  (الغيبة)تأیید شیخ (طوسی) به تصریح وی در کتاب  -3
باشند. بلکه با تمام  دیدگاه از درجه اعتبار ساقط میھردو  بطائنی تعارض دارد لذا

آورده شد تضاد دارد پس دلایل سابق دلایل پیشین که راجع به ضعیف بودنش 
 گردد. اعتبار محسوب می ی شیخ بی معتبر و گفته

توان از چند جنبه بررسی  و اما شھادت شیخ بر عمل شیعه به اخبار بطائنی را نیز می 
 نمود: 

شیخ، عمل به اخبارش را به طور مطلق نقل نکرده بلکه به دو چیز مشروط است:  -۱
روایتی دیگر در تضاد  -ر و متداول مردم نباشد. بروایتش مخالف عمل مشھو -أ

با روایت وی وجود نداشته باشد. معنی این سخن این است که روایت او صلاحیت 
ماند.  مقابله با روایت دیگران را ندارد لذا عمل به آن در چارچوبی محدود باقی می

 باشد. ھایش نمی ی پذیرش مطلق روایت ی طوسی نشانه بنابراین گفته
کند که ایشان آن دسته از اخباری که تنھا فطحیان و  خ از اصحاب ما روایت میشی -۲

کنند.  ھا نمی پذیرند و اعتنایی به آن اند، نمی ھا روایتشان کرده واقفیان و امثال آن
مفھوم این گفته این است که ھیچ تفاوتی میان بطائنی و دیگران وجود ندارد. پس 

ھای او را با آن دو شرط  اینکه شیعه روایت ی سابقش مبنی بر این سخن با گفته
 پذیرند، منافات دارد مگر اینکه آن را با این قید اخیر مقید کنیم. می
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، ایوب بن ١احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، یونس بن عبدالرحمن قمی
نوح نخعی، حسن بن عباس بن حریش رازی، احمد بن اسحاق، جابر جعفی، 

                                                                                                                             
ی  دانیم انگیزه مبانی و شرایط فقھا در عمل به اخبار با ھم تفاوت دارند، پس نمی -۳

عمیر  عمل به خبر بطائنی چه بوده است. شاید روایت صاحبان اجماع و یا ابن ابی
و دو یاورش از او بوده یا برخی مبانی دیگر که فقیھی معتقد به حجت بودنش 

 باشد. نمی
ھایشان  کند علماء اھل تشیع بر عمل به اخباری که در نوشته شیخ ادعا می -۴

نظر دارند. و ھمچنین ادعا کرده شیعه عمل به احادیث  اند، اجماع و اتفاق آورده
مورد تأیید قرار » مسند«ادیث صحیح را به شرط متناقض نبودنش با اح» مرسل«

ھا  ی اخبار موجود در آن نوشته دھند. به موجب این سخن لازم است به ھمه می
ی احادیث مرسل سالم از  بدون توجه به سندھایشان عمل نمود ونیز به ھمه

ی حدیث مسند صحیح عمل کرد حال آنکه فقھاء چنان چیزی را  معارضه
اینجا ھم مانند آن دو ادعای سابق است لذا دلیلی اند. ادعای شیخ در  نپذیرفته

 برای رد یا تأیید آن وجود ندارد.
دلایل سابق مبنی بر ضعف بطائنی و ردّ اعتبار اخبارش جایی برای تأیید این ادعا  -۵

 . ا.ھـ.»گذارد و عمل بدان را نمی
است،   ) یونس بن عبدالرحمن قمی از زبان امامان شیعه به کذب معرفی و نفرین گشته١

ھای چھارگانه اھل تشیع حدود دویست و شصت و سه  کتاببا وجود آن روایات او در 
). برخی روایات حاوی نفرین و ۲۰/۲۱۸خوئی  –باشد (معجم رجال الحدیث  روایت می

 گذاریم: ی گرامی می خواننده روی تکذیب ائمه در حق او را پیش
حسن رضا کردم که در راه با گوید: آھنگ دیدار با ابوال محمد بن عیسی قمی می 

روی؟ گفتم: پیش ابوالحسن. گفت: از  یونس مولی آل یقطین برخوردم گفت: کجا می
برم که درست نشده  او بپرس آیا بھشت اکنون درست شده است؟ من گمان می

گوید: پیش ابوالحسن رفتم و نزد ایشان نشستم و گفتم: پیامی از  باشد. قمی می
چیست؟ گفتم: یونس گفت: راجع به درست شدن بھشت از  یونس برایت دارم. گفت:

او سؤال کن چون من معتقدم ھنوز درست نگشته است. گفت: دروغ گفته. پس 
 –، رجال الكشی 420 –(التحرير الطاووسی، ابن الشهيد الثانی بھشت آدم کجا است. 
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، محمد، الله، عبیداللهمحمد بن جمھور عمی، حسین بن سعید اھوازی، عبد
 اند. پسران علی بن ابی شعبه بودهھا  آن ی ھمهعمران و عبدالاعلی که 

فخر المحققین محمد بن  :و اما مولفان گروه اثنی عشریه عبارتند از
محمد بن علی طرازی، محمد  ،(معالم الأصول)صاحب  حسن ابن مطھر حلّی

                                                                                                                             
ان الشيعة، ، أعي3/261، تنقيح المقال ما مقانی 20/209، معجم رجال الحديث، خوئی 415

 .)2/468، مسند الرضا 10/329محسن امين 
از ابن سنان نقل شده که: به ابوالحسن گفتم: یونس معتقد است بھشت و دوزخ  

 -( التحريرالطاووسیاند. گفت: نفرین خدا بر او باد، بھشت آدم کجاست.  آفریده نشده

، اعيان 20/209، معجم رجال الحديث: 3/341، تنقيح المقال: 415، رجال الكشی:320

 .)1/468، مسند الرضا:10/329الشيعة:
ای برای ابوالحسن نوشتم، در پاسخ  گوید: راجع به یونس، نامه می محمد بن ابادیه 

 نوشت: نفرین خدا بر او و یارانش، یا اینکه گفت: من از او و ھمفکرانش تبرّی
، معجم 3/341المقال: ، تنقيح 415، رجال الكشی: 320(التحرير الطاووسی:جویم.  می

 .)1/468، مسند الرضا: 10/329، اعيان الشيعة: 20/209رجال الحديث: 
از یونس بن بھمن روایت شده که: یونس به من گفت: به ابوالحسن بنویس که آیا  

گوید: برایش نوشتم، پاسخ داد: این سؤال  چیزی از عنصر خدا در آدم وجود دارد؟ می
کند. به یونس گفتم: نگذار یارانمان  حرکت میسؤال کسی است که خلاف سنت 

، 322(التحرير الطاووسی جویند.  چنین چیزی را بشنوند که از من یا تو برائت می

، اعيان 210-20/209، معجم رجال الحديث 3/341، تنقيح المقال 416الكشی  رجال

گاھی بیشتر کتاب اینجاب را  )469، مسند الرضا 10/329الشيعة  لاية (نقد وبرای آ

 مطالعه فرمایید. )91-87الفقيه 
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، ١بن عمر جعابی، ابوالفتح محمد بن علی کراجکی، ابراھیم بن علی کفعمی
ن بن ، اما٢محمد بن حسن صفارمقتول، د شیخ جلال الدین حسن بن احم

بشر بغال، عبید بن عبدالرحمن خشعی، فضل بن شاذان قمی، محمد بن 
یعقوب کلینی رازی، علی بن حسین بن بابویه قمی، حسین بن بابویه قمی، 

حمزه بن العزیز  :بن علی حلبی، علی بن مھزیار اھوازی، سلار اللهعبید
عبدالعزیز بن  :، ابن براج٣اھیم بن ھاشم قمیدیلمی طبرستانی، علی بن ابر

حمزه بن علی، ابن ادریس کسیکه خود را به نام امام  :ابن زھره نحریر،
شافعی بود،  ی  مشابه کنیه (اسم پدر) اش معرفی کرد چون کنیه /شافعی

معین الدین مصری، ابن جنید، حمزه ابوالصلاح، ابن المشرعه الواسطی، ابن 
کشی، نجاشی، ملاحیدر عاملی، برقی، محمد بن جریر ، ٤عقیل، غضائری

 .١طبری آملی، ابن ھشام دیلمی و رجب بن محمد بن رجب برسی
_______________________ 

است که نزد شیعیان مشھور و حاوی اراجیف و » البلد الأمين«) نامبرده نویسنده کتاب ١

(امل باشد. شرح حال وی را در این منابع نگاه کنید:  چرند و پرندھای زیادی می

 .)1/27، تنقيح المقال مامقانی 1/260، معجم رجال الحديث 1/28حر عاملی  –الآمل 

و نزد شیعیان از یاران امام یازدھم محسوب  (بصائر الدرجات)ی کتاب  ) نویسنده٢
رغم وجود غلو و سرزنش و طعن صحابه در آن مورد قبول و  گردد. کتاب وی علی می

باشد. نامبرده نیز ھمچون دیگر علمای شیعه معتقد به تحریف  اعتبار شیعیان می
،الكنی و الالقاب قمی 143فهرست طوسی ، ال251الفهرست نجاشی قرآن است. (

 .3/10124، الذريقة تهرانی 1/27، بحارالانوار 2/279

، معجم 10، رجال الحلی 183الفهرست نجاشی ) شرح حال وی را در این منابع بنگرید: ٣

 .4/302، الذرية 119، الفهرست طوسی 11/193رجال الحديث 

است. بسیاری از  (الضعفاء)ف کتاب ) او احمد بن حسین بن عبیدالله غضائری و مؤل٤
ھای علم رجال از او نقل قول کرده و بسیاری دیگر  دانشمندان اھل تشیع در کتاب

اند زیرا به  نیز او را مورد طعن قرار داده و انتساب کتاب مزبور به وی را تکذیب نموده
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گاھی بیشتر  ی آنان برخی از وارثانش آن را از بین برده عقیده به کتاب اند. برای آ

) 1/102(معجم رجال الحديث مراجعه شود. خوئی در  )198 –(قواعد الحديث عريفی 
ی به  گوید: انتساب کتاب مزبور به ابن الغضافری ثابت نشده و علامه نیز اشاره می

ی نقل قول از آن نکرده است. بلکه وجود آن در زمان نجاشی و شیخ طوسی  اجازه
ھای امامیه  جاشی با وجود اینکه درصدد بیان نوشتهباشد، چون ن نیز مورد تردید می

کند،  ھایی را ھم که ندیده ذکر می ی به آن نکرده است، نجاشی حتی کتاب بوده اشاره
پس چطور به کتاب استادش حسین بن عبیدالله و یا کتاب پسرش احمد اشاره 

پرداخته و ھایش  کند. در حالیکه به شرح حال حسین بن عبیدالله و ذکر کتاب نمی
ولی به کتاب مزبور اشاره نکرده است، چنانکه در موارد متعددی از احمد بن حسین 

ی دانش رجال  نقل قول نموده ولی بحثی از این نکرده که وی دارای کتابی در زمینه
 باشد.

گفته: احمد بن حسین دو کتاب دارد که در  (الفهرست)آری، شیخ در مقدمه کتاب  
ستاید جز  کتاب را میھردو  یکی مصنفات را آورده و در دیگری اصول و مبانی، شیخ

ھا را نابود کرده و ھیچ کس از  کند که برخی وارثانش آن اینکه از گروھی نقل می
 برداری ننموده است. ھا نسخه آن

الغضائری یقینی و ثابت نیست بلکه به خلاصه اینکه: انتساب کتاب مزبور به ابن  
 ی برخی جعلی است و به دروغ به وی نسبت داده شده است. عقیده

اند و  گوید: ای کاش کسانیکه معتقد به ساختگی بودن کتاب ابوعبدالرحمن می 
دادند  توضیح می –بنا به گمان خوئی  –کنند  مخالفان شیعه را متھم به جعل آن می

وده است. شگفت اینکه بیشتر آنچه در کتاب ابن الغضائری چه کسی آن را جعل نم
اند.  ھا ذکر شده آمده در اکثر کتب علم رجال اھل تشیع بدون اشاره به منبع آن

ی کتب و علمای شیعه دارم به این نتیجه  ی ناچیزی که درباره براساس تجربه
کند  و بدنام میام که ایشان از ھر کتابی که رجال حدیث و عقایدشان را رسوا  رسیده

دھند. این ضرب المثل که  ھا را به مخالفانشان نسبت می جویند و آن تبرّی می
ھا و انسلت: مرا با درد خود گرفتار کرد و گریخت) بر آنان  گوید: رَمتنی بدائ می

از گذشته  –ھایشان  ھا به غیرمولف کند. و اما راجع به نسبت دادن کتاب صدق می
گذرد که یک  خواھی بگو، یک یا دو ماه نمی میھرچه  شیعاز طرف اھل ت –تاکنون 
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ی علوم آنان از کلام گرفته تا عقاید و تفسیر از کتب  بدان که ھمه
 -۱ :اند، معتبرترین کتب احادیث اھل تشیع عبارتند از دیگران استنباط شده

 الاستبصار. -۴ التهذيب -۳ من لايحضره الفقيه -۲مشھور به کلینی  الكافی
اند عمل به ھر آنچه در این چھار مرجع  دانشمندان آنان تصریح کرده
عمل به روایت یک نفر امامی مذھب  :اند آمده واجب است. ھمچنین گفته

که والاتر از راویان احادیث باشد واجب است چنانکه ابوجعفر طوسی، 
علی رغم  اند. محقق حلی بدان تصریح کردهمرتضی و فخرالدین مشھور به 

 :خورد به چشم می ھا گروه ی اینھا روایت ی فوقھا کتاب آنکه در
اند  و صاحب الطاق، کسانیکه معتقد بوده مانند دو ھشام »ھا مجسمه«

و  د زراره و امثال او ھمچون دو احولماننخداوند از آغاز عالم نبوده است 
اند  سلیمان جعفری، کسانیکه مذھبش فاسد و معتقد به ھیچ امامی نبوده

مانند پسران فضّال، ابن مھران و دیگران و برخی جاعلان حدیث که ھویت و 
مانند جعفر اودی و ابن عیاش  ،ماھیتشان از دید اھل تشیع دور نمانده است

یاش است که کتاب الکافی مملو از روایت ابن ع ،)٢(احمد بن محمد جوھری
 باشد. می پرداز به اجماع اھل تشیع جاعل حدیث و دروغ

                                                                                                                             
کتاب یا بیشتر منتسب به افرادی خیالی که به دین شیعه گرویده و اسلام راستین را 

گردد، اگر بخاطر جلوگیری از به درازا  اند، چاپ و منتشر می پشت سر گذاشته
 م.کرد می ھا اشاره بود به برخی نمونه کشیدن بحث نمی

، الكنی والألقاب 118-2/117أمل الآمل لش را در این منابع بخوانید: ) شرح حا١

 .21/34، 18/362 ة، الذريع1/10، بحارالأنوار 2/148
) او احمد بن محمد بن عبیدالله بن حسن بن عیاش جوھری است، نجاشی در رجال ٢

گوید: احادیث بسیاری را  راجع به او می ۲۰۵شرح حال شماره  ۲۲۶، ۱/۲۲۵خود 
ولی در آخر عمرش دچار آشفتگی شده بود ... دوست من و پدرم بود  کرد می یتروا



 اخبار و راویان شیعه   ١٣٨

گاھی از این امور می ١شگفت اینکه مرتضی اخبار و  :گوید به رغم آ
 رسد. احادیث گروه ما به حد تواتر می

 ی از معتمدانشان حدیث را روایت و مھر صحت بر تر آنکه عده عجیب
اند که جعلی و ساختگی  کرده اند ھمچنین گروھی دیگر اذعان گذاشتهھا  آن
باشد و تمام این اخبار در منابع صحیحشان موجود است. چنانکه ابن  می

بابویه مھر جعلی بودن را بر احادیث مربوط به تحریف قرآن زده ولی با وجود 
در (الکافی) وجود دارد. و مفاسد و اشکالات دیگری از  ھا روایت آن ھمان

 د.انگرد رده و به راه راست رھنمون میاین قبیل. خدا خود احقاق حق ک

                                                                                                                             
ند و لذا کرد می و چیزھای زیادی را از او شنیدم اساتیدمان را دیدم که وی را تضعیف

 ام. ھیچ چیز را از او روایت نکرده و پرھیز نموده
از او ...، دروغ و  گوید: ھیچ چیز را ی نجاشی که می گوید: این گفته ابوعبدالرحمن می 

ه احادیثش استناد نموده است. (رجال خلاف واقع است. چون از او یاد کرده و ب
 )۸۵۳و  ۶۱۸و  ۴۳۸النجاشی شرح حال شماره 

، رجال 229، رجال ابن داود 1/69 ةجامع الرواشرح حال وی را در این منابع بخوانید:  

 1/۳۶۹، الكنی والألقاب 2/288، معجم رجال الحديث 1/88، تنقيح المقال 449الطوسی 

ابن حجر شرح حال  –(لسان الميزان و دیگر مراجع شیعه. برخی منابع اسلامی ھمچون 

 اند. ھایش پرداخته اعتباری روایت به ضعف، لغزش و بی )909شماره 
متولد و   ھ ۳۵۵حسین بن موسی بن محمد بن موسی نام دارد که در سال ) او علی بن ١

، 95، الخلاصة 2/284تنقيح المقال  نگا:. (در گذشته است  ھ ۴۳۶ربیع الاول  ۲۵در 

، رياض العلماء 1/295، روضات الجنات 2/102رجال النجاشی  136رجال ابن داود 

 ).98، الفهرست 4/20
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 .حلي مطهر

 .بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي -٢٥

 .بصائر الدرجات، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار -٢٦

 .بلغة الفقيه، محمد بحر العلوم -٢٧

 .عامليالبيان، محمد بن جمال الدين مكي  -٢٨

 .خوئيالقاسم وأبالبيان في تفسير القرآن،  -٢٩

 .حسينيويل الآيات الطاهرة، شرف الدين تأ -٣٠

 .طوسي تفسير القرآن، محمد بن الحسن التبيان في -٣١

 .مطهرتبصرة المتعلمين في أحكام الدين، الحسن بن يوسف  -٣٢

 .حرانيتحفة العقول، ابن شعبة  -٣٣



 ١٤٥    منابع شیعه

 .مطهرتحرير الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن  -٣٤

 .حليتذكرة الفقهاء،  -٣٥

 .بحرانيتفسير البرهان، هاشم  -٣٦

 .كاشاني تفسير الصافي، -٣٧

 .تفسير العياشي -٣٨

 .قميتفسير  -٣٩

 .طباطبائيتفسير الميزان،  -٤٠

 .أنصاريالتقية، مرتضى  -٤١

 .خمينيالتقية،  -٤٢

 .التقية في فقه أهل البيت، مسلم الدواري -٤٣

 .صدوق، التوحيد -٤٤

 .تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد محمد بن محمد بن النعمان -٤٥

 .جعفيالتوحيد، المفضل بن عمر  -٤٦

 .طوسيفي شرح المقنعة، محمد بن الحسن تهذيب الأحكام  -٤٧

 .صدوقثواب الأعمال،  -٤٨

 .خوانساريدارك شرح المختصر النافع، أحمد جامع الم -٤٩

 .كركين الحسين جامع المقاصد في شرح القواعد، علي ب -٥٠

 .عامليالجامع العباسي، بهاء الدين  -٥١



 اخبار و راویان شیعه   ١٤٦

 .حليشرائع، يحيى بن سعيد للالجامع  -٥٢

 .عامليالحر  الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، -٥٣

 .جواهر الفقه، القاضي ابن البراج -٥٤

 .نجفي شرح شرائع الإسلام، محمد حسن جواهر الكلام في -٥٥

 .عامليالحبل المتين، بهاء الدين  -٥٦

 .بحرانيفي أحكام العترة الطاهرة، يوسف الحدائق الناضرة  -٥٧

 .أنصاريالحاشية على القوانين، مرتضى  -٥٨

 .يزديحاشية المكاسب،  -٥٩

 .یخراسانخوند آمحمد کاظم ية المكاسب، حاش -٦٠

 .نائينيحاشية المكاسب،  -٦١

 .أصفهانيحاشية المكاسب،  -٦٢

 .یھرانت گا بزرقآحصر الاجتهاد،  -٦٣

 .خمينيسلامية، الحكومة الإ -٦٤

 .كركيالخراجيات، محقق  -٦٥

 .رضيخصائص الأمة،  -٦٦

 .صدوقالخصال،  -٦٧

 .طوسيالخلاف،  -٦٨

 .خمينيفي الصلاة،  للالخ -٦٩



 ١٤٧    منابع شیعه

 .حائريالخمس، مرتضى  -٧٠

صيغ النيات والإيقاعات والعقود، زين الدين أبو القاسم  الدر المنضود في -٧١

 .علي بن محمد بن الفقعاني

 .یگلپایگانالمنضود،  الدر -٧٢

 .بحرانيالدرر النجفية، يوسف  -٧٣

 .عامليالدروس الشرعية، محمد بن مكي  -٧٤

 .مغربينيفة النعمان بن محمد بن منصور دعائم الإسلام، أبي ح -٧٥

 .شيعيتم طبري ، محمد بن جرير بن رسدلائل الإمامة -٧٦

 .دليل الناسك، محسن الحكيم -٧٧

 .سبزواريعاد في شرح الإرشاد، محمد باقر ذخيرة الم -٧٨

 .أولالذكر، شهيد  -٧٩

 .حليالرسائل التسع،  -٨٠

 .حليالرسائل السعدية،  -٨١

 .حليالرسائل العشر، ابن فهد  -٨٢

 .طوسيالرسائل العشر،  -٨٣

 .عامليرسائل الشهيد الثاني، زين الدين علي الجبعي  -٨٤

 .تضىرسائل المر -٨٥

 .كركيرسائل الكركي، علي بن حسن  -٨٦



 اخبار و راویان شیعه   ١٤٨

 .أنصاريرسائل فقهية، مرتضى  -٨٧

 .نعمانحول خبر مارية، المفيد محمد بن رسائل  -٨٨

 .عامليروض الجنان شرح إرشاد الأذهان، زين الدين الجبعي  -٨٩

 .عامليمعة الدمشقية، زين الدين الجبعي الروضة البهية في شرح الل -٩٠

 .نيشابوريروضة الواعظين، محمد بن الفتال  -٩١

 .طباطبائييان أحكام الشرع بالدلائل، علي رياض المسائل في ب -٩٢

 .أردبيليزبدة البيان، أحمد بن محمد  -٩٣

 .حليالسرائر، محمد بن إدريس  -٩٤

 .جوهري، لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز السقيفة وفدك -٩٥

 .خوانساريدروس، حسين بن جمال الدين محمد الشموس شرح ال -٩٦

 .حليلحلال والحرام، شرائع الإسلام في مسائل ا -٩٧

طهار، القاضي النعمان بن محمد تميمي شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأ -٩٨

 مغربي.
 شرح دعاء السحر، خميني. -٩٩

 .شرح العروة الوثقى، محمد باقر الصدر -١٠٠

 .تبريزيصراط النجاة، جواد  -١٠١

 .يزديصلاة الجمعة، محمد مقيم  -١٠٢

 .بهائيالعقد الحسيني، حسين  -١٠٣

 .قمي بن الحسين بن موسى بن بابويه الشرائع، محمد بن علي للع -١٠٤



 ١٤٩    منابع شیعه

 .نراقيعوائد الأيام،  -١٠٥

 .يزديالعروة الوثقى، محمد كاظم طباطبائي  -١٠٦

 .صدوقعيون أخبار الرضى،  -١٠٧

 .قميسائل الحلال والحرام، أبو القاسم غنائم الأيام في م -١٠٨

 .حلبيوالفروع، حمزة بن علي بن زهرة  غنية النـزوع إلى علمي الأصول -١٠٩

 .أردبيليحمد الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، أ -١١٠

 .اشتهارينيد، فتاو ابن الج -١١١

 .طبرسي نوريفي إثبات تحريف كتاب الأرباب،  فصل الخطاب -١١٢

 .فقه ابن أبي عقيل العماني، مركز المعجم الفقهي -١١٣

 .فقه الرضا، علي بن بابويه -١١٤

 .روحانيفقه الصادق، محمد صادق  -١١٥

 .الغيبة، المفيد محمد بن النعمانالفصول العشرة في  -١١٦

 .مفيدتارة، محمد بن محمد بن نعمان الفصول المخ -١١٧

 .عامليحر في أصول الأئمة، محمد بن الحسن الفصول المهمة  -١١٨

 .حميري االلهقرب الإسناد، عبد  -١١٩

 .أنصاريالقضاء والشهادات، مرتضى  -١٢٠

 .مطهرقواعد الأحكام، الحسن بن يوسف بن علي بن  -١٢١

 .كلينيالكافي،  -١٢٢



 اخبار و راویان شیعه   ١٥٠

 .حلبيالحلبي، أبو الصلاح  كافي -١٢٣

 .قمييارات، جعفر بن محمد بن قولويه كامل الز -١٢٤

 .بحرانيتاب الأربعين، سليمان الماحوزي ك -١٢٥

 .خوئيكتاب الإجارة،  -١٢٦

 .خوئيكتاب الاجتهاد والتقليد،  -١٢٧

 .خمينيكتاب البيع،  -١٢٨

 .إسكافيكتاب التمحيص، محمد بن همام  -١٢٩

 .خوئيكتاب الحج،  -١٣٠

 .یگلپایگانكتاب الحج،  -١٣١

 .أنصاري الخمس، مرتضىكتاب  -١٣٢

 .خوئيكتاب الخمس،  -١٣٣

 .أنصاريكتاب الزكاة، مرتضى  -١٣٤

 .خوئيكتاب الزكاة،  -١٣٥

 .أهوازيالزهد، الحسين بن سعيد كوفي  كتاب -١٣٦

 .یگلپایگانكتاب الشهادات،  -١٣٧

 .أنصاريكتاب الطهارة، مرتضى  -١٣٨

 .خمينيكتاب الطهارة،  -١٣٩

 .خوئيكتاب الطهارة،  -١٤٠



 ١٥١    منابع شیعه

 .یگلپایگانكتاب الطهارة،  -١٤١

 .أنصاريالصلاة، مرتضى  كتاب -١٤٢

 .خوئيكتاب الصلاة،  -١٤٣

 .كاظمياثركتاب الصلاة، تقريرات النائيني  -١٤٤

 .أنصاريكتاب الصوم، مرتضى  -١٤٥

 .خوئيكتاب الصوم،  -١٤٦

 .كتاب القضاء، الأشتياني -١٤٧

 .گلپايگانيكتاب القضاء،  -١٤٨

 .خوئيكتاب المساقاة،  -١٤٩

 .خوئيكتاب المضاربة،  -١٥٠

 .انصاريكتاب المكاسب، مرتضى  -١٥١

 .انصاريكتاب النكاح، مرتضى  -١٥٢

 .خوئيكتاب النكاح،  -١٥٣

 .نعمانيابن أبي زينب محمد بن إبراهيم  كتاب الغيبة، -١٥٤

بو كشف الرموز شرح المختصر النافع، زين الدين أبي علي الحسن بن أ -١٥٥

 .آبيه معروف بطالب 

 .كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، جعفر المدعو بكاشف الغطاء -١٥٦

 .هنديم، فاضل ثاللكشف ا -١٥٧



 اخبار و راویان شیعه   ١٥٢

لاثني عشر، علي بن محمد بن علي خزاز كفاية الأثر في النص على الأئمة ا -١٥٨

 .رازيقمي 

 .سبزواريكفاية الأحكام، محمد باقر  -١٥٩

 .قميوتمام النعمة، محمد بن علي بن حسين بن بابويه  كمال الدين -١٦٠

 .أولاللمعة الدمشقية، شهيد  -١٦١

 .بحرانيوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، هاشم للا -١٦٢

مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من ولده من  -١٦٣

 .ابن شاذانه معروف بقمي طريق العامة، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن 

 .خوئيمباني تكملة المنهاج، أبو القاسم  -١٦٤

 .طوسية، محمد بن الحسن بن علي المبسوط في فقه الإمامي -١٦٥

 .حليمثير الأحزان، ابن نما  -١٦٦

 .رضيالمجازات النبوية،  -١٦٧

 .أردبيليمجمع الفائدة والبرهان،  -١٦٨

 .برقيالمحاسن، أحمد بن محمد بن خالد  -١٦٩

 .طهوريطالب في تعليقات المكاسب، صادق محصل الم -١٧٠

 .حليالمختصر النافع في فقه الإمامية، جعفر  -١٧١

 .یگلپایگانضا الموسوي مختصر الأحكام، محمد ر -١٧٢

 .یگلپایگانمختصر الأحكام،  -١٧٣

 .حليمختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان  -١٧٤



 ١٥٣    منابع شیعه

 .مطهرمختلف الشيعة، الحسن بن يوسف بن  -١٧٥

 .عامليمدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، محمد بن علي  -١٧٦

 .بحرانيمدينة المعاجز، هاشم بن سليمان  -١٧٧

 .ديلميعزيز المراسم العلوية، حمزة بن عبد ال -١٧٨

 .عامليمزار الشهيد الأول، محمد بن مكي  -١٧٩

 .مشهديمزار المشهدي، محمد بن  -١٨٠

 .مفيدالمسائل الصاغانية،  -١٨١

 .روحانيالمسائل المستحدثة، محمد صادق  -١٨٢

 .نعمانالرجلين، المفيد محمد بن محمد  المسح على -١٨٣

 .مستمسك العروة الوثقى، محسن الحكيم -١٨٤

 .نعمان، إيراند محمد بن محمد بن ة، المفيطوسيالالمسائل  -١٨٥

 .المسائل الفقهية، عبد الحسين شرف الدين -١٨٦

 .مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها -١٨٧

 .عامليمسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي  -١٨٨

 .طبرسيومستنبط المسائل، حسين النوري  مستدرك الوسائل -١٨٩

 .شيعيمد بن جرير بن رستم طبري المسترشد في إمامة أمير المؤمنين، مح -١٩٠

 .نراقيام الشريعة، أحمد بن محمد مهدي مستند الشيعة في أحك -١٩١

 .حكيمستمسك العروة، محسن الطباطبائي م -١٩٢



 اخبار و راویان شیعه   ١٥٤

 .عطارديالله مسند الإمام الرضا، تحقيق: عزيز ا -١٩٣

 .غازيالرضا، داود بن سليمان بن يوسف مسند  -١٩٤

 .بحرانيعدنان  مشارق الشموس الدرية في أحقية الطائفة الإخبارية، -١٩٥

 .خوانساريمشارق الشموس،  -١٩٦

 .عامليمشرق الشمسين، بهاء الدين  -١٩٧

 .طبرسية الأنوار في غرر الأخبار، علي مشكا -١٩٨

 .غراوي الأصوليين والإخباريين، محمد مصادر الاستنباط بين -١٩٩

 .صادقمصباح الشريعة، جعفر  -٢٠٠

 .خوئيمصباح الفقاهة، أبو القاسم الموسوي  -٢٠١

 .العلوممصباح الفقيه، محمد بحر  -٢٠٢

 .طوسيمصباح المتهجد، محمد بن الحسن  -٢٠٣

 .حكيمالمنهاج، محمد سعيد طباطبائي مصباح  -٢٠٤

 .حليالمعتبر في الشرح المختصر،  -٢٠٥

 .كراجكير ورياضة الخواطر، محمد بن علي معدن الجواه -٢٠٦

 .عسكريمعالم المدرستين، مرتضى  -٢٠٧

 .معاني الأخبار، الصدوق -٢٠٨

 .حكيمباح المنهاج، محمد سعيد مص -٢٠٩

 .أحاديث المهديمعجم  -٢١٠



 ١٥٥    منابع شیعه

 .خوئيمعجم رجال الحديث،  -٢١١

 .عامليمفتاح الفلاح، بهاء الدين  -٢١٢

الله بن مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، أحمد بن عبيد ا -٢١٣

 .جوهريعياش 

 .مقتل الحسين، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف -٢١٤

 .المقنع، محمد بن علي بن بابويه -٢١٥

 .مرتضىالمقنع في الغيبة،  -٢١٦

 .المفيدالمقنعة،  -٢١٧

 .انصاريالمكاسب المحرمة، مرتضى  -٢١٨

 .خمينيالمكاسب المحرمة،  -٢١٩

 .بحرانيمنار الهد في النص على إمامة الأئمة الاثني عشر، علي  -٢٢٠

 .یگلپایگانمناسك الحج،  -٢٢١

 .مناسك الحج، علي السيستاني -٢٢٢

 .مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب -٢٢٣

 .ن سلميان الكوفيمناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، محمد ب -٢٢٤

 .حليمنتهى المطالب في تحقيق المذهب،  -٢٢٥

 .من لا يحضره الفقيه، الصدوق -٢٢٦

 .خوئي االلهمنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ميرزا حبيب  -٢٢٧



 اخبار و راویان شیعه   ١٥٦

 .روحانيمنهاج الصالحين، محمد حسيني  -٢٢٨

 .سيستانيمنهاج الصالحين، علي  -٢٢٩

 .روحانيمنهاج الفقاهة، محمد صادق  -٢٣٠

 .حليمنتهى الطلب،  -٢٣١

 .خوئيمنهاج الصالحين وتكملته،  -٢٣٢

 .طرابلسيالمهذب، عبد العزيز بن براج  -٢٣٣

 .حليالمهذب البارع في شرح المختصر النافع، أحمد بن محمد بن فهد  -٢٣٤

 .موسوعة الإمام الجواد -٢٣٥

 .مرتضىالناصريات،  -٢٣٦

 .یگلپایگاننتائج الأفكار،  -٢٣٧

 .سبحاني اثرالأزهار، تقريرات الإصفاني  نخبة -٢٣٨

 .قميأشعري الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى نوادر  -٢٣٩

 .طبريالهداة، محمد بن جرير بن رستم  نوادر المعجزات في مناقب الأئمة -٢٤٠

 .طوسيالنهاية،  -٢٤١

 .حلينهاية الإحكام في معرفة الأحكام،  -٢٤٢

 .عاملينهاية المرام، محمد  -٢٤٣

 .صدوقة، الهداي -٢٤٤

 .یگلپایگانالهداية،  -٢٤٥



 ١٥٧    منابع شیعه

 .یگلپایگانهداية العباد،  -٢٤٦

 .صافياالله هداية العباد، لطف  -٢٤٧

 .الهداية الكبری، حسين بن حمدان خصيبي -٢٤٨

 .كاشانيالوافي، الفيض  -٢٤٩

 .عامليحر وسائل الشيعة،  -٢٥٠

 .ابن حمزةه معروف ب طوسيالوسيلة إلى نيل الفضيلة، أبي جعفر  -٢٥١
 .یور در حواشکگر منابع مذیدو
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